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1 

 

 ی مترجممقدمه

مختصر و  یالاذکار لوتوس دیدم. با مطالعهقدر سفری به هند و زیارتی از مشرکتاب حاضر را 

که به صورت داستانی جذاب  را آن متوجه شدم که بخش بسیار مهمی از تاریخ امر مبارک گذرای

 مفاهیم بنیادینی ،در ضمن آن و کندبازگو می ،سازی شدهگرفتن از شخصیتی خیالی بازا کمکو ب

دادن به ساختار ذهنی متناسب با ی برای شکلکند که اطفال در سنین پیش از نوجوانعرضه می را

قدمی هرچند شاید کتاب گرفتم تا این ی ، تصمیم به ترجمهبراینبنا تعالیم مبارک نیاز دارند.

زندگی  امور جاریاطفال و نوجوانان بهائی برداشته باشم. کثرت در راستای افزایش دانش  ،ناچیز

ی ناشی از نشینی اجباری و قرنطینهدر ایام خانه انداخت تا بالاخره خیرتأاین مهم را چندی به 

ی ی دیرین را جامه، این خواستهآمدهدسته( با حسن استفاده از فراغت ب۸۱ویدو)ک بیماری کرونا

 عمل پوشانیدم.

 ،نداهیش کتاب را بر عهده داشتکه زحمت ویرا نغمه مطلق ،قدرلازم است از دوست گران

 اری نمایم.سپاسگز

ی اول و پسرانم بدیع و برنا که در وهلهدلیل حمایتش ه ا به همسرم شیدرخ باین کتاب ر

کنند که این کتاب را  مطالعه میـفال نازنینی تمام اط همچنین ،اندی کـتاب بودهی ترجمهانگیزه

 نمایم.تقدیم می
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 گفتارپیش

در سال  امّا .بودند خوانده «ی امیدازهودر»را  عکاشهر اسرائیل انبیای بنی ،اران سال پیشهز

 های بسیار، طاعون و جنگاز قحطی شهری بود که عکا ،زمان با وقایع این داستانو هم ۸۱۸۱

در این زمان یک  عکاکرد. ها فکر میکه دیگر کمتر کسی به این پیشگوییتا جایی  ؛بردرنج می

وران عثمانی برای گذران دکاران از سرتاسر امپراطوری بود که بدترین جنایتکاران و تبه شهر-زندان

ناک بودند و گاه های جدید بیمحاکمان عثمانی از اندیشه شدند.محکومیت به آنجا فرستاده می

 کردند.قان و قاتلان زندانی میهمراه با سار ،مرتکب نشده بودندحتی کسانی را که گناهی 

در مورد یکی از  را یانگیزکه حقایق شگفت« هانی»ی پسری است به نام این داستان درباره 

 میابد.گناه درهمین مسجونین بی

ا برای ملاقات با او به و شیخی که در داستان م ،اش، زائران و پیروانش، خانوادهعکا مسجون

خود  -با آنکه آنچه که درمیابد حقیقت دارد-پسر  .همگی افرادی حقیقی هستند ،رودزندان می

ترین ندمترین و شکوهاو پاسخی برای بزرگ ندر این داستا ،حقیقتشخصیتی خیالی است. در

 .عکاجا در کند؛ همینپیدا میها ی زماناسرار همه
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 بخش یک

 شمسی( ۱۴۲۱  شهریور ۱۱برابر با  ۱۱۸۱گوست آ  ۱۱کشتی مسجونین ) -۱

 داشت،را در بر عکارنگی که شهر قدیمی رغان دریایی روی دیوار بلند عسلیهانی در کنار م

مرطوب برخاسته خنکای  ،هاپنجهدادن با تکان و ی دیوار آویخته بودایش را از لبهپاه نشسته بود.

رسید به نظر میخوردند؛ ی در برابر دیوار سر میکتر امواج کوچکرد. کمی پاییناز دریا را حس می

زی ها نیز مانند هانی چیگویی آن پیچیدند؛با امواج جدید در هم می و ت ندارندای به بازگشعلاقه

 را به انتظار نشسته بودند.

کردند که قصد برای تفریح وانمود می ،آمدندو دوستانش برخی اوقات که آنجا میپسرک 

ها را به آن زدند ومی تر دستآب عمیق و تاریک زیر دیوار را دارند. پسران بزرگرفتن در شیرجه

ها آن و اخطار با داد و فریاد هم بودندها سالی که ناظر آنمردان پیر و میانکردند. ن تشویق میدپری

 .داشتنداین کار باز می را از انجام

ای ساکت که در دریا عوض، به سایهزیر پایش نداشت و درامروز هانی هیچ توجهی به  امّا 

ها را از هایش کرده بود تا آنبان چشمدستانش را سایهکه درحالی کرد خیره مانده بود.حرکت می

ستگی در کشتی حامل مسجونین جدید را دید که به آه ،ن نگاه دارداامکننده در ورگزند آفتاب ک

 کرد.دریا به سوی شهر حرکت می

از مردان و کودکان  های چند نفریزدنی دستههمبهچشمو در  نددیگرانی هم بودند که کشتی را دیده بود

شروع مردم  ند.شدپراکنده  از اطراف هانی  با حرکت مردم مرغان دریایی .آمدن از دیوار کردندشروع به بالا

آوردن دستهگویی به مسجونین کشتی. تعدادی از آن افراد برای بدادن مشت در هوا و ناسزاکردند به تکان

یکی از مردان چنان به هانی که هنوز  ،زدن دیگران کردند و در این میاناندازی بهتر شروع به کنارچشم

به دریا سقوط کرده  ،کردل میتعلّ  ای در گرفتن مچ پای آن مردر هانی لحظهفشار آورد که اگ ،بود نشسته

بعد  خواهیم.نمی عکاما دیگر دزدان و قاتلان بیشتری در  زد:میفریاد و  مشتش را گره کرده بود مرد  بود.
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 اقب باشمر اینجا خیلی برای تو خطرناک است. ضمناً .زود برو پایین !و تو هانی رو به هانی کرد و گفت:

 ای بر لب داشت.ی زنندهگفت، خندهها را میمرد وقتی این فتی.که به چنگ یکی از این قاتلان نی

 بیابد. بالاخرهرفتن از دیوار برای پایینی اتکایی نقطه ،های پادادن پنجهاله تلاش کرد با کشسپسرک ده

به  ؛رفتی دریایی شهر میدروازهسمت که به  کرد ایو شروع به دویدن در امتداد کوچه ن پریداز دیوار پایی

 شدن محکومان جدید را ببیند.ن امید که بتواند از نزدیک، پیادهای
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 ی گل سرخرایحه -۴

او  شد،محسوب می شهر-یک زندان عکاترسید. از آنجا که تمام ها نمیهانی از زندانی

ی شهرها از نظر او شاید همهت، شناخهم نمی شهر دیگری را هرگزو د جا به دنیا آمده بوهمین

کردند و کارشان ی خشکی محافظت مینگهبانانی بودند که از دروازه عکاشهر بودند. در -زندان

را قفل دروازه  هم هاشبد و شوه کسی خارج میو چ شده این بود که ببینند چه کسی وارد شهر

مانی که یک کشتی یا قایق که تنها زی رو به دریا نیز نگهبانانی داشت کنند. به همین شکل دروازه

 گشودند.می ادقفل دروازه را برای  ورود و خروج افر ،شدوارد می

که  رنگی نظامی مخوف و خاکسترییک قشله دان دیگر نیز وجود داشت؛داخل شهر یک زن

 بود.شدند و هیچ کس تا به حال موفق به فرار از آنجا نشده داری میبدترین زندانیان در آنجا نگه

دادند. تعداد زیادی افراد عادی یا کاسب ها تشکیل نمیته که تمام ساکنان شهر را زندانیالب

ساکن بودند. پدر هانی نیز  عکاهای تنگ و تاریک و تودرتوی یشان در کوچهاههمراه با خانواده

 اش ساختن تابوت بود.اصلی یپیشهاری بود که یکی از همان افراد بود. او نجّ 

لنگر انداخته بود و  شهر ای نزدیک به دیوارکشتی در فاصله ،ی خود را به دروازه برساندتا هان

ه بودند. زه زدی میان کشتی و درواعمق در فاصلهخود را به آب کمبرای رسیدن به شهر محکومین 

ن ای ،دیده بود تا آن روز یزی که نظر هانی را جلب کرد این بود که بر خلاف زندانیان دیگری کهچ

زد و همه در حال کردند. در آن جمع کسی فریاد نمیمنشانه رفتار میرام و بزرگمسجونین بسیار آ

 کمک به یکدیگر بودند.

اد ی کشتی پیشنهبودند. خدمهحاضر چندین زن که حجاب بر سر داشتند نیز در میان زندانیان 

دروازه حمل کنند. مرد جوانی شدن، آنان را بر دوش بگیرند و تا کردند که برای جلوگیری از خیس

برای  ت کرد و این کار را روشی شایستهمخالف ،رسیده در بین مسجونین شاخص به نظر میک

تعدادی صندلی چوبی بیاورند تا  ،به جای آن درخواست کرد کهو  ها ندانستخانمجایی هجاب

 .بیشتری از روی آب عبور کنند ها با راحتیها با نشستن بر روی آنخانم
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به حال غمگین هانی مردی مهربان و درعینبرای  داشت و مرد جوان صورتی زیبا و نگاهی نافذ

که  باید به خاطر سختی و رنجی باشد مرد جواناین که غم  فکر کرد شهانی با خود .رسیدمی نظر

 جریان داشت.پیرامونش 

عجب از خود هانی با ت سجونین جدید تعدادی کودک و طفل خردسال نیز بودند.مدر بین  

چنین جای  که به ایناند ی انجام دادهناشایست رسید که والدین این اطفال چه اقدامپمی

 اند!باری فرستاده شدهمشقت

 مقابل دروازه حرکت دادند. هانی باشتاب در خیابان کثیف به نگهبانان مسجونین خسته را

عادلش را از دست ی از بانوان تنفر تخمین زد. ناگهان یک هفتادها را حدود یک نظر تعداد آن

هم که شباهت زیادی  دیگری مرد جوان و جوان امّا ؛رودارد از حال میدرسید که به نظر می ؛داد

د. هانی حدس زد که گرفتن او را افتادنزمینبهموقع به کمک او آمدند و پیش از به ،داشت به او

 خواهر آن دو باشد. بانوی جوان باید

 پرتاب به سمت مسجونین را های گندیدهزباله و میوه و یدندخندیابانی میاز پسران خ گروهی

کاران و ین شبیه به تبه. این محکومآمدمیقلباً غمگین بود. به نظر او چیزی اشتباه کردند. هانی می

 فرستاده شده بودند؟ عکاپس چرا به  ها نبودند.جنایتکار

کرد. هایی سبک به سمت قشله حرکت میمقد با از دیگران متمایز شخصی ،گروه پیشاپیش  

 در پشت سرش موج موهای بلند مشکی او از زیر دستارش در هوا شناور بود و عبایش با هر گام او

رفتن رفتنش مانند راهدر نظر هانی راه امّا ،ای بر تن داشتزد. با وجود اینکه لباس سادهمی

تنها چیز مهم در  کردند که گویی در نظرشاننبال میای او را دپادشاهان بود. سایر زندانیان به گونه

به جای  توجه هانی را به خود جلب کرد؛ چیزی متفاوت همان موقع .بودن به او بودزدیکدنیا ن

 را پر کرده بود. ی گل سرخ فضارایحه ،شددر هوای شهر استشمام می ه معمولاا بوی تند ماهی ک
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 حبس ابد -۱

سختی من به گفت: ،بود آمده شرای عطر گل سرخ لبخندی به لباز شنیدن ماج که مادر هانی

های زیادی گل در شهر عکا آخر آورم.ام به یاد میکه عطر گل سرخ را استشمام کرده آخرین باری

 های رنگ به رنگچهکوتاهی که با تشک دی خوراک لوبیا را روی میز گربعد کاسه روییدند.نمی

ناشی از تصورات  این حتماً گفت: و گذاشت ،میز احاطه شده بود برای نشستن افراد خانواده دور

 ای.حس کردهتو بوده که عطر گل سرخ را  خلاقذهن 

داخل آن با نشین شهر واقع شده بود، و در قسمت فقیر بود ها کوچکآن یبا وجودی که خانه

 زد،قل میای چ نکرددمبرای  ای با آب جوشر گوشهشده و سماوری که ددیوارهای سفیدکاری

 رسید. به نظر می دلنشینبسیار روشن و 

تمسخر هانی نبود. او  بخندی بر لب داشت که البته براینیز ل تر هانی،رادر بزرگبفؤاد، 

بیند یا درک که او نمی کندبیند و احساس میچیزهای متفاوتی را می دانست که هانی گاهیمی

  کند.نمی

بلکه  ،ها نبودهاز گل که شاید بوی خوش اصلاا  فکر کردبا خودش  هانی به فکر فرو رفت.

به او رفت، اه میکه مانند پادشاهان ر مسجون دیدن مرد موقع خاصی بوده کهحاصل احساس 

 احساس معنوی و پاک بوده است. جور این یک  احتمالاا دست داده بود. 

برای محکومین جدید  ام که اینمن شنیده وقتی شروع به خوردن غذا کردند، پدر هانی گفت:

 اند.حکم حبس ابد گرفته ،و چون خیلی خیلی خطرناکند دانسرنگونی حکومت در تلاش بوده

ها خطرناک آن امّا گفت: و گذاشتگرفته بود در دهانش  لقمه برای خودش ی را کهنان هانی تکه

  رسیدند.به نظر نمی

ا در انتظار پاسخ به سمت هانی چشمان بزرگ و سیاهش رکه  ،تر هانیخواهر کوچک ،سلما

یک سال داشت و به عنوان  هشت؟ سلما تنها زنیاز کجا این حرف را می چرخاند پرسید:می

برای کم مجوزی با هانی ح براین همراهیبنا تنهایی به کوچه برود؛شت بهدختر اجازه ندا

ی حتمالاا دیگر اجازهساله شود، ادانست که سال بعد که نهماجراجویی و آزادی او داشت. او می

 عموهایشهد داشت. حتی یکی از دختریا بدون حجاب نخوا بدون همراهی مادر را خروج از خانه
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 این اتفاق قرار نیست برای او رخ دانست کهسلما می سالگی ازدواج کرده بود! البتهنهدر سن 

ود که حتی چون مادرش با ازدواج دختران در سن کم موافق نبود. مادرش گفته ب ؛دهد

 زود است.سالگی هم برای ازدواج پانزده

برخورد و مؤدب ها با هم و دیگران خیلی مهربان هانی در پاسخ به سلما گفت: آخر آن

  ها چند تایی کودک و خردسال هم بودند.کردند. ضمن اینکه در بین آنمی

ه تصمیم گرفت در ی ماجرا نبود. هانی برای حرف خود دلیل دیگری هم داشت کاین همه امّا

 مورد آن بعداً با پدرش صحبت کند.
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 )اعلام نصر( ری در آسمانانوا -۲

 شی پدر که در پشت خانه قرار داشت، بود به پدرکردن مغازههانی سرگرم جارو وقتی ،روز بعد

  گفت: من چند شب پیش چیز عجیبی دیدم.

  ب؟خ پرسید:زیر لب  ؛کردی زبر چوب را با رنده صاف مییک تکه داشتپدر 

  پرچم. مثل نور در آسمان دیدم؛هانی گفت: چیزهایی مثل 

گفت:  تا مطمئن شود صاف شده، کشیدمی نرمی بر روی چوببهکه دستش را حالیپدر در

  عجب!

  جا بالای شهر دیدمشان.ینمهانی گفت: ه

 پرسید: یعنی رویا دیدی؟ از کار کشید و به پسرش خیره شد. یونس دست

ها یکی از برای تعبیر رویاها و فهم معنی آنگرفتند و حتی تلاش جدی می ارویاها ر عکامردم 

خواب دیده  ،همسر یونس ،ی گذشته پریی زنان شهر بود. همین هفتههای مورد علاقهسرگرمی

دادن یکی از اعضای خانواده یا فامیل تعبیر این را ازدست وفتاده هایش ابود که یکی از دندان

همان جنوبی شهری در امتداد - ای که در حیفاها خبردار شدند که عمهآن ،دو روز بعد کرده بود.

 فوت شده است.داشتند  -بوددر آن  عکاساحلی که 

های شب از خواب بیدار شدم و من نیمهاین یک رویا نبود.  !هانی پاسخ پدرش را داد: نه

   از نور شده بود. مملوآسمان را دیدم که 

شهری کثیف و کوچک، پر از بیماری و زباله  عکاآخر  فکر کرد که چه جالب!یونس با خودش 

از  ،پرواز کند عکا هرای از بالای شگفت اگر پرندهکه می بود ی معروفیک جملهآن روزها بود. 

ای هصور پرچم. تمیردمیو  افتدمیپیش از رسیدن به سمت دیگر شهر از آسمان  شدت بدی هوا

 کننده به یونس داد.احساسی خوب و دلگرم ،درخشیدندمی رنورانی که بالای شه

  چه بودند؟ ،یاهکنی دیدکه تصور می نورهاییکنی این ب، فکر میخ پدر پرسید:
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 انگار که داشتند به چیزی یا شخصای باشند. به نظرم باید نشانه د گفت:هانی با لحنی مردّ 

به همین دلیل بود که من دیروز  ید؟ اصلاا دانگفتند. میآمد میبرای ورود به شهر خوش یخاص

یا  یستخاص یا آن چیز کخواستم بدانم آن شخص انتظار نشسته بودم. میار شهر بهروی دیو

   یست!چ

به این مسجونین  ی ارتباطیاهکنی که ممکن است این تصویری که دیدتو فکر می پدر گفت:

  جدید داشته باشد؟

  : بله.گفتهانی 

حال او را برای ینعه ذهنیت و تصورات پسرش نزند و درب که آسیبی یونس حواسش بود

آخر یک شخص این چنین خاص و مبارک که  امّاده کند: اآم هم بودن تصوراتشاحتمال اشتباه

  کار باشد!تواند تبهای نور به استقبالش بروند که نمیهپرچم

بعد  یلی تفاوت داشتند.های دیگر خاین مسجونین با زندانی ولی ،دانممی هانی گفت:

 ،کرد و از صمیم قلب امیدوار بود پدرش هم با او موافق باشدحالی که مشتاقانه به پدر نگاه میدر

گویی به این مسجونین ظاهر شده آمدهای نورانی در آسمان برای خوشگفت: به نظرم اگر پرچم

ی اگر مردم بگویند که حتّ  ند؛کار و مجرم نیستاش این است که اینان تبهمعنی احتمالاا  ،باشند

  هستند.

  ای؟نورها را دیدهمطمئنی که این  یونس پرسید:

  دیدم. ...به نظرم بله ب،خ :هانی با کمی تردید گفت

چیزی بفهمم در این مورد  توانممی بگذار ببینم بخشیدن به پسرش گفت:یونس برای اطمینان

ن ممکن است به جرم همراهی با مسجونین ما را هم چو ؛باره چیزی نگو این به کسی در امّا. نهیا 

  زندانی کنند.
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سیما و مردی که به نظر اس خوبی که از دیدن مرد جوان خوشهانی فکر کرد که با وجود احس

 باشد. بدشدن به همراه آنان خیلی هم نباید ، زندانید رهبر گروه باشد به او دست دادهرسیمی
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 ی امیددروازه -۵

که به -انیون مسلمان های کوچک دور صحن مسجد که تعدادی از روحاز حجره یونس در یکی

ایستاده بود. او از یکی از این  ،ها مشغول به آموزش شاگردانشان بودنددر آن -گفتندها ملّا میآن

که سرش را از ملّا بدون اینال کرده بود. ؤس ،کرد دیدهدر مورد نورهایی که هانی تصور میملّاها 

ه بچّ رات یک پسر: فقط تصوّ پاسخ داد ،که سرتاسر میز پهن شده بودند بلند کند غذهایشروی کا

فت فرشتگانی وجود گسیری بر یکی از احادیث بود. حدیثی که میاست. او مشغول نوشتن تف

 آیند.ی باران به زمین میدارند که با هر قطره

چنان در حال نوشتن هم رسید.میش ایجاد شده بود کلافه به نظر از مزاحمتی که در کار ملّا 

   فراموشش کن. مهم نیست. کلاا  خیالاتی از سر بیکاری! :ادامه داد

ای باران را به زمین حمل هفرشتگانی که قطره  خندید؛های ملّا یونس در دل به حرف

خیالاتی از سر بیکاری  آنچیزی است که باید به  این ،حقیقتکرد دربا خودش فکر  کنند؟می

ای را در سکوت و با چند لحظه ،در ذهن داشت چیزی بگویدآنکه از آنچه یونس بی اامّ ! گفت

، از مردم انتظار ی مسائل مذهبی باشندمسئول همه داحترام ایستاد. از آنجا که ملّاها قرار بو

هانی چیزی وجود  ی معنوی، در تجربهحالهرچون و چرا بپذیرند. بههای آنان را بیرفت گفتهمی

حقیقتی در آن باشد و ممکن بود نتواند برای  تشد یونس فکر کند ممکن اسکه باعث می داشت

 همیشه آن را مانند یک راز پیش خود نگه دارد.

کردم که فکر میتی امن داشتم به بشار دانید!می یونس بعد از مدتی سکوت محتاطانه گفت:

  زودی اتفاق خواهند افتاد؟به اتآیا آن بشار. گویندمی عکاای در مورد العادهچیزهای فوق

آلود از زیر اهی خشمبا نگ ،رسیدوجود اینکه مرد آرامی به نظر می ملّا سرش را بالا کرد و با

این  البته که در موردی پیشانی به هم پیوسته بودند به یونس زُل زد. تش که در میانهابروهای پرپش

 :کهینمثل ا آمده بود ها چیزهایی. در این بشارتندباره خبر داشتدر این  همهدانست. ها میبشارت

و  شود عکاکسی که وارد »یا اینکه  «شهری است که مورد عنایت مخصوص خداوند است. عکا»

از  ،انشتمام گناه ،را ملاقات کند کسی که آن شخص حتی آن اشتیاق داشته باشد و دیدن برای

 انگیزی بودند.العاده و شگفتبشارات فوقها و ها وعدهاین «.شدخواهد بخشیده  ،قبل و بعد
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اسرائیل هم از سه هزار سال قبل چیزهایی در مورد لّا یادآوری کرد: حتی انبیای بنییونس به م

  اند.ی امید نامیدهرا دروازه عکاها آناند. گفته عکا

 عکاوزی در اند ر؛ مثل اینکه این انبیاء گفتهدانستچیزهای دیگری نیز در این مورد مییونس 

آن سرشار از  و اطراف عکاکه سرزمین و این ها به شادمانی و ناامیدی به امید بدل خواهد شدسختی

ای به این ن احساس کرد که او حقیقتاً علاقهچو ؛ها را به ملّا نگفتاین امّانغمه و آواز خواهد شد. 

 موضوع ندارد.

ت یا خیر ــیقت خواهند پیوسـقارات به حـکه این بشزی در مورد اینیحقیقت ملّا چدر

اقرار کند که خواست نمی اعتراف کند.خود خواست به ندانستن حال نمیدرعین امّا دانست؛نمی

ی دّ وجود داشته باشد و جحقیقتی  ،ساله دیده استدهی بچهیک پسردر آنچه ممکن است 

به جای آنکه توسط  ،باشدکرد که اگر قرار باشد چنین چیزی وجود داشته انگاشته شود. او فکر می

 زه حتی شاگرد او هم نیستو تا دودمی عکا یهاچهساله که پای برهنه در کودهی بچهیک پسر

 شد. باید توسط شخص او درک می ،یده شودد

که این موضوع  درکو  بود شهری کوچک و فقیر عکادانست این بود که حال آنچه او میهربه

. او تصمیم گرفت که روزی وقت ر نبودمیسّ  ،خوانده استچرا خداوند آن را این همه خاص 

ین سایر ادیان را نیز مطالعه قها تحقیق کند و شاید حتی نظرات محقّ بگذارد و در مورد این بشارت

 . های بارانیث فرشتگان و قطرهبعد از اتمام نوشتن تفسیرش از حد امّا کند؛

شد که زمان رفتن رسیده است.  س متوجهکردن اوراق روی میز کرد و یونملّا شروع به جمع

به او چیزی در مورد احساس هانی مبنی بر  ،اینکه حتماً ملّا نخواهد پذیرفت یونس با اطمینان از

یا این بشارات داشته باشد  های نورانیاینکه ورود مسجونین جدید ممکن است ارتباطی با پرچم

نگفت.
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 گیریماهی -۸

 د مسجونین جدید شده بود.پر از شایعاتی در مور عکاشهر 

ندن جدیدترین ی هانی برای رساخاطر دویدن از آن سر شهر تا خانهپسرعموی هانی که به باز، 

د خیلی تندخو و خطرناک به نظر گویند مسجونین جدیمردم می زد گفت:نفس میخبرها نفس

  رسند.می

 شدند.وب می، بهترین دوستان یکدیگر محساو و هانی که هم سن و سال هم بودند

  طور نیست.این !هانی در جواب خبر باز گفت: نه

ها هم درگیر شدند با نگهبانی پیاده میتنام که وقتی از کش: و من شنیدهادامه دادباز امّا 

 اند.شده

  این هم درست نیست. !هانی گفت: نه

حتی گویند. می ی مردم همین چیزها راهمه امّابعد با اعتراض گفت:  ای مکث کرد وباز لحظه

 گفتند. در مسجد هم همین را می

  که گفتی حقیقت ندارند. ییهاچیز حال اینهربه هانی پاسخ داد:

 دانی که حقیقت ندارند؟تو از کجا می ،خب باز پرسید:

  ام.را دیده هاچون به چشم خودم آن داد: جوابهانی 

و با آرامش رفتار کرده  نجیب عکاگام ورود به که چطور مسجونین هن بعد هانی شرح داد

   آنجا غیر از مسجونین مرد، زنان و کودکان نیز بودند.بودند. 

 عکاو به  شده محکوم گناهند پس چرااگر بی پرسید: ،قانع نشده بود باز که گویی هنوز کاملاا 

  اند؟فرستاده شده

  دهم. توانستم نجاتشانکاش میای امّا دانم چرا.واقعاً نمی :هانی جواب داد
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داری زندانیان در آن نگهای که نشدنی است. قشلهتقریباً ین کاری دانستند که اها هر دو میآن

های قشله روی دیوارهای سنگی قطور بود. هایی معدود و دیوارپنجره با بسیار بزرگ و ،شدندمی

شین ایجاد شده های پیه به قشله در جنگلهای توپ درحمهایی وجود داشت که بر اثر گلولهحفره

توسط ناپلئون  ،میلادی ۸۹۱۱یعنی در سال  ،سال قبل هفتادها در حدود هلیکی از این حم بود.

 شر ذهنها دهانی گاهی وقتبناپارت انجام شده بود که قصد تسخیر شهر را در آن زمان داشت. 

هایی سفید دبانبا با کرد؛تصور می که در دریا موضع گرفته بودند را های فرانسویی کشتیصحنه

شان را های سنگینکه گلوله های جنگیزدند و دود سیاه حاصل از شلیک توپکه در باد موج می

هر و مقاومت آن، ناپلئون از باران شاصره و گلولهکردند. بعد از دو ماه محراهی دیوار شهر و قشله می

 بود. و رفتهندوستان بادبان کشیده ی حمله منصرف شده و در عوض به سوی هادامه

با انگشت شست  اش سر رفته بودساکت ماند و باز که حوصله را زیادی هانی مدت تقریباً

چطور  :رسیدپیشنهادی به نظرش  ،در همین حیند و روی زمین کر ایبه کشیدن دایرهشروع  پایش

  گیری؟است برویم ماهی

دویدن کردند تا به یک  وع بههر سه شر .صدا کردهم خواهرش سلما را  ،هانی که موافق بود

با د که در خارج از آن بخش عریضی احاطه شده از دیوار شهر در نزدیکی قشله رسیدن قسمت

 وجود داشت.  هاصخره

ها رفتند و خودشان را در کنار صخره دیوار پایین های لیزو از روی سنگ ها از سمت خارجیآن

پیش کنار ساحل  که چند وقت را ایی قدیمیگیرتر از آب رساندند. باز تور ماهیبه قسمتی عمیق

ی سنگ به قسمت انتهایی تور بست تا با کمک دهانی تعدا پیدا کرده بودند با خود آورده بود.

به عنوان طعمه در  هم بعد یک تکه نان خشک بیات را .ها تور در عمق آب شناور شودآن

 ای از تور گذاشت و آن را در آب رها کرد.گوشه

ها به سمت داخل تور و کردند تا ماهیگرفتند و صبر میمی در دست بت تور راها به نوآن

 ی داخل آن شنا کنند. طعمه

ی کار منصرف داشتند از ادامه کمکم از انتظار خسته شده بودند و هابچه ساعت گذشت. یک

 ه دارد؛ امابت سلما بود که تور را نگناگهان کششی در تور احساس کردند. این بار نو که شدندمی
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تور را در آب رها کند.  ،ن کششحس شده بود که چیزی نمانده بود با اولیبیقدری بهانگشتانش 

اند. نند چه چیزی صید کردهها جستی زدند و تور را گرفتند و به سمت خودشان کشیدند تا ببیپسر

صید  قدیمی ی فلزی تقریباً، یک جعبهدر عوض .ای در تور نبودبرخلاف انتظارشان هیچ ماهی

 کرد.دادن جعبه صدا میبود و با تکانکه چیزی داخلش  کرده بودند
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 معمای لوحه -۱

سلما پرسید: این  ، در جعبه را باز کنند.ی صدفکردند با کمک یک پوستهپسرها تلاش می

  چیست؟

ده به زهای زنگکه از طریق لولا را رو کرد تا آبی و شدن در جعبه باز آن را پشتباز بعد از 

 صندوق بیرون افتاد. داخلی فلزی و گرد از ناگهان یک لوحه .دخالی کن ،داخل آن نفوذ کرده بود

ی کف دستش یاندازد. لوحه تقریباً به اندازههانی لوحه را برداشت تا از نزدیک نگاهی به آن ب

  بود. هانی گفت: انگار که چیزهایی روی لوحه حک شده است.

پوشیده  ،مات ریز که حول یک دایره در مرکز آن نوشته شده بودندسطح لوحه با یک سری کل

آب شوری  به خاطرتقریباً ها شکل آن امّا ،بی و زیبایی انجام شده بودندوخها بهشده بود. حکاکی

  که داخل جعبه شده بود دستخوش تغییراتی شده بودند.

هانی  ی به آن خیره شدند.مدت ،گشایی از لوحه شوندآنکه موفق به خواندن و رمزها بیآن

مکثی  ،ی مرکزی لوحه را لمس کرد و چون زبری مختصری را زیر انگشتش حس کردآرامی دایرهبه

 سلما کرد و گفت: به نظرم حرفی بعد رو به باز و کرد و بعد با دقت بیشتر از نزدیک به آن نگاه کرد.

خیلی محو شده و  امّامه داد: آنکه منتظر جواب باشد ادابی رکز لوحه نوشته شده است.در م

. چه چیزی روی آن نوشته شده مبفهمی تاتلاش کنیم  توان فهمید که چیست. باید بعداًسختی میبه

 تواند نشان شانس و اقبال ما باشد.به نظرم تا آن وقت این لوحه می

 کردند. تاییدحرفش را  ،باز و سلما با تکان دادن سر

 کنم این جعبه را تمیز کنم. بعداًمن هم سعی می و گفت: زده را برداشتی زنگباز جعبه

. البته داری کنیمداخل همین جعبه نگه چیزهای با ارزش دیگرمان را توانیم لوحه یا حتی اصلاا می

 نداشت. ،داری کنندتوانستند در جعبه نگهال حاضر هیچ تصوری از آنچه که میدر ح

بود که جعبه و لوحه از دستشان نمانده  یحتی چیز ؛دجا پران ها را ازناگهان صدای فریادی آن

ها در متوجه آن ،زنی بوددر کنار دیوار شهر مشغول به گشت یکی از سربازانی که معمولاا  بیافتد.

یعنی باید به  ؛دادمیکان تبه سمت بالا ده بود. او سر تفنگش را ها شپایین دیوار روی صخره
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بودند و  عکاها و حتی بزرگسالانی که ساکن شهر معمولاا به بچه . سربازانطرف بالای دیوار برگردید

 کار بود.این سرباز تازه امّارفتند کاری نداشتند، ها میگیری به پایین دیوار و روی صخرهبرای ماهی

 ،کردلیز طی میهای مرطوب و بازگشت را از روی صخرهه راه عجلین و باهانی که همراه سایر

 داخل جیبش گذاشت. آرامیلوحه را به

، و سلما که ترسیده بودها زل زد سرباز از بالا با اخم به آن ،دها پای دیوار رسیدنوقتی بچه

ما  گفت: و گرفت تا سرباز بتواند آن را ببیندمیگیری را بالا هانی تور ماهی .ناگهان به گریه افتاد

  گرفتیم.فقط داشتیم ماهی می

، تصمیم گرفت از سر رفته بوداش سر تن در کنار دیوار شهر حوصلهرفین سرباز که از بالا و پای

ساله بود و با هجده اًانی حدودوج رفتن از دیوار شهر بترساند. اوخاطر بیرونه ها را بتفریح بچه

 کرد.بودن میاحساس مهم داشت، در دستکه بر سر و تفنگی  که پوشیدن لباس نظامی و کلاهی

و در  ها دستور داد که از دیوار بالا بیایندو بعد به بچه زدن موقوف!: حرفسرباز از بالا فریاد زد

ی تفنگ طول مسیر هر از گاهی با نوک لولهمقابل او به سمت داخل شهر حرکت کنند. او در 

ها را تحمل این ای گیر کرده بودند،ها که در بد مخمصهبچه زد.ها میسیخونکی هم به بچه

بمانند و اعتراضی نکنند. ند که بهتر است برای امنیت بیشتر خودشان ساکت دانستکردند و میمی

کمی ترسیده بود. هر  ،حالبااین امّا ،نخواهد کردها شلیک دانست که سرباز هرگز به آنهانی می

 احساس امنیت کردز گریه میبه خواهرش که هنو اینکهها ترسیده بودند. هانی برای ی آنسه

 و با پشت آستین شد سلما آرام یپس از مدتی گریه .در دست خود گرفتدست او را  ،بدهد

 .هایش را پاک کرداشک لباسش

رسیدند. این ساختمان  ،تر از خیابان ساخته شده بودای که کمی عقبها به ساختمان تیرهآن

 بلکه ساختمان مجزایی بود که ،شدبخشی از قشله محسوب نمی امّا ،محل بازداشتگاه شهر بود

مقابل ساختمان ها کردند. وقتی بچههر را در آن بازداشت و زندانی میبومی ساکن ش افراد

. بیشتر نبوده، شروع به خندیدن کرد نحوی که گویی تمام این ماجرا یک شوخیسرباز به ،رسیدند

 توانند بروند.ها گفت که آزادند و میبعد به بچه
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کرد که این کار سرباز هانی با خودش فکر می ،دویدندبه طرف  خانه می داشتندکه رحالید

سلما شده بود عصبانی بود و  که سرباز باعث ناراحتیاز ایناو واقع . درای نبودشوخی بامزه اصلاا 

ای به دست این سرباز ندهند که که باید دقت کنند و دیگر بهانهاندیشید به این می ،حالینعدر

 ی دیگری آزارشان دهد.مزهبا شوخی بی یا ها را دست بیاندازدآن

د اافتبود  عکاهانی بار دیگر به یاد مسجونینی که چند روز پیش شاهد ورودشان به  با این واقعه

 در دلش . این اتفاق باعث شد هانیاندسختی تحمل کرده چقدرها آن و به این فکر کرد که

ها ینان داشت آنمخصوصاً که هنوز اطم با مسجونین داشته باشد؛احساس نزدیکی بیشتری 

 هند.گنابی

برای اطمینان از اینکه هنوز سر جایش  ر بود که ناگهان یاد لوحه افتاد.هانی در همین افکا

 دستش را روی جیبش برد و با لمس لوحه خیالش راحت شد. ،است
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۱-  
 
 )اسماءالحسنی(نام  هنود و ن

ا دقت بیشتری سرگرم بررسی ب وقتی هانی در امنیت کامل به خانه رسید و غذایش را هم خورد،

 بیشتر امّا ،زدن کرده بودلوحه در برخی جاها شروع به زنگ ای که پیدا کرده بودند شد.لوحه

دادن سطح لوحه کرد آن سالم بود. هانی با ریختن چند قطره روغن زیتون شروع به جلا هایقسمت

های روی حکاکی ،هازنگن زدجلوگیری کند و هم بتواند با کنارزدگی بیشتر آن تا هم از زنگ

 ببیند. بهتر لوحه را

د و مادر دوست نداشت حتی کند. آخر روغن زیتون گران بومادرش از او پرسید که چه می

ای که سرشار از به مادرش نشان داد و پری با چهرهای از آن بیهوده هدر برود. هانی لوحه را قطره

سفانه هرگز فرصتی برای یادگیری خواندن و که متأدقت نگاه کرد. از آنجایی هن را بآ ،معما بود

با این وجود  محو و نازک روی لوحه معنای خاصی برای او نداشتند.های نوشته ،نوشتن نداشت

ها آیاتی از دانم که روی بعضی از آن. میالبته در بازار ام؛من چیزهایی شبیه این را دیده گفت:

  کنند.هایشان آویزان میرای تبرک در خانهها را باکی شده و مردم آنکقرآن کریم ح

ندن و نوشتن اواد خهای روی لوحه انداخت. با وجود اینکه سوهانی دوباره نگاهی به نوشته

 به همین دلیل نوشته شده بودند؛ و فانتزی این کلمات به شکلی هنری امّا ،کلمات عربی را داشت

ی بررسی از ادامه ،که خیلی خسته بودد. هانی رسیمی نظر تر بهفهمیدن و خواندنشان کمی مشکل

 های روی آن منصرف شد و تصمیم گرفت فردا در مورد آن با باز صحبت کند.لوحه و نوشته

 

 

*** 

 

لوحه را کاملاا به چشمانش نزدیک کرده بود به یکی از کلمات  ،که برای بهتر دیدن حروفباز 

  .و سلطان دشاهیعنی پا ؛کل  م   اینجا نوشته :اشاره کرد و گفت

 داشت با خودشها در نزدیکی آنی جلوی خانه نشسته بودند و سلما جایی اپسرها روی پله

برود و سواد  خانهبمکت کرد که چون هیچ وقت قرار نیست بهفکر میسلما ها ترقبل کرد.بازی می
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بای عربی را الف حال هانی سعی داشتبااین ی تلاش کند؛لازم نیست برای خواندن چیز ،بیاموزد

به همین دلیل در  که روزی بتواند بخواند و بنویسد؛ م و مشتاق بودبه او بیاموزد و سلما نیز مصمّ 

 داد.های پسرها گوش میدقت به صحبتا جمع کرده بود و باحین بازی حواسش ر

به معنای  «مقدس» ای شبیهها تمرکز کرد و عاقبت متوجه کلمههانی کمی بیشتر روی نوشته

 زدن.. بعد بلند شد و شروع کرد به فکرکردن و قدمشد پاک

بیا  هایی شبیه به این در بازار هست.مادرم دیشب گفت که لوحه ناگهان رو به باز کرد و گفت:

  بپرسیم. دکننزنی و حکاکی میاز کسانی که قلم یموبر

رشان ا این کاپریدند و بمی ،آبی که در وسط کوچه روان بود بویای بدهها از روی جویپسر

 هابجهند و از زیر پایشان فرار کنند. آنبه این سو و آن سو های داخل کوچه شدند موشباعث می

شروع  به دنبال پسرها رد واش را رها کزدند. سلما هم بازیو از هم جلو می کردند شروع به دویدن

تی ایستاد و همین هم هانی مدّ ها برسد. برای توانست به آندوید نمیهر چه می امّا .نمودبه دویدن 

 ار جای امنی برای سلما نیست.دانست که بازها برسد. هانی میبه آنهم مکثی کرد تا سلما 

محل خطرناکی برای  ،شدندی اصل بازار منشعب میهای تنگ و تاریکی که از راستهکوچه

ها دزدی هم در آنهبچّ  آمد و چه بسا برخی اوقاتشمار میبه ،هابچهدختر مخصوصاً ،کودکان

های بازار زدیک به هم وارد فضای شلوغ مغازهنها با رسیدن سلما چسبیده و هبچّ افتاد. فاق میاتّ 

از چوب  بودند؛ جایی که مردها و پسران بسیاری در حال داد و ستد و فروش هر چیزی شدند؛

 زاد.ز شیر مرغ تا جان آدمیا گرفته تا زنگ شتر؛ دارچین

 ،کردن صدارا شنیدند و با دنبالزنی های چکش قلمدنگ ضربهصدای دنگ ها از دورهبچ

هایی در کردن روی لوحه و بشقابو مشغول کار زانو روی زمین نشستهکه چهار مرد حکاکی را دیدند

ها طراحی زیبایی داشتند و آیات و بیاناتی روی بعضی از آن های متفاوت بود؛ها و اندازهشکل

با استفاده از  کردند که چگونه با مهارت،ها مرد حکاک را تماشا میه. بچّ بودها حکاکی شده آن

اشکالی  و ضخیم وخطوط نازک  چکشی کوچک، مخصوص حکاکی وی نهسک  یک قلم ا  

 کند.ایجاد میروی ظروف نحوی زیبا العاده را بهفوق

  خواهید؟بشقاب می مرد حکاک بعد از مدتی پرسید:
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 گفت: و گرفتکرد و به سمت مرد بعد لوحه را از جیب خارج قع نه. وادر هانی پاسخ داد:

جا حک شده ی این چیزهایی که اینید که معنتوانید به ما بگویخواستیم بدانیم آیا شما میمی

  چیست؟

مجدداً سرگرم  کنند وکرد که صبر  ها اشارههبه بچّ حه انداخت. مرد حکاک نگاه کوتاهی به لو

که از قبل شروع  را زدن بر روی قسمتیای طول کشید تا مرد حکاک کار قلمکارش شد. چند دقیقه

 به اتمام برساند و بتواند با تمام حواسش لوحه را بررسی کند. ،کرده بود

دم هرگز چنین من خو امّا دانم این چیست؛بله می مدتی مطالعه بر روی لوحه گفت: او بعد از

 و کرددقت لمس غر و ظریفش حروف روی لوحه را بهلاهای انگشت اب ام.چیزی را درست نکرده

   از کجا پیدایش کردید؟ پرسید:

 از کلمات را خواندم که نوشته گیری گرفتیمش؟ فکر کنم یکییا با تور ماهیهانی گفت: از در

  ک.ل  م   ی دیگری که نوشتهوکلمه سد  ق  مُ 

اینجا  امّا ،اندزدهحو و زنگکلمات خیلی می حروف را بخوانم.توانم همهمن نمی مرد گفت:

 .پادشاه پادشاهان یا سلطان سلاطین ؛ یعنیکل  لم  ا  بلکه نوشته  ،کل  م   فقط ننوشته

عمیق روحانی در هانی متوجه یک حس  ،وقتی بعد از گفتن این جمله سرش را بالا آورد

 کار مرد شد. ازصورت لاغر و خسته

 امّا ،ک یا سلطان باشدل  تواند م  می سانیک ان یایک فرد  بعد مرد حکاک توضیح داد که:

 لف و لامهمه با ا هم کلمات روی لوحه یبقیهرود. برای اشاره به خداوند به کار می تنها کل  لم  ا  

 دارند. وندخداهای نامیعنی همه اشاره به ؛ وسد  لقُ ا   شوند. مثلآغاز می

ادامه  وسنی لحُ ا  سماءَا   ؛ودش استخ !گفت: بله زیر لب به لوحه نگاه کرد و تقریباً دوبارهو ا

نگه داشته  شکه لوحه را با احترام در دستبعد درحالی .نام مبارک و زیبای خداوند هنود و نُ داد: 

، ها کرد. سلما با شنیدن این آوازخواندن بعضی از نام، با لحن آوازی زیبایی شروع به ازحفظبود

 .ردرا تجربه کبودن در فضا احساس خوشی مثل شناور

فرموده  حضرت محمّد ها کرد و گفت:هها رو به بچّ خواندن اسممرد حکاک بعد از فراغت از 

  وارد بهشت خواهد شد.ها را حفظ کند که هر کسی این نام
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  .ولی کلمه نیست ،هانی پرسید: انگار چیزی هم در مرکز لوحه نوشته شده است

جام لوحه را به انسر .مکثی کرد ،گویدخواهد بنمی ولی ،داندمرد حکاک انگار که چیزی می

  گفت: یک چیز خیلی خیلی مقدس است.و داد هانی پس 

 بود برداشت و به کارش ادامه داد.زنی بر روی آن د بشقابی را که از قبل سرگرم قلمبع
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 حرف اسرارآمیز مرکز لوحه -۹

آمیز مرکز لوحه رراحرف اس توانند در مورددانستند که دیگر از چه کسی میهانی و باز نمی

های واقع نامن بود که درولی تنها چیزی که گفت ای در هانی هم پرسیده بودند،ها از پبپرسند. آن

 ،نام نود و نُهذکر شده و اینکه این  اوند در قرآن کریم و احادیث و روایاتبسیاری برای خد

ن را هم گفته بود که این یاونس یسنی خوانده شده است. الحُ سماءَها یا ا  عنوان بهترین آن نامبه 

داند که نام صدم چیست. این نام مخفی ولی کسی نمی ،اندواقع صد نام مخصوص بودهها درنام

 گویند.می اسم اعظم الهی به آن است و

ای سرنخ یا نشانه ،کن بود که حرف وسطیا ممآزده یکدیگر را نگاه کردند. هانی و باز هیجان

 .رسیدیباً غیرممکن به نظر میتقرفهمیدن آن  امّااز نام صدم باشد؟ 

ی سلما با پیشنهاد جالبی هکه سر و کلّ  را بفهمند موضوعاین این بودند که چگونه  ها در فکرپسر

تر حرف را مقداری برای خواندن واضح پیدا شد. او گفت که با روش چاپ معکوس شاید بشود آن

ای کاغذ آورد و آن را روی داده بودند. او تکه انجام ی فلزیها قبلاا این کار را با سکهآن .کرد

ی کاغذ را با فشار ها تکهکه پسرت درحالیدقّ شده گذاشت. بعد خیلی بای حکاکیلوحه

کشیدن روی کاغذ کرد.  تا تکان نخورد، با ذغال شروع بهانگشتانشان به لوحه چسبانده بودند 

 آهستگی بر روی کاغذ نمایان شد.از حرف به بخشی ،طور که مشغول انجام این کار بودندهمین

  باشد. «ب» به نظرم حرف باز گفت:

*** 

 

ها زندگی گفتند. آنها درویش میکردند که به آنافرادی زندگی می عکاداخل و در اطراف 

ها مانند کردند. آنشدن به خدا صرف دعا و مراقبه میای داشتند و اوقاتشان را به امید نزدیکترساده

 ا کشکولشان که یک ظرف  از گاهی ب هر امّا ،کردندشغلی نداشتند و کار نمی نبودند؛یر مردم سا

آمدند و مردم با دادن د، به شهر میشه میآویخت هبا بندی از شان وبزرگ بود  شکل  لوبیا چوبی  

ند که برایشان دعا ددابه مردم قول می ،عوضها نیز درکردند. آنها کمک میخوراکی به آن
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که معمولاا از  دادند؛ دعاییمردم می کمک به به عنوان بهای این را بخوانند و گاهی هم یک دعا

آیات قرآن کریم یا سایر ادعیه انتخاب کرده بودند و روی یک تکه کاغذ کوچک نوشته و کاغذ را 

وبان حفظ خودشان با یک ر برایها را مردم هم این دعالوله کرده و نخی به دور آن بسته بودند. 

گذاشتند. هانی دیده ی بلند در منزل میروی یک طاقچه آویختند یا برای تبرکبه دور گردن می

دشان هم غذای کافی ی در روزهایی که خوحتّ  ،آیدشان میوقت درویشی به در خانه بود که هر

 کند.اش نمیدهد و دست خالی روانهند، مادرش به او خوراکی میبرای همه ندار

قت نباید که هیچ وکردن و اینیت و لزوم کاری اهمّ در هانی داشت دربارهی که پیک بار وقت

  کنند.ها هیچ وقت کار نمیچرا درویش کرد، هانی پرسید:کسی گدایی بکند صحبت می

 -کردناز جمله کار-قات این دنیا کنند که با ترک تعلّ ها فکر میآن ،بیونس توضیح داد که: خ

  شوند.تر میاقبه به خداوند نزدیکرو صرف وقت برای دعا و م

ر معرض نکردن پدر و مادرشان دهایی که ممکن بود به خاطر کارکردن بچههانی با تصور

از کودکانشان مراقبت کردن بدون کارتوانند می ها چطورآن امّاگیرند، پرسید: گرسنگی و مرگ قرار ب

 بعد هم ندارند. و احتمالاا فرزندی ندکننمی ها گاهی حتی ازدواج همیونس پاسخ داد: آن ؟کنند

متوجه نگرانی هانی یونس  برای زندگی است. دیگر ب این هم یک روشخ ادامه داد: یبا لبخند

کار هم بکنیم و  ،کنیمه ما باید همان اندازه که دعا میمن اعتقاد دارم ک امّااضافه کرد:  و شده بود

ها به شویم. راستش بعضی از این درویش ، ازدواج کنیم و حتی صاحب فرزندو اگر لازم شد

ها هم واقعاً افرادی بعضی از آن امّا جادو و جمبل و خرافات باور دارند؛چیزهای عجیب و غریب و 

  روحانی و معنوی هستند.

ی بارهر دری وقتشان را صرف دعا و تفکّ با خود گفت که اگر این افراد همهفکری کرد و  هانی

لوحه بدانند. او تصمیم مرکز در  «ب»آمیز ی هم در مورد حرف اسرارشاید چیز ،کنندمی خدا

 ال کند.ؤشان آمد در این مورد از او سی بعد که درویشی به در خانهگرفت دفعه
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الاتی پرسیده بود که باعث عصبانیت ملّایی که ؤشده بود. او س دردسرهانی گرفتار یک 

 که:آغاز شده بود ال ؤ. جرم هانی با پرسیدن این س، شده بوددادس میبه او در خانهمکتبدر

 اما ،ست که ایشان پیامبر خدا هستنددانمی ،ی حضرت محمّدخواندهچگونه حضرت علی، فرزند

  .دانستنداکثر مردم در آن زمان نمی

. او گفته که ملّا سعی کرده بود پاسخ درستی به هانی بدهد مانصاف باشیم باید بگوییبااگر 

ی رسالت ایشان ندهکنهایی را که مشخصی نشانههمه ون خیلی واضح بود. حضرت محمّدچ بود:

    بود داشتند.

 ها چه بودند؟آن نشانه پرسیده بود: پاسخ داده شده بود. اوال دوم هانی هم ؤس

حبت ص از طریق جبرئیل با حضرت محمّد ملّا توضیح داده بود که خدا چگونه در غار حراء

 ی مردم به ایشان داده بود.ه بود و پیامی برای ابلاغ به همهکرد

قدر واضح ها آناگر این نشانه هانی پرسیده بود: نی اندکی ملّا را نگران کرده بود.ال سوم هاؤس

که پیامبر خدا بود را  ن نیاوردند؟ و چرا حضرت محمّدبودند، چرا برخی از مردم باور نکردند و ایما

  ؟ند و باعث زحمت و زجر ایشان شدندیت کردآزار و اذ

اند و در ابتدا با قیام و ی پیامبران خدا گرفتار زحمت شدههمه ملّا با افسوس پاسخ داده بود که:

هم افتاده است.  این اتفاق برای حضرت ابراهیم و حضرت عیسی مخالفت مردم مواجه شدند.

ها انتظار چون پیامبران به روشی که آن ست وبعضی از مردم قلبشان سرشار از تعصب و جهل ا

ها را باور نکردند و به ایشان ایمان نیاوردند. برای شناخت پیامبران در داشتند ظاهر نشده بودند، آن

  هنگام ظهورشان لازم بوده که مردم قلب پاک و خالصی داشته باشند.

بران همواره در زحمت یاماگر پ ال چهارمی که پرسیده بود آغاز شد:ؤو مشکل هانی از س دردسر

آیا ممکن است که کسی که در شهر ما  ،اند و این همیشه در تاریخ تکرار شده استو آزار بوده

  مسجون است هم پیامبر خدا باشد؟
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ای به پهلوی او زد. آرنجش سقلمه دادن به او باکنار هانی نشسته بود برای اخطار باز که در

ها ملّای معلم را دیدند که صورتش از حبس شد. آن خانهمکتب ی شاگردانی همهنفس در سینه

 ی بزرگش کاملاا رنگ عوض کرده و سرخ شده بود.عمامه رزی

پرسم که ین خاطر ماین را به ایبا صدایی آهسته اضافه کرده بود: پاچه شده بود دستهانی که 

ادامه نفس عمیقی  بعد از  القدس در روز قیامت برخواهد گشت.اند روحفرموده حضرت محمّد

مقدسه.  مظاهرطور سایر هم فرموده که برخواهد گشت و همین مسیححضرت عیسی داده بود:

 شد. تر میته و آهستهصدای هانی در حین گفتن این جملات زیر نگاه خیره و خشمگین ملّا آهس

ن داده شده ی بازگشتشااند که وعدهدیگری هم بوده اشخاصبه او گفته بود که  پدر هانیالبته 

 مانند حضرت کریشنا و حضرت زرتشت و حضرت بودا. ؛است

شاید ظهور الهی  گونه تمام کرده بود:هانی با صدایی که بیشتر به زمزمه شبیه بود، حرفش را این

  اند. ما از کجا باید بدانیم؟از روی اشتباه او را زندانی کردهجدیدی آمده و رهبران مذهبی 

ه ملّا آورد کبه یاد می امّا ؛مطمئن نبودفاق افتاد خیلی د از آن اتّ هانی در مورد آنچه بع

ها ه رئیس ملّا ک خانهمکتب او را به سمت اتاق سرپرست ،که گوشش را محکم گرفته بودیحالدر

 تا تنبیه شود.  ه بودکشید ،بود

 د که چونی ترکه به کف پاهایش فلک شده بود و بعد دستور داده بودنآنجا هانی با پنج ضربه

اخراج شود.  خانهمکتب یک ماه از ،بدآموزی! داشته خانهمکتببرای سایر شاگردان  هایشحرف

حق  ،اشضای خانوادهحتی اع ،ها همچنین حکم کرده بودند که در این مدت هیچ کسآن

 ندارند با او صحبت کنند.
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کردند. حتی باز هم با او او صحبت می با د وگرفتنحکم را نادیده ی هانی خانوادهالبته 

زدند که یک بچه حق ندارد چنین گرانی بودند که پیش خودشان غر میدی امّا کرد؛صحبت می

بودند.  ناراضی ،های سخت بپرسدالؤت داشت سدچیزهایی بگوید و از اینکه هانی همیشه عا

 گونه بوده است.  هانی هم همینکه پدر گفتند می و دادندی ملامت سر تکان میبه نشانه ها آن

، مادرش های ترکه و فلک به خانه آوردندلنگان و با پاهای کبود از ضربههنگامی که او را لنگ

درگیر همه چیز  کرد که چرا هانی باید این همه فکرشاز سر ناراحتی کشید. او درک نمی آهی

کردن به این امور را به فکرسخت ی ی مردم وظیفهکرد که چرا هانی مانند بقیهباشد. درک نمی

اندازه در قلب و پنهانی به اینکه او تا این  ،حالدرعین امّاکند؟ نمی ها و روحانیون واگذارملاّ 

با  وقتی که هانی به خانه آمد کرد. برای همینافتخار می ،الاتش را پرسیده استشجاع بوده و سؤ

 در آغوش کشید. او را شوق و محبت بسیار

چون فکر  ؛ترسندمردم همیشه از چیزهای جدید میباید بیشتر مراقب باشی پسرم.  مادر گفت:

د و شان دیگر حقیقت ندارد باید بگویند که افکار گذشتهکنند اگر افکار جدید را قبول کننمی

  نیست. طورلااقل همیشه این نیست؛ طورکه اینحالیدر ؛اندکرده اشتباه

در  برقی کهحالیدر کرد وآشفته ا دستش را ب پسرشی ت موهااز سر محبّ  پدر هانی هم

حق با مادرت است، باید  امّا های خیلی خوبی پرسیدی پسرم.الؤس گفت: ،زدموج میشمانش چ

  بیشتر مراقب باشی.

و ضمناً حواست را جمع کن و  گفت: ،با نگاهی عمیق به چشمان هانی خیره شده بود که پدر

و یادت باشد که با دعا و مناجات از خدا بخواهی  کندراهنمایی می ام سودببین قلبت تو را به ک

  که تو را هدایت کند.

خواست کاری انجام دهد که بود فکر کرد. به هیچ وجه نمی هانی در مورد آنچه از پدر شنیده

د که خداوند دارد او را هدایت کرجا هم همیشه فکر مید و تا همینباعث رنجش خدا شو

ه چرا تا این اندازه برای فهمیدن حقایق هیجان داشت؟ و چرا در موضوع مورد وگرن ،دکنمی

 تحقیقش این همه سرنخ به او داده شده بود؟
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*** 

 

که از  خانهمکتبهای چون کلاس ؛مان خالی زیادی نداشتزدر طول هفته  هانی معمولاا 

 شانزدهاین مدت او با  کرد. در طولکل زمان صبح او را پر می ،کشیدصبح زود تا ظهر طول می

ند و آیات قرآن کریم را از بر نشستمی ،زمین پهن شده بودشاگردی دیگر روی حصیری که بر هم

گیر بودند و سخت یخیل خانهمکتبکردند. ملّاهای تمرین نوشتن و خواندن می اینکه ردند یاکمی

تکیه  به دیوار ت قرآن کریمولانی تلاوت آیاط هایی را که به خاطر زمانبچهحتی عادت داشتند 

 فهمیده بود کههانی اخیراً البته  .و بیدار کنند با چوب بزنند ،رفتنددرجا به خواب می دادند ومی

 د. کنناستقبال نمی هم خانهمکتبشاگردان  کردنالؤها خیلی از سملّا 

بته شد. الکارگاه نجاری می های هانی تا شب معمولاا صرف کمک به پدرش درظهربعداز

ن تر از وقت مقرر به پایان برسد. تنها زماکه سرشان خلوت باشد و کارشان زودآمد یش میگاهی پ

یک  غیر ازرد. کطیل بود و در آن روز کسی کار نمیها بود که روز تعکه داشت جمعه آزاد دیگری

جمعه های نماز ادن به خطبهدفتن به مسجد و خواندن نماز و گوشر ساعتی که معمولاا مخصوص

ها همچنین زمانی بود که عهشد. جمد و بازدید از فامیل و دوستان میی روز صرف دی، بقیهبود

شدند؛ مخصوصاً در فصل نیک و گردش در صحرا از دیوارهای شهر خارج میپیکمردم برای 

 های رز و گیاهان سبز زیباتر بود.بهار که دشت با وجود گل

کند،  خانهمکتبهایش را صرف رفتن به بحر نبود صت یک ماه مجبومدّ  بهحالا که هانی 

 تحقیقاتش را ادامه دهد. تاده بود زمان خوبی به دست آور
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ست دیدبانی چهارگوش بود که بر روی دیوار یک پُ  زدن قشله از پشتهانی در حال دید

ها را دیده بود که برای ساعت هاییها غریبهاین نقطه بارخارجی و پهن شهر ساخته شده بود. او از 

برای دیدن چیزی در قشله از این محل،  مشتاقانه و با امید ایستاده و به قشله چشم دوخته بودند.

برای همین هم هانی خیلی کنجکاو بود که بداند  ؛داشت بینانسان احتیاج به چشمانی بسیار تیز

 .کنندتلاش میها برای دیدن چه چیزی آن

ر زنی باستراحت در میان گشتی سربازان هم بود که برای مورد علاقه ست دیدبانی محلپ

ن محل یدوار بود که تا زمانی که او در آکردند و البته هانی امروی دیوار شهر از آن استفاه می

 آنجا پیدا نشود.ی آن سربازان سر و کله ،حضور دارد

تاه آن نشست. حدود در سایه کو ،دبه دیوار تکیه داده بو کههانی تابید. میشدت خورشید به

 کشید.میشد که آنجا انتظار ساعتی می دو

 از ناگهانو  ای شنیدآهسته، صدای زدداشت چرت میهانی که  .حظاتی در سکوت گذشتل

هانی با احتیاط از بالای دیوار نگاهی  ! ...سربازان بودند؟... . پرید و چشمانش را باز کردجا 

چیزهایی را  و رسیدندبه نظر می هم زدهجانکه هی دو نفر غریبه ی کشید.احتس رانداخت و بعد نف

متفاوت بود و به جای  عکاها با افراد محلی ساکن آمدند. لباس آنبالا ها پلهاز  ،کردندمی زمزمه

ی طوری عثمانی رواج داشت، یک عمامههای امپراشکل بود و در سرزمینایکه استوانه فینهکلاه 

هانی  ،آمدها به گوش آشنا میبا وجود اینکه بعضی از کلمات آن سر داشتند.کوچک به 

دانست که آن افراد متوجه مفهوم گفتگویشان شود. در آن زمان هانی هنوز نمی توانست کاملاا نمی

 زبان مردم سرزمین ایران. ؛فارسی هستنددر حال صحبت به زبان 

راهش بود که متوجه قدری سرگرم صحبت با همبه ،دها روی دیوار رسیل که به بالای پلهنفر اوّ 

ادامه داد که صحبت را  ا دید و بلافاصله به دوستش علامتنفر دوم هانی ر امّا حضور هانی نشد؛

، ولی ها بپرسدال از آنؤبتواند چند سامیدوار بود  اند. هانیمضطرب شده آمد کهبه نظر می ندهد.

. هانی حدس زد که را تماشا کرد حلن دو و دور شدنشان از می آرفتن با عجلهامیدی پایینبا نا

 باشند. عکامسجون از دوستداران و پیروان مرد ها باید آن
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ها یا جاسوسان اشتباه من را با خبرچین گفت: حتماً شبا خود .آهی کشید با افسوس هانی

ل دورتر از شهر و دیارشان او آرزو داشت بداند چه چیزی ایشان را واداشته که هزاران مای اند.گرفته

 که لابد خیلی او را دوست دارند. فکر کردرا ببینند. بعد با خود  عکامسجون سفر کنند و بتوانند 

ه ایستاده بود. به تر از دیوار و رو به قشلنی متوجه مرد پیری شد که کمی دورها حیندر همین 

د شله دوخته است. دور گردن مری روحانی چشم به قرسید که پیرمرد در یک حالت خلسهنظر می

تعدادی سوزن و انگشتانه و  ای آویزان بود. روی صفحهطنابی بود که به دو سر آن صفحه

ریزهای کوچک دیگری برای فروش قرار داشت. هانی با کمی دقت متوجه شد که بخشی از خورده

. تصور اینکه کسی اندزده اجناس فلزی پیرمرد به خاطر رطوبت و نمک دریای موجود در هوا زنگ

پلک چشمانش را در تلاش برای د. پیرمرد یرسر میخریدن این اجناس باشد مشکل به نظ مایل به

های قشله خیره شده بود. قلب هانی با مشتاقانه به یکی از پنجره و کردمی دیدن به هم نزدیکبهتر

بود و قشله بیرون آمده بالای  یکه از پنجرهی دستی کردن مسیر نگاه پیرمرد و مشاهدهدنبال

ی اندک از چهرهمشتاق ابتدایی اندکآن نگاه  امّاتپید.  تندتر ،داددستمالی را در هوا تکان می

دید و با وجود ای از ساختمان قشله را میکه به دلیل ضعف بینایی تنها هالهچرا  ؛پیرمرد محو شد

ممکن ی او خارج شده بود برایش غیربرا ی دستی که از پنجره، مشاهدهی تلاشی که کرده بودهمه

بود. چندی نگذشت که پیرمرد از سر ناامیدی اشک از دیدگانش جاری شد و هانی نیز که در این 

 احساس کرد که چشمانش به اشک نشسته است. ،احساس با او همدل بود

نیز با  عکامسجون ی خانوادهاعضای که نه پیرمرد و نه هانی در آن لحظه متوجه نبودند 

ها چند . آنهای قشله هستندیکی دیگر از پنجرهبار در حال تماشای این صحنه از چشمانی اشک

ی ادانستند که او هر روز فاصلهبیرون دیوار قشله بودند و می روزی بود که متوجه حضور پیرمرد

 آید.یپای پیاده م با عکاکرد و شهر در آن زندگی میدر کوه کرمل بین غاری که  را مایلی چهارده

ای رقم کرد وقایع به گونهمن عزیزش بود و دعا میحبت این مؤسرشار از م عکامسجون قلب 

 بخورند که تمام زائرانش بتوانند آزادانه به دیدارش بشتابند.
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پیرمرد که گویی حرارت محبت را در قلب احساس کرده بود، آرام گرفت. بعد شروع به خواندن 

دادن به آن احساس زیبایی نشنیده بود و در حین گوش ذکری به اینذکری کرد. هانی تا به آن روز 

 عمیق و دلپذیری از آرامش را در قلب خود احساس کرد. 

ها را به در مسیر بازگشت به خانه هانی برخی از کلمات ذکر را به خاطر آورد و تلاش کرد آن

ر را ل او احساس سبکی یک پ  تکرار کند و بخواند. در این حا ،که پیرمرد خوانده بود یهمان لحن

 جایی بالاتر از زمین در حال حرکت بودند.داشت و گویی پاهایش در 

وچه آزادانه در ک هانی به تعدادی از دوستانش برخورد کرد. البته این پسرها معمولاا  همان موقع

 ، مشکلی با حکمنبودند خانهمکتبشاگردی او در و خیابان مشغول به بازی بودند و چون هم

تا با هم از روی  ها ملحق شودها هانی را دعوت کردند تا به آنآنکلام شدن با هانی نداشتند. هم

دادن سر عوتشان د عمیقی بر لب داشت، با تکانهانی که لبخن امّا دیوار به دریا بپرند و شنا کنند؛

قلب داشت با که اکنون در را وصفی شادی غیرقابل و احساس جادویی خواستنمیاو را رد کرد. 

 چنین چیزی از بین ببرد.
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 زندمی در درویشی -۱۱

ند با موهایی بل یدم در جوان زند.آهستگی میمنزل را به ی متوجه شد که کسی در  یک روز هان

ه بود. او یک دایستا ،شده و عبایی خاکی در بر داشتگلدوزیی و ریشی آشفته که یک کلاه کهنه

 ،ای را که همان روز پخته بودنان تازهکرد. مادر هانی حمل مییش بود و کشکول کوچکی نیز درو

جا در میان همان ،چون خیلی گرسنه بودلب دعایی خواند و در کشکول او گذاشت. مرد جوان زیر

 وچه روی پاشنه نشست و مشغول خوردن نان شد.ک

و مراقبه  زمانشان را صرف دعا هاها و اینکه آناز زمانی که پدرش در مورد درویش هانی

ی بود تا با یک درویش صحبت کند. را کشف کنند گفته بود، منتظر فرصتتا حقایق اشیاء  دکننمی

ه را از جیبش لوح ؛آهسته در کنار او نشست بعد. نانش را بخوردرویش جوان براین صبر کرد تا دبنا

سر بوسید و بر  هایش برد و با احترام آن راآورد و به او نشان داد. درویش لوحه را به لبدر

تواند گفت که نمی امّا ،داند این لوحه چیستمیکه رسید چشمانش گذاشت. گرچه به نظر می

او  شناسد که که قادر به خواندن لوحه است.درویش دیگری را می خوبی آن را بخواند وبه

ه را لوحهرگز امکان دارد دیگر  دانستمیهانی که  ولی ،نت بگیرداامخواست لوحه را به می

 نبیند با درخواست درویش مخالفت کرد.

  تواند لوحه را بخواند کجاست؟این شخصی که می هانی از درویش پرسید:

شکلی مبهم دستش را از روی شانه تکان داد که یعنی ای بالا انداخت و بهدرویش جوان شانه

 از آن طرف.

 توانی راه را به من نشان بدهی؟می هانی دوباره پرسید:

عجله یستاد که به راه بیافتد. هانی بای تصدیق تکان داد و روی پا ابه نشانه سرش را درویش

پیش از اینکه مادر فرصت  دارد. طلاع داد که قصد انجام چه کاریمادرش را صدا زد و به او ا

به سمت پایین  ،شددور می داشت سرعت در پی درویش که، هانی بهداشته باشد چیزی بگوید

هایی در حال دویدن، از پشت سر توجه نوز خیلی دور نشده بودند که صدای گامکوچه دوید. ه
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را دید که تلاش  -سال داشت پانزدهکه - برگشت و برادر بزرگترش فؤادهانی را به خود جلب کرد. 

 و برساند.د خودش را به اکنمی

صدا کرده بود که با  را فؤادتنهایی همراه درویش برود نگران شده بود و مادر از اینکه هانی به 

قصد  فؤاد گذاشت. هانی این بار امیدوار بود که انی میهسر همیشه سربه فؤادها همراه شود. آن

 کردن بخت او برای دیدار با یک شخص مهم را نداشته باشد.انداختن او یا خرابدست
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 پاسخ اسرارآمیز -۱۲

ل دیوار قطور اصلی که برای که در د رسیدند شهر ی خشکیبه دروازههانی و همراهانش 

گذشتند. آلود باز خوابها از کنار چند سرواقع شده بود. آن ،ساخته بودند عکاحفاظت از 

گر مورد مشکوکی دیدند گزارش آمد به شهر را کنترل کنند و اوکه موظف بودند رفتسربازانی 

 .دهند

شدند توجهی ز دروازه رد میانی که در پی او او پسر نوجو بچهها به درویش جوان و پسرسرباز

نزدیک به یک درویش پیر ، در یک دشت هموار ساعت بعد خودش را حدود نیمهانی نکردند. 

 ایستاده یافت. که در کنار یک نهر آب به مراقبه و دعا مشغول بود،

، درویش جوان به کردن با درویش پیر منتظر ایستاده بوددر این فاصله که هانی برای صحبت

آتش روشن کرده و  ،ی اطرافهاو بوته های خشکت تا با استفاده از شاخهدورتر رفای گوشه

گشایی ای به رمزهم که علاقه فؤاد ای از برگ گیاهان خودرو برای خودش درست کند. جوشانده

 تر ملحق شد. وحه نداشت، به درویش جواناز ل

هانی که بالای سرش ایستاده  گر بههایش را باز کرد و نگاهی پرسشانجام درویش پیر چشمسر

را در مرکز  «ب»کند حرف نشان داد و توضیح داد که فکر می انداخت. هانی لوحه را به او ،بود

 داند که این به چه معناست.نمی امّا ،لوحه خوانده است

توضیح داد که در مورد  ،مند شده باشدرسید خیلی به موضوع علاقهدرویش پیر که به نظر می

حرف در مرکز لوحه  او گفت: این ها و بشارات زیادی وجود دارند.پیشگویی لوحه مرکزحرف 

مناجات  ای از اسم اعظم الهی است. مردم برای یافتن اسم اعظم الهی دعا وواقع نشانهدر

  دهم.همان کاری است که من هم انجام میکنند و این دقیقاً می

کند به او نگاه کرد و گفت: هیچ چیز گویی تا عمق روح هانی را کاوش میطوری که بعد 

هایش و دوباره چشم .ی برای گفتن وجود نداردتر از شکوه و جلال خداوند نیست. چیز بیشتربزرگ

 را بست و به مراقبه مشغول شد.
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هیجانی عرفانی و  ،کردیش پیر در حین مراقبه استفاده میهانی از شنیدن کلماتی که درو

معانی کلماتی که درویش به کار د او خیلی دوست داشت در مورد هرچن آمیز احساس کرد.اسرار

خارج یا  سید که شاید باعث مزاحمت او شودبه نظرش ر ،حالدرعین امّا ،ال کندؤبرد از او سمی

پس نگاهی به اطراف  ؛وقت رفتن استاز ادب باشد. آنچه مشخص بود این بود که دیگر 

 ای به خواب رفته بود.بعد از نوشیدن جوشانده در گوشه دفؤا ولی  را پیدا کند، فؤاد انداخت تا 

*** 

 

 انگاراز اینکه  و به خانه رسید چند ساعت بعد در حالی که سرش را در دست گرفته بود فؤاد

 شکایت داشت. ،سرش هستند ی شتر در حال تاخت و تاز دریک گله

ای به خاطر آن جوشانده ماًحت وقتی مادرش از او پرسید چه اتفاقی برایش افتاده پاسخ داد:

 ،احتمالاا داخل گیاهانی که جوشانده را با آن درست کرده است که با درویش جوان نوشیدم.

   دانستم.ری بوده که من نمیمخدّ 

کردم هانی احتیاج به مراقبت دارد. در آن وقت من را بگو که فکر می مادر با ناراحتی گفت:

دانی داخلش را که نمی یتو بودی. هیچ وقت نباید چیزبودند اصل کسی که باید مراقبش می

   مگر اینکه مطمئن باشی که مشکلی ندارد. ا بنوشی؛چیست بخوری ی

شوره احساس دل ،مادر نفس عمیقی کشید. او از وقتی که پسرها با درویش جوان رفته بودند

خیالش  ،داشت فؤاد که با وجود سردردی ،برگشته بودند ها با امنیت به خانهداشت و حالا که آن

کرد. او با ترش احساس نگرانی میپایان پسر جوانالات بیهنوز بابت سؤ امّاراحت شده بود. 

جا ردسری ایجاد خواهند کرد. تا همینها دالؤدانست که روزی بالاخره این سی وجودش میهمه

 خانهمکتبهم او را از  زدن کنار دیوار به مشکل خورده بود و بعدهانی با سرباز درحال گشت هم

خور شده بود. مادر با خود فکر ها دمرده بودند و حالا هم که با درویشمدت یک ماه اخراج ک به

 رسند و آخر به کجا کشیده خواهند شد؟ه زمانی این ماجراها به اتمام میکرد که چمی

ظه به دانستن کند واقعی است و او هر لحدانست که آنچه در قلب احساس میهانی می امّا

شود. الان زمانی نبود که تسلیم شود. هانی حرف درویش تر میک و نزدیکاسم اعظم الهی نزدی



 

33 

تر از شکوه و جلال خداوند نیست و با خود فکر هیچ چیزی بزرگ ،را به خاطر آورد که گفته بود

ر تحقیقات او کرد که منظور درویش از این جمله چه بوده است؟ آیا این قرار بود سرنخ جدیدی د

باشد.
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 هاکردن سرنخ جمع -۱۵

ی چیزی نگفت. او هم به اندازه عکایونس هرگز به هانی در مورد بشارات مربوط به عظمت 

خواست او را بود و نمی نگران کردها گیر میه هانی مدام در آنهای شواری کهمسرش از موقعیت

 کند.مشتاق صدم خداوند بیشتر از این  ی نامکردن مسألهحلبرای 

سیده . دیگر وقت آن رهای کارگاه نجّاری کنداو تصمیم گرفت که او را بیشتر از قبل سرگرم کار

ی قبل کارهای بیشتری هم بیاموزد. دفعه هازدن به تابوتها و سمبادهبود که غیر از بستن دستگیره

ی که ت برای تمام بیمارانی کافی تابو، یونس نتوانسته بود به اندازهکه وبا در شهر شایع شده بود

او اکنون سرگرم ساختن  امّا ،کردقبلاا به او کمک می فؤاد فوت شده بودند درست کند. هرچند

با کمک هانی قایقی برای یکی از عموهایش بود. پدر فکر کرد که الان زمان مناسبی است که 

 کند. بعدی ذخیره گیریهمهی کافی تابوت بسازد و برای پیشاپیش و به اندازه

از این  ،دنککردن او ایجاد نمیحمتی برای فکرکار کردن مزاکرد فکر میهانی هم از آنجا که 

شده بود رنگ کرده بود و لوحه در آن پیدا  ای را کهجعبه م پدر استقبال کرد. باز هم اخیراًیتصم

زیباتر به  ،دندی سفید کشیده شده بوزی که بر روی یک زمینههای سبها با برگی آنحالا جعبه

 رسید. نظر می

اند داخل این را که برای حل معمای لوحه یافته هاییهانی و باز تصمیم گرفتند که تمام سرنخ

ها ها همه در ذهن آنسایر سرنخ تا اینجا تنها سرنخشان خود لوحه بود و بس. امّا ،جعبه بگذارند

کشف سلما با کمک م خداوند هستند. نا نود و نُه ،بود: مرد حکاک گفته بود که کلمات روی لوحه

در مورد شکوه و جلال خداوند گفته  است. درویش پیر چیزی «ب»که حرف وسط لوحه  کردند

یندی که جونین احساس کرده بود. احساس خوشاورود مس موقعبود. بوی گل سرخی که هانی 

ه در کنار ک هاییداشت و غریبه عکامسجون هانی هنگام شنیدن کلمات دعای یکی از پیروان 

)هانی از چندی پیش تصمیم  ایستادندمی عکامسجون های دادنتکاندیوار شهر به امید دست

و نهایتاً نورهایی که  ؛تر بود(محترمانهبخواند که به نظر او  عکامسجون گرفته بود که مرد زندانی را 

 در آسمان دیده بود.
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ی یک چوب با مغار دن لبهدر تراشی ،هانی غرق در این افکار دقت کن! :نهیب زدپدر هانی 

دست بتراشی ی چوب را صاف و یکباید جوری این لبه روی کرده بود. پدر ادامه داد:کمی زیاده

   تری درست کرد.ی صاف پهنا با یک چوب دیگر جفت کرد و تختهبتوان آن رکه 

برگشت و سرگرم کار  هانی سعی کرد که بعد از آن تمرکز بیشتری در کار داشته باشد. یونس هم

ز رسیدن ی مسجونین جدید بعد از مدت کوتاهی اشد. او شنیده بود که تقریباً همهو افکارخودش 

اند و در دهاند. دو نفر از ایشان با هم برادر بوفوت شدهو سه نفر از ایشان  شده به قشله دچار بیماری

عدد تابوت به او  سهن حکومت جان سپرده بودند. یونس انتظار داشت که مسئولا یکدیگرآغوش 

 تا الان سفارشی نیامده بود. امّا ،سفارش بدهند

ها به او گفته بود که رهبر مسجونین جدید غیر از یک قالیچه که تنهای دارایی یکی از نگهبان

یعنی  ،رفته چیزی نداشته است. او همین تنها دارایی خودها روی آن به خواب میاو بوده و شب

مناسب برای . با پول آن یک خاکسپاری بانان زندان داده بود که بفروشنده نگهقالیچه را ب

ه بودند. را برای خودشان برداشت شو پول قالیچه را فروختهها نگهبان امّا شدگان ترتیب دهند؛فوت

 خیلی ناراحت شده بود. او با شنیدن این واقعه

ی مشکلات و در عالم بعد همه درعوض .مهم نیست با یادآوری این ماجرا بلند گفت:یونس 

  های ایشان تمام شده است.سختی

 زند.سید که پدرش دارد با خودش حرف میهانی سر بلند کرد و به نظرش ر

به آن فکر تر وقتی عمیق امّااست.  ی ناخوشایندکرد که ساختن تابوت کارهانی همیشه فکر می

 جسمانیزمان با مرگ دانست که هممیکار بسیار خوبی است. او  که اتفاقاً کرد، متوجه شد

با هانی که زمانی بسیار روحانی و خاص است.  و این شودروحش به دنیای دیگر وارد می ،انسان

با خود اندیشید که  ،کردنگاه می ترقیمتبر روی یک تابوت گرانرا  پدرش کاریکنده ،تحسین

واقع به جسمی که در تمام طول زندگی رد ،سازیتوانی میکه می یی تابوتی را به بهترین شکلوقت

  شود.وح متصل بوده است ادای احترام میبه ر
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 تحویل دادن نان -۱۸

محال  گفت: باز وارد شد و ناگهان کارگاه بود که کردن و تمیزکاری آخر وقتغول جاروهانی مش

   ممکن است که بتوانی حدس بزنی.

  چه چیزی را حدس بزنم؟ هانی پرسید:

که این گفت: .جهیدو مدام از یک پا بر روی دیگری میان روی پای خود بند نبود باز از هیج

  قرار است من فردا برای تحویل نان به قشله بروم.

 ،داددر تمام شهر به مشتریان تحویل میها را پدر باز نانوایی داشت و همیشه با کمک باز نان

 ه قشله تحویل دهد.تا به حال به باز اجازه نداده بود که نان را ب امّا

  را هم ببینیم. عکامسجون خواهی همراه من بیایی؟ شاید بتوانیم می باز پرسید:

در تحقیقاتشان به کرد چند وقتی بود فکر میکه ی هانی با لبخندی از هم شکفت. او چهره

   چه زمانی باید برویم؟ پرسید: ،انددهبست رسیبن

  توانی بیایی؟می صبح. پنجحدود ساعت  باز پاسخ داد:

فردا صبح دم در  پاسخ داد: و ها مطمئن بودی آنمادرش و اجازههانی از جواب مثبت پدر و 

  ی شما منتظرت خواهم بود.خانه

 

*** 

 

حضور  عکاهای افراد زیادی در خیابان ، علاوه بر هانی و بازهنگام طلوع آفتابروز بعد، 

بود  پنیر و خرما و نان تازه پُر و بزرگی که روی آن ازهای مسطح گرد داشتند. فروشندگانی که صفحه

های پر دیگری هم بودند که با مهارت سینیکسان  به صورت متعادل نگه داشته بودند.را روی سر 

بر روی دست حمل  ،ها بریزدای از آنآنکه قطرهیچای داغ و شیرین را بهای ریاز فنجان و قو
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شد که مردم را دعوت به ها شنیده میها و خیابانکوچه ناییها در بالا و پکردند. صدای آنمی

آنچه  خرید شد و خدمتکارها برایها باز میخانه کردند. در هنگام عبورشان در  خرید می

 آمدند.صبحانه لازم داشتند بیرون می برای هاخانهصاحب

نماز جماعت با  مسلمانانی که برای در خیابان مشغول رفت و آمد بودند؛افراد دیگری نیز 

مخصوص خودشان عازم کنیسه  شتاب در حال رفتن به مسجد بودند و یهودیانی که با کلاه سیاه

فقیری  کودکانسرانجام و  رفتند؛ا مییا مسیحیان که برای انجام دعای ابتدای روز به کلیس ،بودند

دیدنشان قلب هانی را ای از خیابان به خواب رفته بودند و که به گدایی مشغول بودند یا در گوشه

 به درد آورده بود.

برای هانی و باز  ،خیلی زیاد و سنگین بودند ا برای حمل بر روی سر یا دستهاز آنجایی که نان

استفاده  ،کشیدندهایش به دنبال خود میروی چرخها از یک گاری دستی که آن را حمل آن

فرش خیابان بالا و دای زیاد روی سنگبودند با سر و صها که از آهن درست شده کردند. چرخمی

که در کف گاری بودند.  یی شده بودهاشدن چند تایی از نانباعث شکسته پریدند و اینپایین می

شده و دادهشهای سفارکسی متوجه اختلاف عدد بین نان ههانی و باز به این امید که در قشل

 کودکان فقیر تقسیم کردند. هایی را که شکسته بودند بینآن ،دهای تحویلی نشونان

  کردند.های شکسته را پرداخت نمیها پول نانحال آنهربه باز گفت:

ازدحام شهر را پشت سر گذاشتند و با زحمت از یک سربالایی که در کنار دیوار کنار خیلی زود 

 ی ورودی قشله رسیدند.بالا رفتند تا به دروازه ،فته بوددریا قرار گر

که پدرش از او خواسته است ی قشله ایستاده بود توضیح داد که خارج دروازهباز به نگهبانی 

ببیند  تازد  ارها را کننانی روی پارچه ،. نگهبان برای بررسی بیشترها را به زندان تحویل دهدنان

 ها اشارهدروازه را باز کرد و به آن ،کردکه به دقت پسرها را برانداز میست. بعد درحالیزیر آن چی

هایشان تکیه تفنگ ر کنار آن سه سرباز بهددار که یبکرد که داخل شوند. پسرها از یک مسیر ش

انی بودند و خیلی خسته به نظر سربازان که تمام شب را سر پست نگهب عبور کردند. ،داده بودند

ودند که زودتر به بیشتر مشتاق ب هاکردن پسرها نکردند. آنتلاشی برای متوقف ،رسیدندمی
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هایی شد که ی به اطراف انداخت و متوجه گلولهند و استراحت کنند. هانی نگاهخوابشان بروتخت

ی آن به یک توپ جنگی بزرگ را دید که لولهای روی هم تلنبار شده بودند. همچنین در گوشه

 سمت دریا نشانه گرفته شده بود.

رسید و کرد به نظر میر میتر از چیزی که هانی تصوتر و ترسناکساختمان قشله خیلی بزرگ

که با  یهای کرد تا ببیند آیا کسی از پنجرهروی پسرها انداخته بود. هانی سرش را بالا اش راسایه

ها تقریباً به آن کند یا خیر؟ ولی هیچ کسی آنجا نبود.حصور شده بودند بیرون را نگاه میمیله م

یک آشپز  چون ؛معلوم شد آشپزخانه است که . ساختمانیساختمانی خارج از زندان رسیده بودند

ها از ردن نانکبه خالیشروع  بعد د.خواست که عجله کننها با داد و فریاد از آن بیرون آمد و از آن

   خیلی دیر کردید. کنان گفت:غرغر گاری دستی کرد و

و ا ام.پزد را برای شما آوردههایی که پدرم میرین ناندرعوض بهت باز با لبخند گفت:

شوند. او برخی با آرد خیلی بهتری پخته می ها کیفیت و انواع مختلفی دارند ودانست که نانمی

 خورند.هایی با کیفیت خوب غذایشان را میخوشحال بود که مسجونین با نان

   ها.ها برای سربازان است نه زندانی. آخر این نانطور باشدامیدوارم که همین آشپز گفت:

ها نانی هستند که این ای افتاده بود نشان داد و گفت:ای را که در گوشهعبهبعد با خنده ج

 خورند. ها میزندانی

سیاه بود. به حدی های ه جعبه انداختند. جعبه پر از نانباز و هانی متعجب و ناراحت نگاهی ب

 اند. ها را با خاک پختهکه انگار به جای آرد آن رسیدسیاه به نظر می

  شوند؟ها باعث بیماری مسجونین نمیاین نان امّا تراض پرسید:هانی با اع

ا اخم به هانی که همچنان به بعد ب ب که چه؟خ آشپز نگاه نسبتاً تندی به هانی کرد و پرسید:

ها نکند از آن نگاه کرد و با حالتی از شک و بدگمانی پرسید: ،های سیاه خیره شده بودی نانجعبه

  آید؟خوشت می
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ی جدیدی گیر در مخمصههانی را که هر آن ممکن بود با دادن جواب مثبت  کرد باز سعی

 ها خیلی خطرناک هستند؟آیا این زندانی با عجله میان حرف پرید و گفت: .نجات دهد ،کند

  ام که گروه آخر خیلی خیلی خطرناکند.مخصوصاً من شنیده

حال از هرو بها فتد محرمانه بماند. ولیااتفاق می مکثی کرد. آخر قرار بود آنچه در زندان آشپز

ب، بیایید خ گفت: و کردها پر دستانش را از نان. آمدبدش نمی بازیزنککمی شایعه و خاله

  ها را از گاری برداریم و به آشپزخانه ببریم.اینجا و کمک کنید که نان

 ونین تعریف کرد؛زهایی در مورد مسجرفت و آمد به داخل و خارج آشپزخانه چیآشپز در حین 

رسیدند. او گفت این مسجونین متهم به اقدام برای ها خیلی وحشتناک به نظر میبعضی از آن

 اند.ابودی و اضمحلال دیانت اسلام شدهن

رادی هستند که من ترین افاین مسجونین نجیب به نظرم یک چیزهایی اشتباهند. امّا آشپز گفت:

ند خیلی اگر هم چیزی ناراحتشان ک کنند؛دعوا نمی اض وها هرگز اعترام. آنتا به حال دیده

دن آن برای رهای سیاه خیلی شور هستند و خویک بار گفتند که نان . مثلاا کنندبیان می ؤدبانهم

برای همین هم دانید آخر تعدادی کودک هم به همراه ایشان در زندانند. کودکان مشکل است. می

دد قرص نان سیاه را ع سهبا نگهبانان به بازار برود و  ها همراهحاکم اجازه داده که فقط یکی از آن

عدد نان بهتر عوض کند. بعد از مدتی هم اجازه داد که به جای نان پولش را به ایشان بدهند  دوبا 

شود خیلی کم البته پولی که به ایشان داده می تا خودشان نان مورد نیازشان را خریداری کنند.

نفر هستند و تعدادشان  هفتاد وددح اینان که مخصوصاً ؛ان چیز زیادی خریدتواست و با آن نمی

 بدهند. اجازه در همین حد هم ندیده و نشنیده بودم که به کسیتا به حال  امّاتقریباً زیاد است. 

 اش گفت:ه موضوعی است، درحین خاراندن چانهکردن برسید در حال فکرکه به نظر می آشپز

همه او و پدرش را  .رودای خرید و تعویض نان به بازار میاست که بر بر زندانیاناین پسر ره معمولاا 

که ای ایستاد و درحالیهای نان از گاری لحظهکردن آخرین قرصخارج در حین بعد  دوست دارند.

 ارش شد. ، غرق افکچه تعداد قرص نان را شمردهکاملاا فراموش کرده بود 

پرسید: اسم این مرد مسجون  ،کنجکاو و مشتاق به نظر نرسدکرد خیلی هم هانی که تلاش می

خود را سرگرم  چشم نشود ودرد که در حین صحبت با آشپز چشمحواسش بو هانیچیست؟ 
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 ینمسجون منظورم رهبر با خونسردی گفت: داد.های نان بر روی یکدیگر نشان میکردن قرصمرتب

   است.

 برای اینکه نشان دهد خیلی هم ،کرداحساس می گین آشپز را بر روی خودهانی که نگاه سن

 ای کشید.مند نیست خمیازهعلاقه عکامسجون به دانستن نام 

نظرم شنیدم که کسی گفت نامش به  امّا خیلی مطمئن نیستم. گفت: آشپز با صدایی آهسته

  علی است.حسین

با  شود پنهان کند.یآغاز نم «ب»با  عکامسجون نام  کهاین اش را ازامیدیهانی تلاش کرد نا

وجود داشته باشد  عکامسجون باید چیز خاصی در مورد  این حال او هنوز هم معتقد بود که حتماً

 که حتی آشپز هم متوجه آن شده است. 

آلود نگاه یکی از آن سربازهای خواب ،ی قشلهمسیر برگشت پسرها به سمت دروازه در

حاوی  ی فلزیگیری و یافتن جعبهکه در روز ماهی بود ها انداخت. او همان سربازیتری به آندقیق

ی لیک کرد و چیزی گفت که باعث خندهسرباز ناگهان تیری هوایی ش ها را ترسانده بود.لوحه آن

  بدوید! سایر سربازان شد و بعد بلند فریاد زد:

که در  ایر سفید از پرنده، یک پ  ها در حال دویدن به سمت دروازه بودندطور که پسرهمان

 گاری افتاد. رویزنان چرخ ،ها بودهمان لحظه در حال پرواز از بالای سر آن

 ی قشله خارج شده بودند و حالا در امنیت بودند.ای بعد پسرها از دروازهلحظه
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 ی آزادپرنده -۱۱

این بار دیگر به ما شلیک  فکر کردم ای ایستاد تا نفسی تازه کند. باز گفت:هانی برای لحظه

  کند.می

واقعاً خیلی قلدر و زورگو  امّا تش را نداشت؛جرأ لرزید گفت:اینکه از ترس می هانی با وجود

   است.

راموش کند و به چیزهای خوب و ی باز، هانی تلاش کرد که سرباز را فدر مسیر بازگشت به خانه

 بقیه فرق دارند. به تو گفته بودم که این مسجونین با تری فکر کند. برای همین به باز گفت:شاد

  یید کرد.مرا تأ هایهای آشپز هم حرفدیدی که حتی صحبت

اجازه دارد  عکامسجون دانی؟ آشپز گفت که پسر می باز متفکرانه به هانی نگاه کرد و گفت:

دانستیم که چه زمانی ید و تعویض نان به بازار برود. خب، اگر میها برای خرکه همراه با نگهبان

بله و  ها را دنبال کنیم. هانی حرف او را تکمیل کرد که:توانستیم آنافتد شاید میاین اتفاق می

  .ملاقات کنیمتوانستیم او را از یک جای پنهانی مثل پشت دیوار بعد می

های گاری ر سفید داخل گاری شدند که در درز بین چوبها متوجه پ  حظه بود که آندر این ل

 یاین هم یک نشانه ها بگذاریم.ی سرنخر را باید داخل جعبهاین پ هانی گفت: .گیر کرده بود

ی صاحب این پر هم در پرنده ،با حضور ما در قشلهزمان ! دقیقاً همدیگر است. فکرش را بکن

  حال پرواز از آسمان آنجا بوده است.

*** 

 

دیدارش از  دادن به هانی که ماجرایبا گوشزمان هانی پر را به سلما نشان داد و سلما هم هم

کرد. با وجود وار پر را احساس میرد، با لمس انگشتانش نرمی ابریشمکیف میقشله را برای او تعر

رسید که چشمان سلما از اشک به نظر می امّا ،که هانی چیزی از ماجرای سرباز قلدر نگفته بوداین

 پر شده است.
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ی؟ ـچرا ناراحت از او پرسیید: .کردچیزی سلما را ناراحت کرده فکر میت به اینکه چه هانی داش

آن  امّا ؛بپردان ــآزادی در آسم ـواند باتردم که میـککر میـم به آن پرنده فـداشت ت:ـسلما گف

گار که یک پرنده را در قفس بگذاری و دیگر ناند. اهایشان اسیر شدهنوا در سلولمسجونین بی

  نتواند پرواز کند.

چیزهای  بود نزدیک آمد و سلما را در آغوش کشید و گفت:مادرشان که شاهد این مکالمه 

اگر  مطمئن هستم در مورد این مسجونین هم در این دنیا وجود دارند دخترم. زیادیی غیرمنصفانه

  خدا در نهایت اوضاع را برای ایشان درست خواهد کرد. ،کار اشتباهی انجام نداده باشند

  شود؟یت جانشان را از دست بدهند چه میضعاگر در این و امّاسلما با نگرانی گفت: 

  در این صورت خداوند در دنیای بعد راحتی برای ایشان ایجاد خواهد کرد. پری پاسخ داد:

گفت: انصافی است.گناه به این شکل بیکردن افراد بیکرد که زندانیسلما همچنان فکر می

من از  کند؟ با خشم ادامه داد:ند تنبیه نمیکنگناه زندانی میه دیگران را بیچرا خدا افرادی ک امّا

  آن سربازان و نگهبانان متنفرم!

دسته  یک .هم بزند داشتکه روی اجاق در حال پختن  را ی سوپیپری برگشت که قابلمه

ها داده این سربازان مجبورند طبق دستوری که به آن امّاگفت:  و کردسبزیجات به سوپ اضافه 

  شده عمل کنند.

دانست که بسیاری از اوقات به خاطر ترس و تعصبات رهبران مذهبی که در آن زمان او می

ها خیلی هم قدرتمند بودند، ممکن است تصمیمات اشتباهی گرفته شود. حتی گاهی وقت

گویند انجام ها میپادشاهان نیز ناچار بودند به حرف رهبران مذهبی گوش کنند و آنچه را که آن

رهبران مذهبی خوب هم وجود دارند و به همین دانست که این را هم می حالعیندر امّادهند. 

 های بدی هستند.نسانا ،ی رهبران مذهبیلما فکر کند همهدلیل دوست نداشت که س

ها در مورد اینکه مسجونین جدید آشپز گفت که از نگهبان هانی برای راحتی خیال سلما گفت:

رفتار و ها خوشها هم با آنبنابراین احتمالاا نگهبان ی خوب و مهربان هستند، شنیده است؛خیل

  .هستند مهربان
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 دستی بر پنجره -۱۱

ها مسجونین را ود و بسیاری از سربازان و نگهبانآنچه هانی به سلما گفت کاملاا درست ب

فرستاده  عکای کار به قشلهمجرم و تبه دوست داشتند و مانند هانی از اینکه ایشان را به عنوان

 بودند متعجب بودند.

، شنیده بود که که عمویش جزء نگهبانان بود خانهمکتبهای شاگردیهانی از یکی از هم

یا پتویی وجود نداشت و در خیلی خیلی سخت است. آنجا تخت یا تشک  عکای شرایط در قشله

 ،عوضنداشت و در دها وجوای روی پنجرهیچ شیشهشد. هها هوا خیلی سرد و مرطوب میزمستان

قادر به حفاظت از زندانیان در  ها کار گذاشته بودند کهپنجرهشکل در ایهای آهنی میلهحفاظ

ها هم زندان از وزید نبودند. دیگر اینکه در تابستاند و سوز سردی که از جانب دریا میبرابر با

کافی برای شنیده بود که در قشله هیچ وقت غذای  شد. اویای داغ مه کورهشدت گرما تبدیل ب

 خوردن مسجونین وجود ندارد و بسیاری از ایشان اغلب بیمارند.

به همراه باز به  نی بعد هنگامی که برای تحویل ناار بود شرایطی فراهم شود که دفعهاو امیدو

دانست که آن از کجا می امّامقداری غذای تازه هم برای مسجونین ببرند.  ،روندقشله می

یباً البته که اطمینان از این مطلب تقرشوند؟ و نین نصیب سربازان نمیبه جای مسجوها خوراکی

 .رسیدغیرممکن به نظر می

تا هر زمان که پسر  ی قلعه کشیک بدهددیکی دیوار و دروازهاو تصمیم گرفت در نز در این میان

 یند.ها را بب، او بتواند آنهبانان قشله را ترک کردبرای خرید نان به همراه نگ عکامسجون 

 

*** 

 

ها نونی را در حال ترک قشله ندیدند. آاز هیچ مسجبنه هانی و نه  امّا،روزها گذشت 

شود. آن در ده میدانستند که یک در پشتی در قشله وجود دارد که برای این منظور استفانمی

حال هرهب امّاشد که در نزدیکی یک بازار شلوغ واقع شده بود. ی باریک باز میاکوچهمستقیماً به 

 چرا که در این فاصله اتفاق جالبی رخ داد. ؛نشد تلفها خیلی هم وقت آن
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های مشرف ر شهر در نزدیکی قشله و روی صخرهکه پشت دیوا دها مسافری را دیدنیک روز آن

ها پهن کرد تا تن روی صخرهها را بعد از شسهایش بود. او لباسبه دریا در حال شستن لباس

اکنون به حدی  ،رسید زمانی خیلی ثروتمند بودههایش به نظر میاز لباس خشک شوند. مرد که

دانستند ها نمیها بر تن کند. آنفقیر بود که حتی لباس دیگری نداشت که هنگام شستن این لباس

آلوده به آنجا آمده و اکنون خسته و غبار راه پیاده عکااز ایران تا به  ،تمامماه  ششمدت  بهکه مرد 

 ،رتی زد و بعد که بیدار شدچ ،شدهایش در آفتاب خشک میکه لباساست. مرد در مدتی رسیده 

 هایش را دوباره پوشید.لباس

ی مرد هاچرا که لباس ؛ی خود را بگیرندر و وضع مرد نتوانستند جلوی خندهپسرها با دیدن س

های کوتاه به لباس امیدی نگاهیرسیدند. مرد با ناار به نظر میدو خیلی خنده آب رفته بودند

ند. اتمیز شدهاقل الان حد ها،لباس رفتند فکر کرد که با وجود آببا خو امّا ،خود انداخت یشده

 رفتن دور قشله کرد.خواندن و راهمرد با همان حال شروع به دعا

زمان دعا و تضرع است. ناگهان دیدند که گویی در حال طواف قشله و همهانی و باز مرد را می

کردن نگاه مرد به له دوخت. هانی و باز هم با دنبالی قشاد و نگاهش را به بالاترین پنجرهمرد ایست

ویی مرد را به خوردن در هوا گرون آمد و با تکانهمان پنجره نگاه کردند. بعد دستی از پنجره بی

و از مقابل رفت  باز بود،که نیمه ،لهی قشدروازه مرد بلافاصله به سمتداخل دعوت کرد. 

 گذشت و داخل قشله از نظر ناپدید شد. ،گهبانان که ممانعتی از ورودش نکردندن

هانی و باز فکر کردند که او حتماً توانسته خودش را به صاحب  ،بعد از مدتی که مرد بازنگشت

ن شده و به او پیوسته یا اینکه خودش هم مسجو ؛بوده برساند عکامسجون  آن دست که احتمالاا 

انگار خداوند  .انداو را ندیده رسید که نگهبانان اصلاا چنین به نظر می ی ورود اواز نحوه امّااست. 

 عبور کند. از دروازه ،بود تا او بدون اینکه دیده شود حجابی بر چشمان نگهبانان قرار داده

ی حاکی دتا وقتی که او را با لبخن ،دپسرها او را ندیدن روز بعد هم خبری از مرد نبود و تا چند

از رضایت و آرامش در شهر دیدند. هانی به سمت مرد دوید تا از او بپرسد که آن روز که وارد زندان 

حتی صدای هانی را  ،کردویی افکارش در عالم دیگری سیر میمرد که گ امّاشد چه اتفاقی افتاد. 
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ها گشتند دیگر او را هرچه هانی و باز در خیابان نشنید و در انتهای خیابان از نظر ناپدید شد و

.ندیدند
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 ها و یک سرنخ دیگرخبرچین -۱۹

ی زمینی شهر بودند که هیاهویی شنیدند. روی درنزدیکی دروازههانی و باز در حال پیاده

سربازان به سمت مردی که قصد ورود به شهر را داشت هجوم آورده و او را به زمین انداخته بودند. 

تهدید  ه هل دادند و باکشان به سمت دروازکشانی وسایل مرد را از او گرفتند و او را ها بقچهآن

هایی را از بالای ردد. در همین حال هانی صدای خندهاسلحه به او گفتند که دیگر به شهر باز نگ

دروازه سرش شنید و وقتی سرش را بالا کرد دو نفر را دید که از پنجره اتاقک کوچکی که بالای 

 کنند.شت با رضایت به این صحنه نگاه میقرار دا

و  ها!خبرچین زیر لب زمزمه کرد: ،پیرمردی که در میان جمعیت و نزدیک به هانی ایستاده بود

آن دو نفری است که بالای دروازه در  ،کلمه این دادن سر نشان داد که منظورش ازبعد با تکان

 حال خندیدن هستند. 

   ها؟!خبرچین :پرسیدتر کرد و دیکپیرمرد نز هانی خود را به

عجله سعی کرد که از میان جمعیت ولی بعد با ،ی تصدیق تکان دادد ابتدا سری به نشانهمرپیر

ی را که همچنان در حال تماشای صحنهباز  خارج و از آنجا دور شود. هانی او را دنبال کرد و

 تنها گذاشت. ،نوا از شهر بوداخراج مسافر بی

ها را خبرچین خطاب کردی؟ پیرمرد مکثی چرا آن وقتی که هانی دوباره به پیرمرد رسید پرسید:

ها هرگاه که فرد آن گفت:و مطمئن شود کسی او را زیر نظر ندارد  تاکرد . به اطراف نگاه کرد

با مرد مخصوصاً اگر کسی برای ملاقات  دهند.به سربازان خبر می فوراً ،شودای وارد شهر میغریبه

   مسجون آمده باشد.

که منظور پیرمرد از مرد مسجون تپید. مشخص بود  ترقلب هانی با شنیدن نام مرد مسجون سریع

ی هانی است و نه صدها زندانی و ست که مورد احترام و علاقها عکامسجون واقع همان در

 زمان در قشله هستند.مسجون دیگری که هم

قدر خاص چه چیزی ایشان را این اصلاا  برای دیدار او بیایند؟ها چرا باید این  هانی پرسید:

  کرده است؟
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 گویند او کسی است که خداونداز افراد می یبعض ای؟مگر نشنیده با تعجب پرسید:پیرمرد 

   ش را داده.ی ظهوروعده

ز سینه اش حبس شد و بعد آن را با صدایی شبیه به آه انفس هانی برای لحظاتی در سینه

 شنیده بود. عکامسجون جدیدی در مورد  کرد. او بالاخره چیز خارج

  اند؟، پس چرا او را زندانی کردهو ظهور موعود استاگر ا هانی پرسید:

 از دادن پاسخ بیشتر امتناع کرد.  ،آمدپیرمرد که به نظر مضطرب می

و واقعاً  من خبرچین نیستم :میدی گفتابا نا کنم آقا.خواهش می هانی به التماس افتاد:

  دوست دارم حقیقت را بدانم.

عجله به راه افتاد و از محل دور شد. بیشتری برای گفتن ندارم و بعد بامن چیز  پیرمرد گفت:

رد  رفته و والاهای آنجا بادنبال کرد و او را دید که از پلهپیرمرد را تا یک کاروانسرا  مخفیانههانی 

متوقف ماند ها کردند. هانی پای پلهها اقامت میر آنهای کوچکی شد که مسافران دیکی از اتاق

 گونه تعقیب کردن پنهانی پیرمرد ممکن است مودبانه نباشد.و با خود فکر کرد این

 اش با پیرمرد به او گفت.ی مکالمهبارهیگر پیدا شد و هانی دری باز هم دسر و کله

گویند می ادامه داد: هانی شودال آنکه منتظر سؤبی ام.من هم چیزهایی شنیده باز گفت:

  شود.حاد دنیا میکند که پیامی از جانب خدا آورده که باعث اتّ ادعا می عکامسجون 

   اند؟د او را به همین دلیل مسجون کردهبع هانی با تعجب پرسید:

ها را الؤآن س خانهمکتبآن روز که از ملّای  گفت: وداد  ی تصدیق تکانباز سرش را به نشانه

د آوربا کسی که پیامی از جانب خدا می ردی یادت هست؟ او گفت که همیشه مردم در ابتداک

 چه کردند. مسیح  و حضرت محمّدکنند. ببین که با حضرت عیسییمخالفت م
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خوبی به یاد داشت؛ درست یک کرده بود بهکه برایش ایجاد  را هانی آن گفتگو و مشکلاتی

و حالا قرار  اخراج کرده بودند خانهمکتب مدت یک ماه از بها او رهمان روزی که  ماه پیش بود؛

 باز گردد. خانهمکتببود از فردا دوباره به 

شود و ممکن است مادرش از غیبت طولانی او نگران شود به باز هانی که دید دارد دیر می

برگردیم و  توانیم وقت دیگریکند، میدانیم پیرمرد کجا زندگی میبزن بریم! حالا که می گفت:

 شاید او چیزهای بیشتری برای گفتن به ما داشته باشد. .هایمان را از او بپرسیمالؤس
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 هانی در بازداشتگاه -۴۱

ی نان و و لقمهسیاهش را زیر بغل گرفته تختهنرسید! او که  خانهمکتبهانی فردای آن روز به 

احساس کرد دستی  ناگهان ،کردحرکت می خانهمکتبپنیرش را در جیبش گذاشته بود و به سوی 

از دستش  سیاهتختهشود. ه و به سرعت به سمت عقب کشیده میرا گرفت ی پیراهنشیقه ،از پشت

 افتاد و شکست و چند تکه شد.

رو به رو شد که روز یافتن لوحه و هنگام تحویل نان در قشله هانی سرش را چرخاند و با سربازی 

 او را ترسانده بود.

   من تو را دیدم.. رسید گفت: بالاخره گیرت انداختملی هم ازخودراضی به نظر میسرباز که خی

؛ چون سرباز قادر به گفتن کلامی هم نبود امّا ،هانی هیچ تصوری از آنچه سرباز گفت نداشت

 ممکن بود. یسختبههم برایش کشیدن کشیده بود و حتی نفس ی پیراهنش را محکمیقه

 کنی؟دزدی می انه گفت:سرباز با حالتی پیروزمند

اجازه به چیزی دست او در تمام عمرش هرگز بی؟ !هانی از تعجب نفسش بند آمده بود. دزدی

 نزده بود.

کشان به ایستگاه پلیس برد و آنجا اعلام کرد که او را هنگام دزدیدن سرباز هانی را کشان

 دستبند از یک مغازه دیده است.

حرف او توجهی نکرد. آنجا او را  کسی به امّا ،گناه استهانی با اعتراض اعلام کرد که بی

اف رهانی نگاهی به اط بستند. و در را به رویش های بازداشتگاه شهر انداختندسلول یکی از داخل

ند. اسال با او هم سلول دوازدهتا  پنج سنی  یو دید که پسران دیگری هم در محدودهانداخت 

ها به سمت هانی هجوم آوردند و بعد از گشتن رسیدند. آنیپسرها همه کثیف و گرسنه به نظر م

شروع به دعوا تواند آن را بخورد چه کسی می کهی نان و پنیر سر اینهایش و یافتن لقمهجیب

 کردند.
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توانست نه میکرد. چگواملاا احساس درماندگی مید. او کدانست که باید چه کار کنهانی نمی

حرف حرف او در برابر  چه کسی برای ر سرش آمده است؟ اصلاا پیامی به پدرش بدهد که چه ب

 شد؟ اصلاا چرا سرباز این بلا را سر او آورده بود؟یک سرباز ارزش قائل می

از به گوش رسید. ازداشتگاه صدای اذان ی سلول بهای پنجرهاز میان میله چند ساعت بعد

کرد. خواندن نماز را به مردم یادآوری میآمد و زمان بار در روز صدای اذان می پنجی مسجد مناره

ای از سلول رفت و به نماز ایستاد. یکی به گوشه ،امکانی برای وضو گرفتن نداشتهرچند هانی 

احساس تنها به  هایی عاری ازسایرین با صورت امّا ،دو تا از پسرها هم برای این کار اقدام کردند

است که در بازداشتگاه ها چند روز ر کرد که آندند. هانی با خودش فکها زل زخواندن آننماز

 اند یا خیر؟گناه دستگیر شدهها نیز مانند او بیآیا آن اند؟گرفتار شده

 به خدا متوجه شد و از او درخواست کمک کرد. در این لحظه او قلباً

 

*** 

 

، نشده بودحاضر  خانهمکتبتنها هانی در شوره آشفته بود. چون نهرانی و دلباز از شدت نگ

تی حمتوجه شده بود که  ،که ببیند آیا او در خانه است یا خیر شان سر زده بودبلکه وقتی به خانه

ی ببینند آیا هان تادوستان هانی کردند  وجو ازپرسها شروع به پدر و مادرش هم از او خبر ندارند. آن

 ار شهر و اطراف قشله شد.باز هم مشغول گشتن دور و بر دیو ،زمانبا ایشان بوده یا خیر. هم

است که هانی را به بازداشتگاه های خیابان به او گفت که یک سرباز را دیده بعد یکی از بچه

 هانی برساند. ویدن کرد تا خبر را به پدر و مادربرده. باز با تمام سرعت شروع به دمی

 

*** 
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رش را اعلام کند. با گناهی پسرفت تا بی شهر یرتبهت عالیاامپیش مقیونس چندین بار 

رسید کسی به این موضوع به نظر می امّا ،وجودی که هیچ دستبندی پیش هانی یافت نشده بود

ها صاحب ها گفتند که ممکن است هنگام دستگیری آن را انداخته باشد. آندهد. آناهمیت نمی

 و خاراندهانی سرش را  دیدن او بعد از امّا ،ی دزد به بازداشتگاه آوردندمغازه را هم برای شناسای

کرد هانی را دیده بود. تنها کسی که فکر میاز پشت سر او  فقطچون  ؛گفت خیلی مطمئن نیست

داشتن کرده بود و ظاهراً همین برای نگههمان سربازی بود که او را دستگیر  ،دزد آن مغازه است

 هانی در بازداشتگاه کافی بود!

 

*** 

 

هایش متوجه شد که کفش ،استکه هانی از خواب برخداشت هنگامی صبح روز اول باز

ای نان اش را که یک سوپ آبکی و تکهی غذای روزانهاند. بعداً هنگامی که جیرهدهدزدیده ش

آن را  خواستندکه می ترپسرهای بزرگ بادریافت سهمش  مجبور شد برای ،اه بود آوردندسی

 .بجنگد ،بخورند

دعا و  ،د تا از کابوس آن روزها خود را خلاص کندکرتنها چیزی که به هانی کمک می

بلکه  ،اندخووزانه که در اسلام فرض شده را میتنها نماز رخواند. نهمازی بود که میمناجات و ن

 کرد.هم درخواست کمک می عکامسجون  حتی در دل خود از

 

*** 

 

برای کاری به بازار رفته خواندن هانی، برادرش که تصادفاً زمان با دعایکی از روزها درست هم

شد  مشکوک بچهه پسربمرد بفروشد. کند دستبندی را به رهگذری ، پسری را دید که تلاش میبود

او  امّا ،شروع به تعقیب پسرک کرد فؤادو به همین دلیل پسرک ناگهان شروع به دویدن و فرار کرد. 
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پنهان  فؤاد ها از چشم وغیدر یکی از شل بالاخره شد وو خارج می رفتمدام داخل جمعیت می

 شد.

ه تکانی در زیر میز کرد که ناگهان متوجسرک از کدام سو رفته فکر میکه پداشت به این فؤاد

ی زد و دوباره شروع خم شد تا زیر آن میز را ببیند که ناگهان پسرک جست فؤادها شد. یکی از مغازه

مقابلش پرید و لحظاتی بعد پیش  کاکتوس هایی میوهسرعت از روی جعبهبه هم فؤاد به فرار کرد.

که هنوز درحالی ،های تنگ بازار شودشدن در یکی از راهروفرار و غیب از آنکه پسرک موفق به

، پسرک اعتراف کرد که فؤاد یغرهانداخت. با اندک چشم، او را گیرا در دست داشتدستبد ر

ستبندی است که هانی به خاطر آن این همان د از کدام مغازه دزدیده و معلوم شددستبد را 

 بازداشت شده است.

هنگامی که موضوع را به سربازی که هانی را دستگیر  .دار برگرداندپلیس دستبند را به مغازه

ها شبیه ی پسرهمه که انگار اصلاا مهم نیست گفت جوری ای بالا انداخت.، شانهکرده بود گفتند

دانست که حرف سرباز می امّا ،چیزی نگفت فؤاد او هم دچار اشتباه شده است! .هم هستند

 چون پسرک دزد ابداً شبیه به هانی نبود. ؛درست نیست

آن روزهای بسیار ترسناک بازداشت و زندان را هرگز فراموش نکرد. هانی  امّا ،هانی آزاد شد

احساس  شود انسانچگونه است و چه اندازه باعث میافتادن گناه به زنداندانست که بی میحالا

 درماندگی و تنهایی کند.

بود که تحقیقاتش را ادامه  م شدهبیشتر از پیش مصمّ  ، هانیآزادی و برگشت به خانه بعد از

افتاد و او تقریباً مطمئن بود ی زیادی در جهان اتفاق میکنندهیزهای غیرمنصفانه و ناراحتدهد. چ

 د.دادن اوضاع خواهد بوناامقادر به سر و س عکامسجون که 
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 آقا در بازارسرکار  -۴۱

به نظرم تو وقتی که بزرگ شوی ملّا خواهی شد. آخر هانی بعد از بازگشت  گفت: و خندیدپری 

خواندن در دوران بازداشت به او کمک کرده دعا و مناجات و نماز چقدربه خانه به او گفته بود که 

 بود.

کرد که خداوند احساس می امّا ،خواست ملّا باشدکرد. او نمیکر نمیهانی مثل مادرش ف

ور را ببیند و فکر کند که های نصورت چرا باید پرچماین  ی را به او بفهماند. در غیرسعی دارد چیز

تا آن حد به  ،دیگر اینکه چرا در زمان بازداشتارتباطی وجود دارد؟  عکامسجون ها و بین آن

 کرد؟احساس نزدیکی می عکامسجون 

تر اکنون با او مهربان خانهمکتبی هانی این بود که ملّاها شدنبازداشت از مزایا و نتایجیکی 

برای  ها اصلاا این امّاتبدیل به قهرمان شده بود. هایش خود او نیز نزد دوستان وهمشاگردیبودند و 

در بیاورد و بداند چرا آمیز سری اسرااین مسأله از جزئیاتکه  . او بیشتر علاقه داشتاو مهم نبودند

کند. احساسی که تا پیش از آن هرگز نداشته و این حد او را سرشار از هیجان می ین موضوع تاا

 تجربه نکرده بود.

 

*** 

 

پسرش را. او به همراه دو  ،را نه عکامسجون او را دید. البته  یکی از همین روزها بود که هانی

رفت. زنجیر بلندی به دستانش رفتند به سمت بازار میگهبان که هرکدام در یک طرف او راه مین

رفت و او با سری افراشته راه می امّا ،کردجرنگ صدا میجرنگکه هنگام راه رفتن  بسته شده بود

 کردند.خیلی بااحترام با او برخورد می سربازانی که در کنارش بودند نیز

از کشتی  شدنو را از روز نخست که هنگام پیادهاو را شناخت. هانی ا ،هانی به محض دیدن

به خاطر آورد. هانی فکر کرد که او حتماً برای خرید نان برای سایر  ،در حال یاری دیگران بود

 مسجونین به بازار آمده است.
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و  کردندبال میسیما را دنار با سر و صدا مسجون جوان و خوشهای کوچه و بازهگروهی از بچّ 

بخش و . چیزی آرامشکردنداه میاده بودند و به این صحنه نگبسیاری از مردم هم ایست

د هانی نتواند از او چشم بردارد. سربازان شدر وجود مرد جوان بود که باعث می حال پویادرعین

 امّا ،ها توسط مردم شوندشدن آنزیر عبای او مانع از دیدهها به کردند با کشیدن زنجیرسعی می

اهمیتی به  ابداً مرد جوان رسیدبه نظر مید. شدنخوردند و از زیر عبا خارج میها مدام لیز میآن

ت. یکی از فروشندگان که از اش داش. او حالت بسیار مهربانی در چهرهدهداین موضوع نمی

  کنند.آقا خطاب میدم او را سرکارمر اش خارج شده بود و در کنار هانی ایستاده بود، گفت:مغازه

دادن فروشنده برای پاسخ امّا ،دانداو میمورد هانی برگشت تا از او بپرسد دیگر چه چیزی در 

 اش برگشت.به مغازهبه یک مشتری 

ای به آخرین نقطه. او با چشمانش دنبال کردتا زمانی که از دید خارج شد، آقا را هانی سرکار

برای مدت طولانی در همان محل ایستاد.سرکارآقا پیچیده بود، خیره ماند و  که
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 گفتن به سلما -۴۴

برای گفتن آنچه که  .زمانی طولانی را در خلسه سپری کرده استگویی  کردمی احساس هانی

های توانست به حرفنمیکردن به پدرش بود و و سرگرم کمکا امّا ،دیده بود به سوی باز شتافت

 هانی گوش بدهد.

عداً ب به هانی گفت: .چیدری دستی میاهای نان را برای بردن به بازار روی گباز داشت دسته

  دهم.گوش می یتماجرابه آیم و سر فرصت می

به جای باز داستان را برای سلما تعریف کرد. سلما مشغول بازی با عروسکی بود که  هم هانی

دقت با مفاصل متحرک چوبی اده تراشیده بود. او عروسک را بهپدرش از یک تکه چوب بلااستف

ها درست کند. او یک عروسک هم برای آنبودند یونس  ساخته بود و دوستان سلما هم خواسته

چون ولی  ،آیدها پولی گیرمان نمیکردن این عروسکند زیر لب غر زده بود که از درستهم هرچ

ها برای از این عروسکقول داده بود که هر زمان وقت اضافه پیدا کرد  بانی داشت،قلب مهر

 دوستان سلما درست کند.

سلما تعریف و تمجید کرد، آنچه را که در بازار دیده بود  از عروسک جدید بعد از اینکه هانی

ی بلند به بافتن موهاو  کردبرادرش را درک نمیهیجان این اندازه تعریف کرد. سلما دلیل برایش 

 ادامه داد. ند،ده بودعروسک که از پشم بز درست ش

ورهایی یک ج سرکارآقا گفت: و دلیل هیجانش را برای سلما توضیح دهد هانی سعی کرد

  رسید.ن جمعیت کاملاا بارز به نظر میاو در بی متفاوت است.

 و اش بپیچدرا مثل لباس دور بدن عروسک چوبی ی رنگیهکرد یک تکه پارچ سعیسلما 

   پس باید قد خیلی بلندی داشته باشد. گفت:

ه از افرادی کاز خیلی قدش  واقع نه.در سلما متعجب شده بود گفت: اتکه از تصورهانی 

  تر نبود.آنجا بودند بلند

تر به نظر پس چطور بین آن جمعیت برجسته رسید پرسید:ظر میتر به نمندسلما که حالا علاقه

  رسید.می
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  درخشید.ب به نظرم ... یک جورهایی ... میخ هانی گفت:

   یعنی مثل چراغ؟ پرسید: و کردشده بود خیره به هانی نگاه  سلما که چشمانش از تعجب گرد

مثل  ،واقعنه! در گفت: را گیج نکند. سلما کرد کلمات درستی انتخاب کند تاهانی تلاش می

  یک نور نامرئی بود.

نتوانی چیزی را  راگاز نظر سلما  توانستی آن را ببینی؟ اگر نامرئی بود، تو چطور سلما پرسید:

 وجود ندارد. ببینی یعنی اینکه آن چیز

باز به اعتراض دهان  خواهدمی سلمادید  وقتی ش کردم.نظرم احساس به ،بخ هانی گفت:

دمی که آنجا بودند هم مثل بلکه بسیاری از مر ،تنها مننه گفت:بلافاصله دستی کرد و د، پیشکن

را  هایشان بیرون آمده بودند که اوها هم از مغازهفروشندهحتی  او بردارند. زتوانستند چشم امن نمی

  انرژی آنجا ایجاد شده بود.بیبنند. یک احساس پر از 

درست  گفت: بست وشکل را روی سر عروسکش ی مثلثییک تکه پارچه آهان. سلما گفت:

 مدانم که او دوست، ولی من میآوردن که من را دوست دارد؛ حتی وقتی که به زبان نمیااممثل م

 .دارد

  ها مادر.مثل میلیون هانی گفت:
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 یادآوری -۴۱

آقا در بازار را تمام کرده بود. باز او را مجبور سوم تعریف ماجرای دیدن سرکار باربرای هانی تازه 

 ای از قلم افتاده باشد.ا بارها تکرار کند تا مبادا نکتهکرده بود که آن ماجرا ر

موجود  چنان تنها اشیاءهم امّا ،ها تصمیم گرفتند که محتویات جعبه را مجدداً بررسی کنندآن

 پرنده بودند. ر  لوحه و پ   ،در جعبه

؟ و آن یادت هستکه به قشله رفتیم  را آن روزی پرسید: و کردبا لبخندی تلخ به پر نگاه میباز 

   که برای ترساندن ما تیر هوایی شلیک کرد؟ یسرباز

کرده بود و بعدها هم باعث ها را اذیت آوردن آن سرباز که در ساحل آنهانی با به خاطر

به باز گفت: ما آن روز از آشپز شنیدیم که چطور اش در هم رفت. هشدنش شده بود چهرزندانی

  را دوست دارند. عکامسجون همه 

مثل  ایم.هایی که پیدا کردیم صحبت نکردهدیگر در مورد سرنخ ن روز به بعد مااز آ باز گفت:

  .داخل قشله شدهم بعد  ها آب رفتند.هایش را شست و آندانی؟ همان که لباسآن مرد. می

رسید که در تر او را دیدیم به نظر میمدتی را در قشله بود؛ وقتی بعد بله و او هانی گفت:

حتماً باید چیز خاصی برای او اتفاق افتاده باشد که تا آن  .کردروی ابرها سیر میو  هبهشت بود

  را ملاقات کرده باشد. عکامسجون اندازه خوشحال بود. احتمالاا باید 

 و در هنگام ورود هم انگار خداوند کاری کرد که نگهبانان او را نبینند. فت:گ باز  با لبخند

   کردن او نکردند.و نگهبانان هیچ تلاشی برای متوقف گویی که نامرئی شده باشد

و رسیدن به حضور  شدنبدون دیده از مقابل نگهبانانا با تصور چگونگی عبور مرد هپسر

 ندند.لحظاتی را به سکوت گذرا ،عکامسجون 

که  گفت هاییی خبرچینی هم آن پیرمردی که به تو دربارهبعد باز سکوت را شکست و گفت:

به داخل  عکامسجون هایی که مانع از ورود پیروان ؛ همانکردندی زمینی زندگی میبالای دروازه

  موعودی از جانب خداوند است. عکامسجون که پیرمرد به تو گفت که و این شدندشهر می

و بعد به باز یادآوری کرد که: از اول  ، این را یک جورهایی من حدس زدمبخ گفت: هانی

  شد. خانهمکتب هم همین فکر بود که باعث مشکلات من در
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  را دیدی. عکامسجون باز گفت: و دیروز که تو بالاخره پسر 

د را هانی گفت: و همان حال خوشایندی که هنگام اولین بار دیدن او به من دست داده بو

همین حس را  افراد دیگری هم آنجا بودند که ظاهراً بلکه ،تنها مننه .مجدد احساس کردم

  داشتند.

کنند، پدرش باید چه فرد آقا خطاب میتی مردم او را سرکاروق ،فکرش را بکن باز گفت:

  یک پیامبر حقیقی از جانب خدا. لب گفت:و زیرای باشد العادهفوق

فس عمیقی کشیدند و لوحه را برداشتند تا دوباره نگاهی به آن زمان با هم نپسرها هم

ها ، همچنان معمای لاینحل آننام خدا نوشته شده بود نود و نُهکه در میان  «ب»حرف  بیاندازند.

 بود.

  کاک در بازار گفت که معنی خیلی مقدسی دارد.مرد ح باز گفت:

مرد درویش هم گفت که برای فهمیدن آن پیر هانی ناگهان درویش پیر را به خاطر آورد و گفت:

 ی خواند.ا بستند و باز دعایها چشمانشان رآن باید دعا بخوانیم.

موعود  عکامسجون بیا برویم پیرمردی که گفت  خواندنشان تمام شد، هانی گفت:وقتی دعا

ه بود را دید ها به سمت کاروانسرایی که هانی برای آخرین بار پیرمردآن است را ملاقات کنیم.

اتاق  امّا ؛ای که او داخل شد، رساندندلا رفتند و خودشان را به در حجرهها بادویدند. بعد از پله

 رسید که او دیگر در آنجا اقامت ندارد.خالی بود و به نظر می
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هانی ای داشت و کنندهبود. هوا گرمای خفهمادر هانی او را برای خرید ادویه به بازار فرستاده 

راهی به  ،آمد بودندواز میان ازدحام مردمی که در رفت کردکه خریدش تمام شده بود، سعی می

 بیرون پیدا کند. 

به نظر  .گیر کرده بودبین دو مرد چاق  که یحالدر را در شلوغی جمعیت دید، خودناگهان 

 و و مرد قفل شده بودپهلو و بین دهانی دستانش در  .ندارند ها هیچ توجهی به هانیآنرسید می

ی بازار و این باعث شد که همهمه دها گیر کرده بوهم بین عباهای آن شسر قادر به حرکت نبود.

 ای تبدیل شود.در سر او به زمزمه

ی قشله صحبت از این در همه گفت:صدای یکی از مردها را شنید که میحال  همیندر 

   ماجراست.

 حرکت ایستاد.شد و بیانی با شنیدن نام قشله تیز گوش ه

بین ملّاها خیلی برجسته یا حداقل در  ؛ یک روحانی تحصیل کردهاو یک شیخ بود مرد گفت:

یعنی همان فردی  را ببیند. عکامسجون او به در قشله آمد و گفت که قصد دارد  شده بود.و شناخته

ها با توجه به جایگاه هباننگاند و جونین است که از ایران تبعید شدهکه گفتم رهبر یک گروه از مس

دیدم که همه شیخ به او اجازه داده بودند وارد شود. من در آن زمان مرخصی بودم و وقتی بازگشتم 

  کنند.در این مورد صحبت می

طور بود؛ همینی ماجرا منتظر شنیدن ادامه صبرانهب او بیای مکث کرد. مخاطمرد لحظه

 هانی.

مرد ها به سلول شیخ گفتند که کمی صبر کند و بعد یکی از آنبه  هانگهبان مرد ادامه داد:

  دانی او چه گفته بود؟می کند یا خیر؟د که بپرسد آیا با شیخ ملاقات میرفته بو مسجون

کردن یا کنم حق انتخابی بین ملاقاتنمیمن فکر  احترامی گفت:دوست مرد تقریباً با بی

  ت.یک زندانی که بیشتر نیس او نکردن داشت.
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در این مورد  امّا ،ی او در شرایط عادی کاملاا صحیح بودمرد اول پاسخی نداد. هرچند گفته

دانست ، او میحالهر. بهکردندشتند و با او با احترام رفتار میرا دوست دا عکامسجون ها نگهبان

  که حتی اگر این موضوع را به دوستش بگوید هم او قادر به درک مطلب نخواهد بود.

اده بود که شیخ تنها در پاسخ دمسجون مرد حال هرب، بهخ به گفتن ادامه داد که: ابراینبن

   بگذارد! ی را که در زیر عبا پنهان کرده کنارتواند برای ملاقات بیاید که خنجرصورتی می

او  امّا !امّازد گفت: جویده حرف میش از تعجب باز مانده بود و جویدهکه دهان مرد دوم

  این موضوع خبر داشت؟ چگونه از

ه و کمی هوای تازه ن دو مرد خلاص کردتلاش بود سرش را از بین عباهای آ هانی هم که در

 زده شد. تنفس کند حیرت

ای ظاهراً شیخ نقشه دانستند.ها هم در مورد خنجر چیزی نمیتی نگهبانح مرد اول پاسخ داد:

که هانی مجبور شد برای  طوری ؛سته کردصدایش را آهسپس  یده بوده.کشمسجون مرد برای قتل 

بازگشت و این دوباره شیخ چند روز بعد  و گفت: ر کمی گردنش را به سمت بالا بکشدشنیدن بهت

مرد کند، از که خنجری حمل نمیخوبی گشتند و بعد از اطمینان از اینها او را بهبار نگهبان

  دهد یا خیر؟یی ملاقات مده بودند که آیا این بار اجازهیپرسمسجون 

  ب، چه شد؟ اجازه داد؟خ مرد دوم پرسید:

ب نفرتی را که در قلته بود که به شیخ بگویید هر وقت ای کرد و گفت: خیر! او گفمرد اول خنده

  تواند به ملاقات ما بیاید!می ،پنهان کرده به کناری بگذارد

 یکدیگر نگاه کردند.زد به شان موج میکه تعجب در چهرهاین بار درحالیهر دو مرد 

، رنگ از وقتی این پیغام را به شیخ دادند گویی که روح دیده باشد مرد اول ادامه داد:

ر بوده است. این بار تصمیم گرفته از تنفّ مملو حقیقتاً قلبش  رسید؛ چرا که به نظر میاش پریدچهره

با وجودی ده و کرک شله را ترعجله قبا ملّا  عدب .مرد مسجون را به قتل برساندبود که با دست خالی 

  یک بار دیگر آمد. ،کرد بازگرددکسی فکر نمی که
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   ی ملاقات داد.به او اجازهمسجون مرد این بار  و مرد اول پاسخ داد: ب؟خ مرد دوم پرسید:

شیخ آسیبی به که تحمل اینمانند هانی  با این حالامّا  ،تناخشمینرا  عکامسجون مرد دوم 

   ؟این ملاقات خطرناک نبود امّا و پرسید: نداشت همرا  او برساند

به  ،بردندمسجون  مردوقتی شیخ را به سلول  به علامت نه تکان داد و گفت: مرد اول سرش را

کرد از او تقاضای بخشش کرد! من که به تو گفته بودم او که سخت گریه میافتاد و درحالی زانو

  .شودقلوب تقلیب  باعث تواندمی من و تو نیست. اومثل ند مردم عادی یا مان

. با یک تکان سریع دستانش را آزاد کرد .تپدکرد قلبش از هیجان تندتر میس میهانی احسا

تا آن لحظه  کرد. دو مرد که ایعطسه و در هوا پخش شد ای داشتای که در کیسهکمی از ادویه

ی که مردم اطراف اه کردند. هنگامیین نگب به پانشده بودند با تعجکردن هانی بین خود متوجه گیر

هانی فضای کمی پیدا کرد و با تکانی که به خود داد از میان جمعیت خارج  ،جا شدندکمی جابه

 شد و از بازار بیرون دوید.

کرد که هر آن ممکن است از هیجان قلبش از حال دویدن به سمت خانه احساس می او در

 دهانش خارج شود.

*** 

 

 ،ر در قلب مردم به عشق تبدیل شوداگر تنفّ  چه زیباست. اجرا را شنید گفت:وقتی مادر هانی م

فت که از تنبیه هانی به دلیل دیرکردن و و بعد تصمیم گر  چه دنیای شادی خواهیم داشت.

 صرف نظر کند. ریخته بود، هنگام دویدن به سمت خانهکه دادن نصف ادویه ازدست

زیر عبا و دانست؟ چگونه از خنجر جا مید مسجون از کمر امّا پرسید: از هانی با تعجبمادر 

  داشت؟ تنفری که شیخ در دل داشت خبر

  داند.کنم او همه چیز را میفکر می امّا دانم!نمی :هانی گفت
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 (شمسی ۱۴۲۹تیر  ۱مطابق با میلادی ۱۱۱۱جون  ۴۱فداکاری ) -۴۵

. با وجود آنکه گذشتبودند میحقیقاتشان را شروع کرده دو سال از زمانی که هانی و باز ت

هنوز در فهمیدن اسرار صدمین  امّا ،کشف کرده بودند عکامسجون آوری در مورد چیزهای شگفت

ای در این مورد دستگیرشان ها هیچ چیز تازهتند. زمان زیادی گذشته بود و آننام خداوند ابهام داش

 نشده بود.

صی در قشله شنید. ظاهراً مورد فوت شخ پدر هانی خبری در ۸۱۹۲یکی از روزهای تابستان 

 بود. عکامسجون شده پسر فرد فوت

  آقا؟وای نه! سرکار نی با ناراحتی و گریه فریاد زد:ها ،هنگامی که یونس این خبر را اعلام کرد

گویند اسم او میرزا مهدی بوده. مردم میتر بوده است. پسر دیگر ایشان که جوان خیر! :گفتپدر 

او  ی خاص و بسیار مهربان بوده و همه او را دوست داشتند. و با ناراحتی اضافه کرد:که او هم فرد

  سال سن داشته است. دووبیستتنها 

ه فوت گوناو چ کرد شاید یکی از نگهبانان به او شلیک کرده باشد، پرسید:هانی که فکر می

   شده است؟

قدری هو ببام قشله بوده پشتدر حال دعاخواندن روی ام که من شنیده یونس پاسخ داد:

ه باز بود ی نورگیری که روی سقف آنجاز محبت الهی بوده که متوجه دریچهمجذوب و سرشار ا

  پرت شده است. ی چوبینشده و از آنجا به اتاق زیرین و روی یک جعبه

ه شدت آسیب وارد که طبیبی که بر بالین او آمده بود با توجه بهپدر شنیده بود با وجود این

پسرش گفته بود که اگر بخواهد  به عکامسجون ماندن او قائل نشده بود، ولی شانسی برای زنده

کند خود را قربانی و فدا کند تا میرزا مهدی گفته بود که آرزو می امّاتواند او را نجات دهد. می

تنها به  ایستند وبدر کنار دیوار شهر  نباشند رمجبو ،آیندکه به امید ملاقات پدر محبوبش میافرادی 

بتوانند برای ملاقات  ی قشله اکتفا کنند، بلکههای ایشان از پنجرهدادنندازی از دست تکاناچشم

 به حضور او بیایند.
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این بار هم  امّا ،یونس با توجه به این اتفاق منتظر سفارش تابوت از طرف مسئولین قشله بود

، کارش را ت کردهفسی این سفارش را دریاسفارشی به دستش نرسید. او امیدوار بود که هر ک

حتماً بهترین و  ،دادندگر به او سفارش میده باشد. او با خودش فکر کرد که اخوبی انجام دابه

 داد.اص میزیباترین تابوتش را به این کار اختص

تا  لرزهاین زمینای خفیف رخ داد و ، زلزلهدادن تابوت میرزا مهدی در قبرزمان با قرارهم

زمین دستان خود را برای  احساس شد. یونس با خود فکر کرد که گویی یلومترها اطراف شهر عکاک

 باز کرده است. عکامسجون گرفتن پسر در آغوش
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مهدی، بخشی از قشله به عنوان اقامتگاه یک هنگ از سربازان ماه بعد از فوت میرزا چهارتنها  

ه کای در نزدیکی قشله اش به خانهو خانواده عکامسجون ل اختصاص داده شد. به همین دلی

 همچنان اجازه نداشتند شهر را ترک کنند.  امّا ؛داد منتقل شدنداندکی آزادی بیشتر به ایشان می

آمدند. ائرانی بود که برای ملاقات او میاین به معنی آسودگی بیشتر پیروان و ز ،حالهربه

هایی که برای گزارش ورودشان به ی شهر و خبرچیند از دروازهها در ابتدا لازم بوهرچند آن

 مسئولان کمین کرده بودند، بگذرند.

برآورده هنگام فوت  میرزا مهدی با خود فکر کرد که آرزوی یونس بعد از فهمیدن این موضوع

ته بود او اکنون تصمیم گرف شده است؛ این آرزو که افراد با آزادی بیشتری به ملاقات پدرش بیایند.

ها با ملّا صحبت سال پیش در مورد آن که دو عکاکه هانی را از بشارات کتب مقدسه در مورد 

 کرده بود، مطلع سازد.

واقعاً در  پرسید: تعجب با ،ور شده بودشعله هانی که با شنیدن این بشارات اشتیاقش مجدداً

  شود؟تبرک میی خدا موسیلههدیدار کند ب عکاکسی که از  این بشارات آمده که

هم فرموده که هر کسی زائر  و حضرت محمّد یونس به علامت تصدیق سری تکان داد و گفت:

  را زیارت کند هم متبرک خواهد شد. عکا

 است. عکامسجون  حتماً عکاکننده از دانم. دیدارمن می هانی با صدای بلند گفت:

  دانستم.ی او میبارهدرآیند. ای کاش بیشتر لاقاتش میطور زائرانی که به ممینه

، من چند وقتی هست که بخ ای به پسرش انداخت و بعد گفت:یونس نگاه متفکرانه

به تو خیلی خطرناک بود. برخی از پیروان او در کاروانسرایی که گفتنش  امّا دانم.چیزهایی می

 هاییحجره ای که دور تا دور آن راکنند. همان محوطهیک مسجد جامع قرار دارد زندگی مینزد

  .کنندها اقامت میکه مسافران در آن فراگرفته

پیامبر  عکامسجون همان که به من گفت  کرد.آنجا یک پیرمرد هم زندگی می هانی گفت:

  خدا است.
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 ن از پیروان مسسجون عکاما با چندین ت به علامت تصدیق تکان داد و گفت: یونس سرش را

پزد و من هم شبانه و ها نان میگاه برای آنمادرت گه یم.اکنند دیدار کردهکه آنجا زندگی می

  ها وارد شهر شوند.شدن توسط خبرچینکنم که بدون دیدهمی پنهانی به زائران کمک

 هانی با دهانی باز از تعجب به پدرش خیره شده بود.

شده هم در این کار به ما  تقلیب عکامسجون آن شیخی که قلبش توسط  یونس ادامه داد:

  کند.کمک می

 رسید.هانی اندکی گیج به نظر می

اش گفتگو آن مردها درباره ،خرید ادویه در بازار دانی؟ همان که روزیونس گفت: می

همان شیخی که خنجری زیر عبایش پنهان کرده بود و تلاش کرده بود که به سلول  کردند.می

من فداکار تبدیل شده است. او ؤبه قتل برساند. او اکنون به یک مرفته و او را  عکامسجون 

ها بدون اینکه توسط ا کمک آناندازد تا زائران بپایین می هایی را از دیوار شهرابطن

دیده شوند، از دیوار بالا بیایند و وارد شهر کنند گی میدی زمینی زنهایی که بالای دروازهچینخبر

  .شوند

 کرد.گاه میی سرشار از محبت به پسرش نهاییونس اکنون با چشم

   پس چرا به من چیزی نگفتید؟ ده بود پرسید:ی که چشمانش پر از اشک شهان

که ممکن  من فکر کردم ؛بودید کردنؤالتو و باز مدام در حال سچون  :گفتیونس با مهربانی 

 .نظر گرفته بودخصوص آن سربازی شود که تو را زیر هشدن مردم و باست این کار باعث مشکوک

ممکن شنید، یزی از شما میچاگر  سلما سن کمی دارد؛ .در حال صحبت با هم بودیدمدام شما 

ی ما به خطر کسی تعریف کند و در این صورت همهبود نداند که نباید این چیزها را برای 

  ام.هم در این مورد چیزی نگفته فؤاد افتادیم. من هنوز حتی به می
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که حالا  فؤاد . هم صحبت کند فؤاد ین مورد با باید به زودی در ا فکر کرد یونس با خودش

ای به موضوعات مذهبی ، با وجود اینکه قبلاا علاقهسال داشت و پسر خیلی خوبی هم بودهفده 

الاتی متفکرانه در مورد هدف ؤند وقتی بود که شروع به پرسیدن ساکنون چ امّا ،دادنشان نمی

 زندگی کرده بود.

یونس لبخندی  .درخشیدندا فراموش کرده و از هیجان میشک ردیگر چشمانش احالا هانی 

دانم برای شما خودت بیاور تا من هر آنچه را می باز را پیدا کن و با حالا برو  و گفت: به او زد

  .تعریف کنم

به پدرش نگاهی  برگشت و به عقبموقع خروج در درگاه منزل ایستاد.  امّا ،هانی از جا پرید

ب با حرف است که خ علیحسین عکامسجون آشپز گفت که نام  مش چه؟اس امّا کرد و پرسید:

  شود.شروع نمی «ب»

البته که  تر کرده بود گفت:را روشن و چشمانش را درخشان اشکه چهرهیونس با لبخندی 

  شناسند.می «بهاءالله» او را با نام شود.آغاز می «ب» نامش با

ر داده بود و او آن زمان ظه سرنخی را که درویش پیلح ای بند آمد. هماننفس هانی برای لحظه

تر از شکوه اش را درنیافته بود، به خاطر آورد. درویش پیر به او گفته بود که هیچ چیزی بزرگمعنی

به معنی شکوه  «بهاءالله» ی. در عربی کلمهبیشتری برای گفتن ندارد و جلال خداوند نیست و چیز

 ین نام خداوند و اسم اعظم الهی بود.نام او صدم و جلال خداوند است.
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 بخش دو

 است همواره در حال رشد ی کهدرخت -۴۱

دادند. های او گوش میهانی و باز در مقابل یونس در کارگاه نجاری او نشسته بودند و به حرف

ی این وقایع بخشی از عهد و پیمان الهی است. عهد و میثاقی که از آغاز جهان همه یونس گفت:

  مثل درختی که هزاران سال در حال رشد و نمو بوده است. فتاده است.اتفاق ا

 کردند که منظور یونس چگونه درختی است.هانی و باز فکر می

ختی که از کاشتن یک درالبته که این یک درخت روحانی است؛  یونس لبخندی زد و گفت:

نشیند و و نهایتاً به بار می زند؛ بعد جوانه و شکوفه میآورد؛ سپس برگ در میشوددانه آغاز می

 دهد.میوه می

 له برایشان جالب شده بود.مسأ ،اینکه گیج شده بودند باپسرها 

 ،کنم دین الهی است که از ابتدای جهاندرختی که از آن صحبت می یونس توضیح داد:

ا ی ساده از جانب خدیعنی زمانی که تنها چند آموزه ،هزاران سال قبل و در زمان حضرت آدم

بخشی  حالعیندر ،ای بودکه دین آن حضرت مانند دانههم آمده بود، به وجود آمد. در آن زمان 

های جدیدی آورد و مثل این د. بعد پیامبر دیگری آمد و آموزهشی الهی محسوب میاز دین یگانه

 ری آورد،آمد و باز هم تعالیم بیشت وقتی پیامبر بعدی .در آورده است بود که درخت دین الهی برگ

 پیش رفته است.زد و به همین ترتیب تا به حال  آن درخت رشد کرد و جوانه

بتدا همه خداوند از ا پس به این ترتیب هانی که بالاخره متوجه منظور پدرش شده بود گفت:

 هایاست. درست مثل ملّاها و معلم تدریج حقایق را آشکار کردهچیز را به ما نگفته، بلکه به

 دهند.بیشتری نسبت به قبل به ما درس می چیزهای هر بار که خانهمکتب

خداوند با فرستادن پیامبر جدید  ،فهمندطور که مردم بیشتر میهمان دقیقاً. آفرین؛ یونس گفت:

 های الهی هستند.معلم ،مبرانگوید. پیابه ما می از طریق او حقایق بیشتری
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 های الهیآینه -۴۱

  اند؟ین پیامبر الهی بودهحضرت آدم اولباز پرسید: پس 

این اولین  دانیم.ی ایشان میبارها درمبری هستند که مایآدم اولین پ حضرت یونس پاسخ داد:

مد و به فهمیدیم. بعد از ایشان حضرت نوح آ ی صحیح و غلطها دربارهزمانی است که ما انسان

  ی خداوند گفت.ما درباره

  درست مثل حضرت ابراهیم. هانی گفت:

  طور حضرت موسی.همین باز گفت: و

مثل  اند.های متفاوتی از دنیا ظهور فرمودهیونس گفت: همچنین پیامبران دیگری که در قسمت

ل هند مث دسترهای دوحضرت کریشنا و حضرت زرتشت و حضرت بودا. تعالیم ایشان در سرزمین

  .پیدا کرده استو چین و ایران گسترش 

 عکاکرد کسی از پیروان ایشان در ن پیامبران نشنیده بود و فکر نمیباز هرگز قبلاا در مورد ای

ات کند. او در مورد حضرت مسیح ها را ملاقتوانست آنشد اگر میساکن باشند. جالب می

یکی از دوستان والدینش دانست که میو  وجود داشت عکاکه چندین کلیسا در ؛ چرا دانستمی

اکنون او هم به حضرت مسیح و هم به  امّا. ه استدهم پیش از تشرف به اسلام مسیحی بو

 ایمان داشت. حضرت محمّد

که هر دو از جانب  درست مثل حضرت محمّد و حضرت مسیح :گفت در این افکار بود که

  اند.خدا آمده

کنند، ایی که انوار خورشید را منعکس میهی این پیامبران مانند آینههمه بله. یونس گفت:

وانید ت، میهای مختلف را به سوی خورشید بگیریددهند. اگر شما آینهبازتاب میانوار الهی را 

   ها ببینید.ی آینهیک خورشید یکسان را در همه
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، حق و بقیه را باطل بدانیتنها یکی از پیامبران را برو این یعنی اگر  هانی متفکرانه گفت:

  .اندآمده خدایک ب حقند و از جانچون تمام ایشان بر ؛ایمرتکب اشتباه شده

اند که روزی در ها وعده دادهی آنهمه هیچ پیامبری نگفته که سایرین باطلند. یونس گفت:

آینده روح قدسی الهی ظاهر خواهد شد. ولی متاسفانه هر زمان که پیامبر جدیدی از جانب خدا 

در محلی متفاوت ظهور کرده  زیرا او با نامی متفاوت و ،انددم در ابتدا به او ایمان نیاوردهمر ،آمده

 است.

عمو شما عموجان و زنمثل هانی و من و  اند.کسانی هم ایمان آورده امّا باز به سرعت گفت:

نیده حال نگران بود که مبادا پدر و مادر خودش چیزی در مورد حضرت بهاءالله نشعینباز در پری.

هانی یافته بودند با پدر و مادرش هایی که او و ی تحقیقات و سرنخباشند. چند باری درباره

 ها چیزی به او نگفته بودند.آن امّا ،صحبت کرده بود

بهاءالله حضرت یونس نگاه مهربانی به باز انداخت. پدر و مادر باز هم به صورت پنهانی به 

ها از دانست آنیند. یونس میوریزی کرده بودند که موضوع را به باز هم بگایمان داشتند و برنامه

 ن خواهند شد.اادماینکه او باز را در مورد ایمانشان مطلع کند ش

توسط  وکه در دنیا وجود دارد  را وقتی یونس مطمئن شد که پسرها مفهوم دیانت واحدی

خدا  اند، گفت:تدریج آشکار شده است فهمیدههای متفاوت و بهپیامبران مختلف خدا و در زمان

چیزی است که عهد و میثاق جهان ادامه خواهد داد. این همان  وعده داده که به ارسال پیامبران به

بنای انجام کارهای اشتباه را  کنند ونامیم. هر زمان که مردم شروع به فراموشی خدا میالهی می

فرستد. این تنها راهی است که ما برای اصلاح اوضاع جهان می را دیگری گذارند، خدا پیامبرمی

گهانی ارسال خواهد که انجام دهیم، بفهمیم. خدا هرگز نادا از ما میتوانیم در مورد آنچه خمی

 کند.میو بندگانش را تنها رها نپیامبران را متوقف 
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۴۹-  
 

 ر مبش

ان شام یک ساعت فرصت و تا زم ه بوداش به اتمام رسیدعد یونس که کارهای روزانهروز ب

ماجرای آخرین پیامبران الهی که دو تن  گرفت که:ها را از آنجا پیی صحبت با بچهداشت، ادامه

مردی به نام در ایران، میلادی  ۸۱۱۱سال  در .ه استتنها چند سال پیش از این آغاز شد ،بودند

تر از ر ظهوری حتی عظیم، بلکه مبشّ تنها خود یکی از پیامبران الهی استاعلام کرد که نه «باب»

  ای نزدیک است.خود در آینده

ر مبش   پرسید: تر بنشیند،شد تا راحتجا مید و داشت جابهایش خواب رفته بوباز که یکی از پاه

    یعنی چه؟

ی مردم از اتفاق مهمی که در آینده مبشر کسی است که برای نخستین بار به یونس پاسخ داد:

آمده بود تا قلوب مردم را  او باید گفت که «باب»در مورد  دهد.میبر نزدیک رخ خواهد داد، خ

  را بشناسند. ند تا بتوانند اوپاک کآید می« بهاءالله»ی روزی که برا

که با مردم در این مورد  زمانی استمنظورم بعد از  چه اتفاقی افتاد؟ برای باب هانی پرسید:

  صحبت کرد.

سال در  ششرا به مدت  کومت باب یونس به پسرها گفت که چگونه رهبران مذهبی و ح

بعد وقتی که داشت در مورد روزی  شمال غربی ایران مسجون کردند.در دست های نقاط دورقلعه

گفت، کردند مینفری تیر باران و شهید می هفتصد و پنجاهی را توسط یک جوخه بابکه 

 چشمانش از اشک پر شد.

  و بسیار هم مهربان و نجیب بود.سال داشت  سی و یکدر هنگام شهادت تنها  او گفت:یونس 

پیامبران  در ابتدا همیشه مدر سکوت به این فکر کردند که چگونه مرد ها لحظاتینهمگی آ

مسیح بر صلیب به چهار میخ کشیده شد و تنها کنند. حضرت عیسیالهی را رد و تکذیب می

او  ت محاصره و حمله قرار گرفت و نوادگانبارها تح حضرت محمّدرهایش کردند تا جان بسپارد. 
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حضرت باب به شهادت رسیده بود و حضرت بهاءالله نیز در هم به شهادت رسیدند. حالا هم 

 سجن بودند.

 

*** 

 

الی داشت هانی سؤ امّارفتن به خانه شد. ی دهاآمکه خیلی هم دیرش شده بود، بعد از شام باز 

در مورد نام حضرت باب بود. او ال او ؤزد. سدر ذهنش چرخ می، که در طول مدت شام

از  ها هم همیشه مردم رای عربی و به معنای دروازه است و دروازهیک کلمه« باب»دانست که می

 کنند.مکانی به مکان دیگر هدایت می

به  باز همیعنی خوشحالی.  دانم که معنی اسمم چیست؛من می او با لبخندی بر لب گفت:

سلما هم یعنی صلح و آرامش و فؤاد یعنی  .ی شکاری استمعنی شاهین است که یک پرنده

چرا  پرسید: ،ی کافی برای رساندن منظورش مثال زده استد با اطمینان از اینکه به اندازهعقلب. ب

   ؟ چرا دروازه؟«باب»

ای بود که لایل این است که حضرت باب دروازهب، یکی از دخ یونس هم خندید و گفت:

داده  هش وعدی همراه با صلح و آرامها مردم به یک آیندهان گذشته که در آنرا از ادی نوع بشر

ها، یم حضرت بهاءالله و تحقق آن وعدهکرد که در آن با تعال، به زمانی راهنمایی میشده بودند

در جهان برقرار شود. اکنون زمانی رسیده است که برای اولین بار در طول قرار است صلح واقعی 

  تدریج متحد و یگانه خواهد شد.هان بهتاریخ تمام ج

زاران سال منتظر چنین مردم ه گفت: .ای دور خیره شده بودبه نقطه. نگاهش یونس مکثی کرد

  ند.اروزی بوده

زندگی  ی بخصوص تاریخو ما اکنون در این لحظههانی گفت: خدای من! چه عالی! 

  د.ن به آن دست به دعا برداشته بودن. دقیقاً زمانی که همه برای رسیدکنیممی
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 چالدر سیاه« بهاءالله» -۱۱

خیلی فرصتی برای  ،ی زیادی که داشتای گذشت و یونس با توجه به مشغلهیک هفته

به محض اینکه زمان لی مشتاق بودند که بیشتر بدانند. ها خی. ولی آنصحبت با پسرها نداشت

بعد از شهادت حضرت باب چه اتفاقی برای حضرت بهاءالله  مناسب فراهم شد، هانی پرسید:

   افتاد؟

من به حضرت باب ان مؤت هزاردرهبران دینی و حکومت به شهاب، خ یونس پاسخ داد:

ها را پای برهنه ساعت ایشانها ادامه دادند و دو سال بعد هم حضرت بهاءالله را دستگیر کردند. آن

برداشته  از سر را ادند تا به پایتخت برسند. کلاهشانی خشک و خاکی حرکت ددر یک جاده

کرد. مردم در دو ت تند و آتشین خورشید محافظت نمیابر حراردر بر بودند و هیچ چیزی از ایشان

ان سنگ پرتاب و به سویشرا استهزاء کرده  یشانا ،صف بسته بودند و هنگام عبورسوی خیابان 

شد. در این میان پیرزنی که تکه سنگی در ای شنیده نمیدند. هیچ صدای خوشایند و دوستانهکرمی

با توجه به سرعت حرکت سربازان و حضرت بهاءالله  امّا ؛گرفتها قرار دست داشت در برابر آن

محض  امیدی خطاب به سربازان فریاد زد:با نا ،که از خشم لبریز بودموفق به پرتاب سنگ نشد. او 

از خشم و  با وجودی که او سرشار  رضای خدا به من فرصت بدهید که سنگی به صورت او بزنم!

شان محبت عمیقی نسبت به او و اتفاقاً در قلب ندکردسرزنش نمیحضرت بهاءالله او را  ،نفرت بود

که پیرزن  نددانستمی کند. ایشانه میچ داندنمیپیرزن  نددانست؛ چرا که میکردنداحساس می

پس از  هد و این او را خوشحال خواهد کرد؛دکند که دارد کار ثوابی انجام میحقیقت فکر میدر

ندکی سرعتشان را کم کنند تا پیرزن هم بتواند سنگش را به سوی که ا ندسربازان درخواست کرد

  پرتاب کند. یشانا

سعی کردند که اشکشان را فرو دهند.  ،کردندکه بغضی در گلویشان احساس میهانی و باز 

ها نگاه آمیزی به آنو با لبخند تشویق کرداش نوازش میایشان را با محبت پدرانههیونس دست

ها آن در پیامبران الهی وجود دارد. که مخصوصی است ویژگیاین همان  دامه داد:ا کرد. یونسمی

  دارند.دست بر نمی ورزیدن به مردمهرگز از عشق
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تی حضرت بهاءالله به طهران وق بعد کمی مکث کرد تا پسرها حال بهتری پیدا کنند و گفت:

ترین بد ،جون کردند. این محلچال مسیاهزمینی به نام سی زیررا در یک دخمه ایشان ،ندرسید

 ؛خبر نداشتند ایشانداری هم از محل نگه دا حتی اعضای خانوادهزندان در تمام ایران بود. در ابت

 شتاب رفت و موضوع را به اطلاع خانواده، بهبودیکی از خدمتکارانشان که ماوقع را دیده  امّا

را که  هر آنچه ،ها با شکستن درت و آنها مورد هجوم اوباش قرار گرفی آنرساند. به زودی خانه

به غارت بردند و همسر و فرزندان حضرت بهاءالله هم برای حفظ جان مجبور به فرار  در خانه بود 

  از خانه شدند.

او  زمان چند سال داشتند؟ آنالله در فرزندان حضرت بهاء لبریز از نگرانی پرسید: با چشمانیباز 

با تصور آنچه و  کردهمدردی می و پنداریبودند، احساس همذات یبها که در شهر مورد تعقبا آن

 اش به درد آمده بود.و سینه بر ایشان گذشته، قلبش به تپش افتاده

 .سال داشت هشتدر آن زمان حدوداً  ،ترین فرزند بودعباس که بزرگ یونس پاسخ داد:

  نداشت.سال  چهاریا  سهو مهدی کوچک هم بیش از  سالهششخواهرش بهیهّ 

کردند، عباس ر دیدم و مردم سرکارآقا خطابش میپس آن شخص که من در بازا هانی پرسید:

  بود؟

 .با حرکت سر تصدیق کردیونس 

 ،و حتماً مهدی هم همان است که با افتادن از سقف قشله :بپرسد و این بار نوبت باز بود که

 جان سپرد. یونس باز هم با حرکت سر تایید کرد.

هنگام ورود  سال پیش آن بانوی جوانی بوده که دو ه هم حتماًخودش فکر کرد که بهیّ هانی با 

را  همان که نزدیک بود از حال برود و برادرانش به دادش رسیدند و او او را دیده بود؛ عکابه 

 کمک کردند.

 یکی از پیروان حضرت بهاءالله به من گفت امّا گفت:ها شده بود، که متوجه اندوه پسریونس 

  .ه استچال رخ دادمبارک و مقدسی در سیاه یکه اتفاق خیل
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 نوری در ظلمت -۱۱

عد دستان بزرگش را روی زانوانش گذاشت و به طرف جلو روی ب. یونس گفت: تصور کنید

که مجبور باشید راهتان را از  به چشمان پسرها خیره شد و ادامه داد: تصور کنید ه داد.یها تکآن

مجبور  ، پیدا کنید؛که مسیر را برایتان روشن کند هیچ چیزی نیست قتی کهومیان تاریکی مطلق 

ین پایبرند، می -شودتر میکه عمیق و عمیق-ای دخمه ردیف پله که شما را به داخل شوید از سه

رفتن که هر حرکتی باعث فرو شنویداز آن دخمه میی زندانیان را بروید. در طول مسیر صدای ناله

زنجیری که دور از وزن سنگین  سرتاناید، وقتی نشسته .شودها و پاها و گردنشان میزنجیر در دست

پیچد. بعد ده و بوی نامطبوعی در مشامتان میشخم کثیف تا نزدیکی زمین  اند،گردنتان انداخته

ها برای رفتن به سوی دری که پشت آن هوای آزاد و رفتن از پلهکه هنگام بالا دبینینگهبانان را می

شدن صدای بسته و قفل خندند. سپسبلند بلند می ،کشدانتظارشان را مینور خورشید  درخشش

رود. این دوباره در ظلمات مطلق فرو میو آن دخمه  دشنویسربازان میدر سنگین را پشت سر آن 

 .ندآن جایی که حضرت بهاءالله در آن مسجون شده بود است؛تصویری از سیاه چال 

حالش جا آمد، نفسش  وقتی داشت. شدنساسی شبیه مورمور تا فرق سر احهانی از پشت کمر 

 امّاپرسید: و داد ، بیرون چال حبس کرده بودرد سیاههای پدر در موآگاه هنگام صحبترا که ناخود

 چال رخ داده است؟د یک اتفاق مقدس و مبارک در سیاهشما که گفتی

صد و چال با ها توضیح داد که چگونه سیاهی پسریونس پاسخ داد: البته که گفتم. بعد برا

، بودندگناه حضرت باب و دزدان نیز به همراه پیروان بی که در میانشان قاتلان ینفر از افراد پنجاه

حضرت بهاءالله و پیروان حضرت باب با  ،آن اوضاع وحشتناک با وجودکه چطور این .پر شده بود

ذکر  ،شدهچال هم شنیده میارج از سیاهطوری که صدایشان در خ ،صدای بلند و با لذت

ین مسجونین صدای ذکر ا ،خواندند. حتی شاه ایران، ناصرالدین شاه هم که در قصر خود بودهمی

 شنیده.را می

ند که روحشان از دیک شب زمانی که همه در خواب بودند، حضرت بهاءالله احساس کر

آبشار بلند قدرتمندی تشبیه  ه را بهحضور روح قدسی الهی سرشار شده است. ایشان این واقع
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تمام ذرات وجودشان ریخته و گویی از ارتفاع زیاد بر قلب ایشان می اند که از بالای سرشان وکرده

الهی به  یری از یک حوریهیکرده است. بعد ایشان صدایی ملکوتی شنیدند و تصورا سرشار می

 .صورت معلق در هوا در برابر دیدگانشان مجسم شده بود

چشمانش را بست تا بتواند تمرکز کرده و تصویر  ،باز درحالی که بازوی هانی را گرفته بود

 معلق در هوا را به وضوح در ذهن خود ببیند.  یحوریه

خطاب به اهل عالم  ه ونمودت خود به حضرت بهاءالله اشاره یونس ادامه داد: حوریه با انگش

فهمید. این است جمال خدا و شما نمی امّا ،المیاناین است محبوب ع ،قسم به خدا»گفته بود: 

 «اگر بشناسید. ،جلال او در بین شما

ای از نور کرد که با هالهرگاه نشسته بودند. هانی احساس میحرکت کف کاها بیی آنهر سه

 ماندند.برای همیشه در همان حالت می اند و فکر کرد که ای کاشاحاطه شده
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 تبعید به بغداد -۱۴

در ماه  چهار به مدتی وقایع را برای پسرها تعریف کرد: حضرت بهاءالله ز بعد یونس ادامهرو

ل بسیار رنجور و بیمار شده چال مسجون بودند و در این مدت از تاثیر آلودگی و عفونت آن محسیاه

انع حدی سنگین بود که م، بهایشان بودکه بر گردن  ره  قره کُ نام به ضمن اینکه زنجیری  بودند؛

 ،چال محبوس بودندمدتی که در سیاهدر تمام ایشان شد. شان میداشتن سرنگهن و بالادکرحرکت

 قادر به خوابیدن راحت هم نبودند.

چال برده و به وان حضرت باب را به خارج از سیاهیونس ادامه داد: هر روزه تعدادی از پیر

ال باقی مانده بودند. چبهاءالله در سیاه ایشان با حضرت تنها تعداد اندکی از رساندند.شهادت می

های دیگری خدا نقشه امّا رسند؛بعدی هستند که به شهادت می کردند که ایشان نفرهمه فکر می

ایران را  چال حکم دادند که ایشانولین حکومت بعد از آزادی از سیاهبرای ایشان داشت. مسئ

 شته باشند.ی بازگشت به ایران را نداترک کرده و هرگز اجازه

 ایشان برای همیشه از ایران تبعید شدند. ۸۱۸۲در یک روز سرد ژانویه سال 

 هانی پرسید: به کجا رفتند؟

غرب ایران به بغداد  یگرفتههای برفبا عبور از کوهستان یونس پاسخ داد: حضرت بهاءالله

 ماه به طول انجامید. سهو این سفر حدود رفتند 

 کردند؟ م در این سفر ایشان را همراهی میمسر و فرزندانشان هاین بار باز پرسید: آیا ه

ب، همسر ایشان و تنها دو تن از فرزندانشان به همراهی چند از را هم داد که: خیونس پاسخ ب

های ها کرده و خودشان هم ساعتها اموالشان را بار قاطرآنودند.تن از افراد دیگر همراه ایشان ب

و به همین دلیل همسر  آغاز نمودند. هوا سرد و برفی بودسخت را  سفری ،طولانی سوار بر اسب

ایشان که نگران بودند فرزند کوچکشان قادر به تحمل سختی مسیر نباشد و در راه جانش به خطر 

دیگر  ،ساله شدیازدهاو تا زمانی که  .بزرگش گذاشتند و به همراه نبردنداو را نزد مادر ،بیافتد

 خواهر و برادرش را ملاقات کند.نتوانست پدر و مادر و 
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 حسماندن چه احساسی داشته، و تنها دوری از خانواده با وجودکه مهدی هانی با تصور این

همچنین از تصور باد و سوز سردی که در . کرد که وضع بسیار غمناکی بر او حاکم بوده است

 لرزید. وزیده بر خودر حضرت بهاءالله و همراهانشان میها هنگام عبوکوهستان

بسته و حتی قادر به ن یخ میشاهاییونس ادامه داد: هوا به قدری سرد بوده که صورت

 اند.ها و حرف زدن نیز نبودهدادن لبتکان



 

95 

 همه چیز تازه شد -۱۱

ایشان در بغداد  یمانی که حضرت بهاءالله و خانوادهی زبارهیونس گفت: من همه چیز را در

تنهایی در مدت دو سال بهایشان  ،انم که در همان اوایل ورود به بغداددمی امّا ام،بودند نشنیده

و اینکه محبت حضرت بهاءالله صدها نفر از پیروان  اندلیمانیه به دعا و مناجات پرداختههای سکوه

قدری زیاد بودند که بعد از چند سال واقع این افراد بهد جذب کرد. درحضرت باب را به بغدا

که ایشان به محلی تصمیم گرفتند  ولین حکومت ایران شد. مسئولین حکومتیانی مسئباعث نگر

سلطان عثمانی  الحمید،سلطان عبد ای به، نامهیران تبعید شوند. بنابراینتر از مرزهای ابسیار دور

نوشتند و از او درخواست کردند که حضرت بهاءالله را به محلی دور در شمال غرب خاک عثمانی 

کردند بسیار غمگین الله مردمی که در بغداد زندگی مید حضرت بهاءتبعید مجدّ . روز منتقل کند

 بودند و حتی برخی به گریه افتادند.

ستند که ایشان پیامبر الهی هستند؛ به همین داناشت بداند که آیا مردم بغداد میباز دوست د

 فتاده بود به کسی گفته بودند؟چال اتفاق اچه در سیاهیا ایشان از آندلیل به پرسیدن ادامه داد که: آ

بعد دقیقاً پیش از  ادامه داد: کمی و ؛زدندهایی میحدسها شاید بعضی :یونس پاسخ داد

دجله اقامت کردند و آنجا بود که  دایشان چند روزی را در باغ بزرگی در ساحل رو ،ترک بغداد

 علناً و به صورت عمومی اعلام کردند که موعود تمام ادیان هستند.

در خیالشان  تصور کردند؛به همراه سایر پیروان حضرت بهاءالله  و باغآن خود را در نی و باز ها

صدای ایشان را شنیدند و لبخندشان را  روند؛ها راه میحضرت بهاءالله را دیدند که در میان گل

 دیدند.

ر بیرون دل دیوا بعد یک آجر لق را از ای از کارگاه رفت.یونس از جا برخاست و به گوشه

اشت. او با ی کاغذی قرار د، تعدادی برگهای که در پشت آجر ایجاد شده بودکشید. داخل حفره

ی پسرها شد توضیح داد که: و زمانی که متوجه تعجب در چهره ها را برداشتاحترام یکی از برگه

ها را کاغذکارگاه را تفتیش کنند و این ب، چون من نگران بودم که سربازان بیایند و خانه و خ

یا از شهر  ما را دستگیر کنندبیابند، مجبور شدم که اینجا پنهانشان کنم. در این صورت ممکن بود 

 بیرون بیاندازند و آواره شویم.
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ی کاغذ که به عربی روی آن پهن کرد و هانی و باز به آن صفحهیونس کاغذ را روی میز کارش 

 خیره شدند.  ،نوشته بودند

که  های حضرت بهاءالله است. اینجا نوشته شدهشتی از یکی از نوشتهفت: این رونویونس گ

اند که در آن کند. همچنین ایشان فرمودهان را تازه میهگردد، جهرگاه پیامبری الهی مبعوث می

 د.وزان میهی مخلوقات جنسائم قدسی فضل خداوند بر همه ،روز

در باغ  حتی کسانی که همهشود پرسید:  وزد؟ و بعد برای اینکه مطمئنهانی پرسید: بر همه می

 به همراه حضرت بهاءالله نبودند؟

 یونس پاسخ داد: بله بر همه. حتی بر ما هم وزیده است.

هاءالله در چه زمانی جان این واقعه چه سالی اتفاق افتاده است؟ یعنی حضرت بباز پرسید: عمو

 اند و جهان تازه شده است؟در باغ بوده

ای مکث کرد و ه، لحظتا زمان را به خاطر آورد آوردفشار میاش د به حافظهیونس که گویی دار

 .۸۱۸۲یعنی سال  ؛سال قبل هفتبعد گفت: حدود 

 ساله بودیم.پنجزمان و با هم گفتند: ما آن موقع باز و هانی هم

ن که ی جهاشدن همهببینند آیا چیزی از تازهبه خاطر بیاورند و  را بعد تلاش کردند که آن روز

 اند.مان احساس کردهدر آن ز هشدها نیز میشامل آن
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 شناخت قلبی -۱۲

گونه این ،برای صحبت با پسرها پیدا کردچند روز بعد زمانی که یونس مجدداً وقتی 

ایشان به  یگرفت: سلطان عثمانی دستور داد که حضرت بهاءالله و خانوادههایش را پیصحبت

 فرستاده شوند. ،نی شهر استانبولیع ،پایتخت امپراطوری عثمانی

در زده شد. این رویای او بود که روزی به استانبول سفر کند. شنیده بود که استانبول باز هیجان

ها و مردمانی سفور است و کشتیگذرد که نامش بُ ای از میان شهر میقرار گرفته و تنگه یکنار دریای

 آیند.میاز مسیر این تنگه به استانبول از سرتاسر جهان 

کنم استانبول ه بود گفت: من فکر نمیدباز ش خیال  درغرق متوجه نگاه   ،یونس که لبخند بر لب

کنند عالی باشد. هرچند بعضی از ساکنان شهر خیلی ثروتمند م تعریف میدبه همان اندازه که مر

خود تهیه کنند. توانند غذای کافی برای قدری فقیرند که نمی، امّا بسیاری هم هستند که بههستند

که در گوشه و کنار کشور وجود هایی ی ناآرامیم همواره از اینکه روزی به واسطهخود سلطان ه

خواهند با انقلاب از مردم میکند برد. او فکر میرا از دست بدهد، در ترس به سر مید جانش دار

 شر او خلاص شوند و خودشان حکومت را به دست بگیرند.

 دهدرا  تغییر میچیز  حتماً همه ا اطمینان از اینکهامّا ب ؛امید شدها ناحرفباز با شنیدن این 

 رسد.رت بهاءالله خیلی عالی به نظر میحضور در استانبول و بودن در کنار حض گفت: ولی

شد. بعد همه العاده میصورت فوق! دراینگفت: بله ،باز موافق بود یونس هم که با این فکر  

کنم سلطان : اما من فکر میونس ادامه دادفکر کردند. ی موضوعاین  لحظاتی در سکوت به

 ؛آمدهوری عثمانی خوشش نمیایتخت امپراط در پی حضور حضرت بهاءاللهعثمانی خیلی از ایده

 اجازه داده که در استانبول بمانند. انشی ایه به حضرت بهاءالله و خانوادهما چهارچون او تنها 

برای حضرت  چقدر ،مداوم از محلی به محل دیگر جایی  بهن جاای که کردبا خودش فکرهانی 

 از آن ایشان را به کجا تبعید کردند؟ دگفت: بع و آور بودهی ایشان ملالبهاءالله و خانواده

ی امپراطوری عثمانی. نقطه نتریجایی حتی دورتر؛ یک شهر در شمالییونس جواب داد: به 

بهاءالله  حضرت شده بود که باعث شد او از حضور انی گفتههایی به سلطان عثمالبته دروغ

بندی وسایل شدند تا سوار بر گاری به سوی دوباره همه سرگرم بسته ،این. بنابراحساس ترس کند



 

98 

ز طول کشید و هوا در طول مسیر رو دوازدهشهر ادرنه حرکت کنند. این سفر از استانبول به ادرنه 

ه را بشکنند و آن را نرودخا یهارای نوشیدن آب مجبور بودند یخه ببه صورتی ک ؛شدت سرد بودبه

 روی آتش گرم کنند تا ذوب شود.

اگر این ملاقات هانی پرسید: هیچ ملاقاتی بین حضرت بهاءالله و سلطان عثمانی واقع شد؟ 

دیگر  و با رفع سوء تفاهم توانستند همه چیز را برای او توضیح دهندایشان می افتاد حتماًاتفاق می

 چیزی باشد. ، نگرانلازم نبود سلطان

طان عثمانی خواستند که چند یونس پاسخ داد: البته که ایشان تلاش کردند و چندین بار از سل

جوابی از  گاههیچاما  ،امرشان به او توضیح دهند دای به ایشان وقت بدهد تا بتوانند در موردقیقه

 سلطان عثمانی به این درخواست داده نشد.

نی آهی کشید و دوباره با خود فکر کرد که چرا پیامبران الهی باید همواره سختی بکشند؟ ها

، حداقل به کلام نیستچیز صحیح است و چه  چیز چرا مردم قبل از اینکه تصمیم بگیرند که چه

نستن اینکه آیا آنچه ایشان ای به دادهند؟ و اینکه چرا از ابتدا اصلاا حتی علاقهایشان گوش نمی

که ملّایی ی خودش افتاد و اینخانهدهند؟ بعد یاد مکتبگویند صحیح است یا خیر نشان نمییم

ه بود. بعد با خودش فکر کرد که کرد دبا او چگونه برخورال ؤ، تنها به خاطر چند سکه معلم او بود

 بدون پرسیدن چگونه الات خیلی خوبی هم بودند! اصلاا ؤ، اتفاقاً سالاتی که پرسیده بودؤس

 توان به حقیقت پی برد.می

همیدن حقیقت وجود داشته باشد. در این لحظه به نظرش رسید که باید چیز بیشتری هم برای ف 

ی روحانی شناخت لازم است. این شناخت یک مسألهبلکه قلب هم برای رسیدن به  ،تنها عقلنه

، قلبش عکابه  است. او خودش را به یاد آورد که به محض دیدن مسجونین در هنگام ورود

ی عجیب این بود که او این شناخت را بدون اینکه تلاشی برای آن چیزهایی را فهمید و نکته

به دست آورده بود. او به خاطر آورد که در آن لحظه دوست داشت حضرت بهاءالله  ،انجام بدهد

 .را داشتو هنوز هم همان احساس  را حتی تا داخل قشله هم دنبال کند
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 انگیزفتزائر شگ -۱۵

بود که سال در ادرنه اقامت کردند و این زمانی  پنجیونس به گفتن ادامه داد: حضرت بهاءالله 

یا کردند. در به پادشاهان و حاکمان دن ،شوندهایی که الواح نامیده میایشان شروع به ارسال نامه

که یگانگی  کرد دکمک خواه ند که تعالیم جدید خداوند به مردمها گفتآناین الواح ایشان به 

ی ما . اینکه همهدی بندگانش را دوست دارند همهوو اینکه خدا داساس ادیان را درک کنن

ها باید در صلح و آرامش زندگی کنیم. در این زمان بود که ایشان الواحی خطاب به شاه انسان

و سلاطین  ی انگلستان و بسیاری دیگر از ملوکنسه، ملکهایران، سلطان عثمانی، امپراطور فرا

 دیگر صادر کردند.

. از آنجا که یک ندی این الواح به محض صدور ارسال نگردیدیونس به پسرها گفت که همه

ناچار صبر کردند تا راهی برای ارسال الواح ، ایشان بهرسانی قابل اعتماد وجود نداشتسیستم نامه

 با امنیت کافی پیدا شود.

در  عکادر زمان ورود ایشان به از این الواح  که حتماً تعدادیهانی با خود فکر کرد 

کردن او به خاطر آورد که پیادههایی که مسجونین با خود آوردند، حمل شده. صندوقچه

 ها را از کشتی دیده بود.صندوقچه

یونس ادامه داد: افراد بسیاری بودند که داوطلب حمل لوح سلطان که خطاب به شاه ایران 

یعنی در  ،سال قبلایشان بودند.  کارا ایشان منتظر فرد مناسبی برای این ام ؛صادر شده بود، بودند

 عکابه نام بدیع داشتند که توانسته بود خود را به عنوان سقاء به  سالههفدهی رزائ، ۸۱۸۱سال 

 آقا موفق به زیارت حضرت بهاءالله شد. ساند. او دو بار با مساعدت سرکاربر

ودند و موفق ها یک زائر را از قلم انداخته باختند. ظاهراً آنهانی و باز نگاهی به یکدیگر اند

 به دیدنش نشده بودند!

به شخصی متفاوت تبدیل شد. گویی یک  ها بدیع کاملاا زیارت نیونس گفت: در خلال ای

نبود و شجاعت خاصی  رفتارهمیشه خوشاتفاق خاص روحانی در وجودش افتاد. تا پیش از این 
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. قلب او کرد و متحول او را دگرگون امّا زیارت حضرت بهاءالله کاملاا  ؛ه بودنداد زوهم از خود بر

 ترسید.رشار شد که دیگر از هیچ چیزی نمیالله سطوری از محبت

و کرد که قلبش را از گرما و نور سرشار کرده بود. اای از آن عشق را خود احساس میهانی جرقه

 که او هم احساس مشابهی در قلبش دارد.اش دانست نگاهی به باز انداخت و از چهره

و او نیز پدر ادامه داد: حضرت بهاءالله بدیع را برای تحویل لوح به شاه ایران انتخاب کرد 

آن را بر چشم گذاشته و  ،ی حاوی لوحارج شد. بدیع به محض دریافت جعبهخ عکابلافاصله از 

روی سرانجام های متمادی پیادهز ماهسمت ایران حرکت کرد و بعد ا بوسیده و سپس پای پیاده به

 به مقصد رسید.

حاکی از این بود که  ،ای مکث کرد. اخباری که اخیراً از ایران رسیده بودیونس در اینجا لحظه

 بدیع موفق شده لوح را به دست شاه ایران برساند و شاه درعوض او را زندانی کرده و شکنجه داده

 به شهادت رسانده بود. ،نهایتو در

 انگیز است.بدیع، شگفت یکلمهپدر زیر لب گفت: یکی از معانی 
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 رویایی که به حقیقت پیوست -۱۸

ءالله تعبیر بسیار جالبی تنها یک چیز دیگر باقی مانده بود که یونس به پسرها بگوید: حضرت بها

 اند.نوشته عکای ورود به از لحظه

وماً دنا ق  ج  و  »...  ها چنین خواند:از برگهانداخت و از روی یکی بعد مشتاقانه نگاهی به هانی 

م اعَلامُ الن صر... ا ذ ن نادی المُناد ف سوف  یبعث  الله  م ن ریاًدُ  زّ ع   وه  جُ وُ ونا ب  لقب  ست  ا   ایدیه  ... وکان  ب 

ل الناس  فی ظُلل  هذه الاعلام...  «یدخ 

 کرد.باور میشنید ی آنچه را که میسختی هانی بند آمده بود و بهنفس در سینه

، آهی کشید؛ وضوح در بیداری دیده بودای که دو سال قبل بهگونهخاطرآوردن رویااو با به

که چون کس دیگری موفق به به این نتیجه برسد چیزی نمانده بود  .النصر()اعلام های نورپرچم

ها را دیگری آندانست چرا کس میولی حالا  اند؛اصلاا وجود نداشته احتمالاا  ،ها نشدهدیدن آن

 بلکه حقایقی روحانی و از عالمی دیگر بودند. ،ها هرگز نورهایی معمولی نبودندندیده است. آن

 ر بود. از عجایب روزگار سخت متحیّ که درحالی ؛به پدرش و باز انداخت نگاهی ،او با لبخند

که او از مخصوصاً  خبر بگذارد؛بیاز آنچه اتفاق افتاده  خواهرش را هانی دوست نداشت

. دانستچیزها را میاز جا هم بسیاری مورد لوحه بود و تا همینها در ابتدا در جریان تحقیقات آن

 رت بهاءالله با سلما هم صحبت کنم؟توانم در مورد حضبنابراین از پدر پرسید: می

ه سلما به حدی بزرگ شده که بداند تا چه اندازآیا یونس تردید داشت. هنوز مطمئن نبود که 

ای از شهر بود و در هر گوشه-یک زندان عکا ،نهایتمراقب حرف زدنش باشد؟ زیرا در لازم است

 آن یک سرباز حضور داشت یا یک خبرچین کمین کرده بود.

 در  ی نخوردهی مانند ناله از لولای روغنایاو هنوز در فکر بود چه پاسخی به هانی بدهد که صد

ها خبر بدهد ای خندان ظاهر شد. او آمده بود به آنبا چهره ی دراه بلند شد و سلما در آستانهکارگ

تاقانه به سلما مشچشمان ال هانی را شنیده بود. ؤماده است و از پشت در ناخواسته سکه شام آ

 .درخشیدکرد و میپدرش نگاه می
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 توانی بگویی.شد: البته که می نرمقلب یونس 
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 زیر سقف آسمان -۱۱

دراز ام منزل باز بودند. روی پشت ب ،ود و هانی، باز، سلما و فؤادک شب گرم تابستان بی

های تابستان ها شبزمان معمول بود که خانواده کردند. در آنشیده بودند و به ستارگان نگاه میک

هایی تر بود. در چنین شبها بخوابند؛ چون پشت بام از داخل خانه خنکروی پشت بام خانه

  زد.های شهر سوسو میوی بام خانهها شمع رصد

ها ند و قرار بود لحظاتی بعد به بچهداشت ملاقات ، در اتاقیزیر همان سقف هابچهوالدین 

های باز اتاق در هوا ل خواندن مناجات از یکی از پنجرهملحق شوند. صدای صوت پری در حا

 .رسیدها میشناور بود و به گوش آن

 .رد و گفت: شاید دوباره رویایی ببینیباز رو به هانی ک ،وقتی مناجات تمام شد

هرحال مثل ها بهها را به واقعیت بدل کنی. آنتوانی آنهانی خندید و گفت: اما نمی

بنابراین فکر  ؛آن رویا ما را به سوی حضرت بهاءالله هدایت کردآیند. دوباره می دیدنخواب

 .داشته باشیم ی احتیاجدیگر رویایکنم به نمی

 دانیم، چه کاری باید انجام دهیم؟الا که در مورد حضرت بهاءالله میسلما پرسید: ح

همه  پدرگذرانده بود تا  یونسکرد و دو روز قبل را با تر دنبال میفؤاد که دیگر موضوع را جدی

به آنچه که حضرت بهاءالله ب، به نظرم باید تلاش کنیم گفت: خ چیز را برای او توضیح دهد

 .د عمل کنیمنگویمی

رسید همواره در حال درخشیدن باقی خواهند نش با نور ستارگانی که به نظر مینی چشماها

 م.ی مردداشتن همهگفت: مثل دوست .روشن شده بود ،ماند

 .باز گفت: و مهربانی

 .بودنانصافسلما اضافه کرد: با
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 که با روح و ریحان با پیروان تمام ادیان معاشرت کنیم.این فؤاد هم گفت: و

 اهل عالم را متحد نماید.ی : حضرت بهاءالله آمده است تا همهادامه دادهانی 

را که کرد که چقدر حضرت بهاءالله ی شب، با لبخندی بر لب فکر میو سلما که در تاریک

 ی بزرگ.دوست دارد گفت: مثل یک خانواده ،اندچنین تعالیم زیبایی آورده

 هانی گفت: بدون هیچ جنگی.

 صلح. باز گفت: و فقط در

 خواندند.شنید که آواز صلح میها ستاره را میحالا دیگر هانی صدای میلیون

 

«پایان»
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 منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله

چه که آنچه در کتب الهی وعده داده شده ظاهر گشت.  ؛امروز جشن عظیم در ملاءاعلی برپا»

قصد قرب نمایند و خود را از  ،اطیوم فرح اکبر است. باید کل به کمال فرح و نشاط و سرور و انبس

 «عد نجات دهندنار بُ 

 

 «بیدار شوند. ،که در خوابند بشنوید آواز این زندانی را. بایستید و بگویید، شاید آنان»

 

 .«..ءکاع  جن العلی فی س  الا   فق  الاُ  ن  م   الذی ارتفع   الابهی داءهذا ن  »

 

 «یحان.و الر   ها بالروح  لّ کُ  ،الادیان روا مع  عاش  »





 

117 

 بهاءاللهحضرت دیدار با 

روز از شهادت حضرت باب گذشته بود که برای زیارت حضرت ماه و بیست و دو  شانزده

عظمت و ظاهری باوقار و باجوانی را دیدم که صورت زیبا  ،روز در میان حرم الشهداء رفتم. آنسید

ایی بر لب داشت. هایش ریخته و تبسم زیبتناسب بود و موهای سیاهش بر شانهداشت. اندامش م

 تأثیر شدیدی در من داشت. من در آن وقت دیگر خیلی پیر و ناتوان شده بودم. ،دیدن آن جوان

ام در تمام صوتی دلنشین فرمود: تصمیم گرفته آن جوان به طرف من آمد و دستم را گرفت و با

به راه افتادیم تا به بازار با هم  ،طور که دست مرا گرفته بودبودن تو را اعلام کنم و همانبابی کربلا

رسیدیم. بالاخره به من فرمود: سپاس خدای را که تو را در کربلا نگاه داشت تا با چشم خود 

 حسین موعود را مشاهده فرمودی.

از شادی به  ی حضرت باب را به یاد آوردم ووعده ،کلام را از آن جوان شنیدم همین که این

آهستگی جوان به .آن راز را نزد همگان فاش کنم ،هر آنبه طوری که ممکن بود  لرزه افتادم؛

 ن باش.مطمئ . هنوز موقع آن نرسیده.بر کنیفرمود: باید ص

پایانی قلب مرا فرا گرفت. ی من از بین رفت و شادی بی، تمام غم و غصهاز آن ساعت به بعد 

ین ا دیدم.داشتم برابر نمیرا با ثروتی که  ی ثروت دنیاهمهامّا  ،درست است که به ظاهر فقیر بودم

 به من عنایت کرد. شمنتهاینعمت را خدا با فضل و محبت بی

از ملاقاتش با حضرت بهاءالله در کربلا در  ،از پیروان حضرت باب ،روایت شیخ حسن زنوزی

 .الله محمّد حسینی، تالیف نصرتنقل شده از کتاب حضرت باب؛ ۸۱۸۸سال 
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 هتاریخ مختصر حیات حضرت بهاءالل

 ،در طهرانمیلادی  0708در سال گذار آیین بهائی است. ایشان شارع و بنیان ،حضرت بهاءالله

پدیدار بود. در  از اوان کودکی آثار بزرگی و عظمت در وجود ایشان .د شدندمتول ،پایتخت ایران

 یزیرا خداوند علم ؛هیچ مدرسه و مکتبی حضور نیافتند ولی در ،تعلیم مختصری دیدند ،منزل

بودند. در  اصیل و اشرافی ایدیعه گذاشته بود. حضرت بهاءالله از خانوادهدر ایشان به و یدنل

نپذیرفتند. ایشان مایل بودند اوقات  اماجوانی مقام والایی در دربار شاه به ایشان پیشنهاد گردید، 

 .نندخود را صرف کمک به ستمدیدگان، بیماران و مستمندان نمایند و از حق و عدالت دفاع ک

آغاز گردید.  ،الهی قیام نمودند ای که برای اعلان امراز لحظه حضرت بهاءاللههای سختی

به نام ای تنگ و تاریک دخمه . آن حضرت دربود زندان و شکنجهشان مملو از تبعید، ای زندگي

، در دیگر تبعید شدند و سرانجام از محلی به محل بار چهار .شدند در طهران مسجونچال سیاه

ترین زندان در ، مسجون گردیدند. این زندان مخوفدر خاک سرزمین عثمانی ،عکا درای شلهق

 شدن درزندانیو زندگی طولانی بعد از  آوردنتمام خاک عثمانی بود و هیچ کس قادر به دوام

 آنجا نبود.

 -سلطان ایران و امپراطور عثمانی- لت مقتدر زمانکوششی از سوی دو دوگونه مخالفت و همه

ی خاموشی همان آبی که براامّا  ؛نسبت به حضرت بهاءالله و تعالیم آن حضرت به عمل آمد

ور ساخت؛ زیرا نور حقیقت را بیشتر شعله تبدیل به روغن شده و آن ،ی آتش الهی ریخته شدشعله

 افزون حضرت بهاءالله را متوقف کند. روزتوانست تأثیر شود. هیچ چیز نمیآسانی خاموش نمیبه

جذب شده را به نقاط دورتر فرستادند، تعداد نفوسی که به تعالیم مبارک  ایشانهرچه مقامات 

و اذیت مداوم، حضرت بهاءالله به  شد. با وجود آزاربردند، بیشتر میو به قدرت و عظمتش پی می

ه این چنان عشق و نیروی روحانی بند وآنمدت بیش از چهل سال به نزول آیات الهی ادامه داد

 ،میلادی 078١الله در سال ی امرشان را تضمین نماید. حضرت بهاءعالم آوردند که پیروزی نهای

به خاک  عکادیکی شهر زصعود فرمودند و در محلی در ن ،که هنوز رسماً زندانی بودنددرحالی

 سپرده شدند.
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 برخی تعالیم حضرت بهاءالله

ل ادیان ظاهر خواهد شد و صلح و اند که موعود کن الهی روزی را وعده دادهی ادیاهمه

آرامش و هماهنگی و یگانگی را برای جهان به ارمغان خواهد آورد. بهائیان معتقدند که حضرت 

تمام مردمان را گرد  روح قدسی الهی ظاهر شده و ،بهاءالله همان موعودی است که با وجود ایشان

در  کهه داز جانب یک خدا بوی ادیان اند که همهد. ایشان توضیح دادهد نموهم جمع خواه

 ؛اند و اکنون زمانی است که ما باید با یکدیگر متحد شویمتاریخ بشر ظاهر شده های مختلفزمان

ها انسان هستند. در حال حاضر میلیون« الارض اهل آنعلی، یک وطن محسوب و منعالم» زیرا

 در سرتاسر جهان به حضرت بهاءالله ایمان دارند.

توان به هماهنگی بین دین و علم، تساوی حقوق زنان و مردان، رفع ایشان میاز بین تعالیم 

اعتقاد  پرورش عمومی و اجباری،مشکلات اقتصادی، آموزش و  لتبعیض و اختلاف طبقاتی و ح

و یک نظم نوین جهانی برای رسیدن به  ،ی حقیقتحیات پس از مرگ، جستجوی آزادانهبه 

 صلح و عدالت در عالم اشاره کرد.

 حضرت بهاءالله است:  فرزند و جانشین ،بیان زیر از حضرت عبدالبهاء

ان و اجتماع حدت مردماند و طرحی برای ورا ترسیم فرمودهی وحدت حضرت بهاءالله دایره»

ی ما باید به جان و دل بکوشیم تا حقیقت ... همهاندی وحدت ارائه نمودهایشان در ظل سراپرده

« قوت بیشتری نصیب ما خواهد شد. ،ید و هرچه بیشتر بکوشیموحدت در بین ما جلوه نما

 ۸۱۸۸اکتبر  ۰۱ ،عبدالبهاء در پاریسحضرت  یخطابات مبارکه
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 شناسیکتاب

ی ع. بشیر الهی، ه. رحیمی، ف. )ترجمه بهاءالله و عصر جدید(. ۸۱۱۱اسلمنت، ج.ای. ) -

 البرازیل.ی(. برزیل: دارالنشر البهائیة فیسلیمان

 ی ملی مطبوعات امری.. طهران: موسسهگنج شایگانبدیع(. ۸۰۱. )ری، عبدالحمیداشراق خاو -

الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله ق(.  ۸۱۰۰بخاری، محمد ابن اسماعیل. ) -

)محقق: محمد زهیر بن الناصر( )جلد هفتم(. بیروت: دار  )ص( و سننه و ایامه )صحیح بخاری(

 طوق النجاة.

ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس مجموعهبدیع(. ۸۲۹ءالله. )حضرت بها -

 ی نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی.آلمان، لانگنهاین: لجنه نازل شده.

خطاب به شیخ محمد تقی مجتهد  ،لوح ابن ذئببدیع(. ۸۲۱ -م ۸۱۱۰حضرت بهاءالله. ) -

 های عربی و فارسی.ی نشر آثار امری به لسانلانگنهاین: لجنه اصفهانی معروف به نجفی.

ی نشر . آلمان، لانگنهاین:  لجنهمنتخباتی از آثار حضرت بهاءاللهبدیع(. ۸۱۸حضرت بهاءالله. ) -

 آثار امری به لسان فارسی و عربی.

 . حیفا: مرکز جهانی بهائی.اقدس(. ۸۱۱۸حضرت بهاءالله. ) -

 ی معارف بهائی.اول(. کانادا،انتاریو: موسسه )جلد آثار قلم اعلی(. ۸۱۱۸حضرت بهاءالله. ) -

 ی ملی مطبوعات بهائی آلمان.. هوفهایم، آلمان: موسسهایقان(. ۸۱۱۱حضرت بهاءالله. ) -

ی معارف بهائی به ی نصرالله مودت(. کانادا: موسسه)ترجمه قرن بدیع(. ۸۱۱۰. )ربانی، شوقی -

 لسان فارسی.
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 مراجع و اعلام

 (۰۲، ۱، ۱های )قسمت ، اسماءالحسنینام خداوند و نُه نود

نام  هنود و نُ وجود دارد که مضمون آن این است: برای خدا از حضرت محمّد  یحدیث مشهور

 شود.فظ کند، به بهشت وارد میهر آن کس که این اسامی را ح ای یک.منه صد ؛وجود دارد

ا» ا م  ین  اسْما سْع  ت  ةا و  سْع  ل ه  ت  ن ة  ا ن  ل  ل  الْج  خ  ا د  اه  نْ احَْص  ةٍ، م  د  اح  ق،  ۸۱۰۰)بخاری، «ئةَا ا لا  و 

 (.۸۲۱ص.

تا روز قیامت، روز معاد و نباء عظیم،  ،نام صدم که پنهان و به نحو خاصی مقدس است 

 فرمایند که آن روز آمده است.کار نخواهد شد. حضرت بهاءالله میآش

 

 (۲۸، ۰۸، ۸های )قسمت  عکابشاراتی در مورد 

ی امید: و او در آنجا نغمه خواهد ، به عنوان دروازهرا خواهم بخشید عکای و من به او دره»

مضمون از کتاب )« اش و مانند روزی که از سرزمین مصر بیرون آمد.و بسان روزهای جوانی خواند

 (۰:۸۸ ،هوشع

، ۸۱۹۱هاء، )حضرت عبدالب. برگردان مترجم . ...است عکاشهر  ،عکای مقصود از دره

 (.۸۸۲ .ص ،۸۲۱ی شماره ،البهاءضرت عبدمنتخباتی از الواح ح

زائر  ن زار  م  و طوبی ل   عکا ن زار  م  ه قال طوبی ل  ان   ،لمّلیّ الله علیه و س  الله ص  ن رسولو ع  »

 (.۸۸۸، ص.۸۱۱۰ حضرت بهاءالله،لوح ابن ذئب )« ...عکا

باً لها راغ  خ  ن د   و انّ م  الّا  اعکّ ها المرج یقال ل  طس  فی و   لین فی الشّام  ب  ج   ین  دینة ب  م  الا اخبرکم ب  »

ه الله ل  ر الا لم یبارکیر زائ  نها غ  ج م  ر  خ   ننبه و ما تأخّر و م  ن ذ  دّم م  الله له ما تق  رف  ها غ  فیها و فی زیارت  
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 ن  ه م  لبه نوراً و امّن ق  اللهنها شربةا ملا  ن شرب م  ر م  ه الا و انّ فیها عیناً یقال لها عین البق  روج  فی خُ 

 (.۸۸۸،ص.۸۱۱۰حضرت بهاءالله، ) لوح ابن ذئب «القیامة وم  ی   ذاب الا کبر  الع  

زّ دُریاً... وک»...  وُجُوه  ع  دنا ق وماً ا ست قب لونا ب  أو ج  م اعَلامُ الن صر... ا ذ ن نادی المُناد ف سوف  ان  ب  یدیه 

ل الناس  فی ظیب ، ۸۱۱۰، در قرن بدیعنقل )حضرت بهاءالله « ه الاعلام...هذ ل  عث  الله  م ن یدخ 

 (.۱۸و  ۱۲بدیع، صص. ۸۰۱، در اشراق خاوری نقل حضرت بهاءالله) (.۲۹۰ص.

 

 (۲۸، ۰۱، ۰۹، ۸۱، ۸۱های )قسمتمقام حضرت بهاءالله 

مّا رأسی فل   ن فوق  ع الاحلی م  البلاآء سمعت الصّوت الابد   طب  فسی علی قُ فلمّا رأیت ن  »

بشرة فی ست  أس و رأیت انهّا مُ محاذی الرّ  ی معلقّةا فی الهوآءِت شاهدت حوریةّ ذکر اسم ربّ توجّه

ها و نضرة الرّحمن تعلن من خدّها و کانت تنطق بین جه  ها کانّ طراز الرّضوان یظهر من و  فس  ن  

هری و باطنی وارح من ظاقول و  تبشّر کلّ الج  دة و العُ ب منه الافئ  ذ  نداء تنج  السّموات و الارض ب  

ها الی رأسی و خاطبت ع  اصب  بادٌ مکرمون و اشارت ب  نها ع  فسی و استفرحت م  شارة استبشرت بها ن  بب  

الله  م لا تفقهون. هذا لجمال  ین و لکن انتُ حبوب العالم  و الارض تالله هذا لم   من فی السّموات  

الامر و  لکوت  نزه و امر الله و عزّه لمن فی م  و ک  رّ الله عرفون و هذا لس  م ت  ن انتُ لطانه فیکم ا  م و سُ ینکُ ب  

 (.۰،ص.۸۱۱۸)حضرت بهاءالله، « عقلون.م ت  ن انتُ لق ا  الخ  

با هزاران هزار »است که  «ربّ الجنود»و  «پدر سرمدی»ظهور مبارک نزد ابناء كلیم ظهور »

 یشیعهدر نظر و  «جلال اب سماوی»ظاهر گشته و نزد ملتّ روح مجیء ثانی مسیح در  «مقدّسین

و به اعتقاد زرتشتیان  «اللهروح»و به اصطلاح اهل سنتّ و جماعت نزول  «رجعت حسینی»اسلام 

 «شود.ها بودای پنجم محسوب ميظهور شاه بهرام موعود و نزد هندوها رجوع کریشنا و نزد بودائي

 (.۰۲۱، ص.۸۱۱۰، ربانیشوقی ) بدیع قرن

 



 

119 

 (۰۱، ۰۹، ۸۲های )قسمتی ادیان ی تدریجوحدت اساس ادیان: توسعه

« عقلون ...م ت  م الّا نفس الله و جماله و عزّ الله و بهائه لو انتُ یث لا یری فیه  رایا الله بح  لهّم م  ... کُ »

 (.۸۸ص.، بدیع۸۱۸ ،بهاءاللهحضرت )منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله 

را بسط داده و تکمیل نموده  الهیاند! حضرت بهاءالله تعالیم دهها به گل تبدیل شامروز شکوفه

 (۸۱۱۰ ،عبدالبهاء)کتاب عبدالبهاء در لندن  اند.جزئیات به کل جهان اختصاص فرمودهو با 

 برگردان مترجم

 )شوقیکتاب قرن بدیع  امر ایشان )حضرت بهاءالله( شکوفه و ثمر تمام ظهورات قبل بوده است.

 برگردان مترجم. (۸۱۱۰، یربان

 

که بشر با دریافت وحی  تنها نمادهایی برای انتقال مفهوم پیشرفتی است ،ثمر انه، شکوفه وجو

توجه گستردگی روحانی قابل مغراهر ظهور(، ایجاد کرده است. علی)از طریق مظ التزایدالهی دائم

منتهایی برای بی اند، ما ابناء بشر هنوز مسیرءالله برای جهان به ارمغان آوردهآنچه که حضرت بها

ایاّم در برابر خود خواهیم داشت. پیامبران آینده برای ما قوانینی متناسب با  یم در آتیهو تقدّ  ترقی

ها بر روی این سیاره ادامه دهیم، خواهند آورد و به آموزش انسانای که انجام میحالت توسعه

  هند بود.حضرت بهاءالله خوا تحت ظلّ  ،خواهند داد. امّا تمام ایشان در طی پنج هزار قرن آتی

 (۸۱۹۸ی، ربان )شوقی High Endivoursتوقیع مبارک خطاب به محفل آلاسکا موسوم به 

 برگردان مترجم.

است طبیعت بشر را  بر این اساس مبتنی است که ممکن ،تعلیم و تربیت و همچنین دیانت»

ر موجود ت گفت که هجرأبهنشان داد و  توانحقیقت با اندکی تحقیق و تحرّی ميد. دردهتغییر 

توانند از حتیّ جمادات نمی ؛و بدون تغییر حیاتی موجود نیست بر تغییر و تبدیل است لابدای زنده

تر و و پیچیده تراین تغییرات متنوّع ،مانند و هر چه در مراتب وجود بالاتر برویم تغییر برکنار

اختلاف مراتب دو نوع  هموجودات ب در مراحل نشو و ارتقای ،علاوههد. بنگردانگیزتر میحیرت
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ظاهر غیرمحسوس و دیگری سریع و بغتی و هو ب یکی بطیء و تدریجی ؛شودتغییر دیده می

جمادی  یمرتبهگیرد. در نشو و نما صورت می« مراحل حسّاس» این نوع اخیر در انگیز.شگفت

سم جامد ج مثلاا در موقعی که ؛شودمی مراحل حسّاس در موقع ذوب یا غلیان حاصل گونهاین

ین مراحل حسّاس ا ،مورد نباتات گردد. درشود و یا مایع تبدیل به بخار میمایع میه تبدیل ب دفعتاً

« شود.یکند یا جوانه شکفته برگ ظاهر مزدن میجوانهه ب شود که نبات شروعدر هنگامی دیده می

 (.۸۲۸ .ص ،۸۱۱۱نت، )اسلم

 

 (۲۸، ۲۲های )قسمتود شهمه چیز تازه می

کتاب .« شود..عالم جدید می ،)مظاهر الهی( اینست که در حین اشراق این شموس »...

 (.۰۰ .ص ،۸۱۱۱ ،بهاءاللهحضرت مستطاب ایقان )

نا سمآئ  با   ن فی الامکان  الرضّوان اذ تجلیّنا علی م   الطّهارة فی اولّ   قد انغمست الاشیآء فی بحر  »

ضرت حکتاب مستطاب اقدس )« ی احاط العالمین.ضلی الذّن ف  لیا هذا م  نا العُ فات  سنی و ص  الحُ 

 (.۹۲.ص، ۹۸ بند ،۸۱۱۸بهاءالله، 

 سروّا فی انفسکم بما مرتّ نسائم ،یااهل الانشاء» در یکی از الواح مخصوصه می فرماید»

 (.۲۸۱ .ص ،۸۱۱۰، ربانی شوقیکتاب قرن بدیع )« الغفران علی هیاكل الاکوان...

 (۰۱)قسمت حضرت باب 

رضوان سبحانی در اولّ جوانی چگونه تبلیغ امرالله  یید که این سدرهفرمایه حال ملاحظ»

الارض بر منعش اقدام علیفرمود و چقدر استقامت از آن جمال احدیتّ ظاهر شد که جمیع من

شوقش بیشتر و نار  ،آوردندطوبی وارد می یحاصلی نبخشید. آنچه ایذاء بر آن سدره ،نمودند

 .(۸۸۸ .ص ،۸۱۱۱حضرت بهاءالله، )ایقان  مستطاب کتاب« .شدتر میحبشّ مشتعل

 (۰۰، ۰۸های )قسمتآقا سرکار
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هستند.  ن و مبینّ آیات آثار ایشان(و جانشی)پسر ارشد حضرت بهاءالله  ،حضرت عبدالبهاء

همچنین  ا در هنگام جوانی توسط حضرت بهاءالله وامّ  ،ایشان را عباّس نام نهادند ،هنگام ولادت

 بنا به درخواست خودقدرشان شدند. پس از صعود پدر گراننده میآقا خوااد با لقب سرکارسایر افر

 از ایشان نام برده شد. ،ی بهاءمعنی بنده، بهبا لقب عبدالبهاء

معرفی  ،یاعلای تعالیم بهائ ل  ث  ی تعالیم یا با عبارت مصطلح م  حضرت بهاءالله ایشان را نمونه

پس از صعود حضرت بهاءالله از محضر ایشان کسب راهنمایی نموده اند که عالم بهائی فرموده

 است.

 

 (۲۹)بعد از قسمت  منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله

بدیع، ۸۲۹حضرت بهاءالله، ) لوح کلمات فردوسیه «... امروز جشن عظیم در ملاءاعلی برپا»

 (.۱۱ص.

 بدیع۸۱۸ءالله،حضرت بهالوح مانکجی صاحب ) .«..بشنوید آواز این زندانی را»

 (.۸۲۱،ص.

 (.۸۲بدیع، ص.۸۲۹)حضرت بهاءالله،  بشارات .«..الذی ارتفع الابهی داءهذا ن  »

 (.۱۱بدیع، ص.۸۲۹حضرت بهاءالله، ) لوح دنیا .«..الادیان  روا مع  عاش  »

 


